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 ٣٨  تا  ٤٧آیه  – سوره انعام

 

 
ً
امًا آلِهَة

َ
صْن

َ
 أ

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
ت
َ
رَ أ

َ
بِيهِ آز

َ
الَ إِبْرَاهِيمُ لِِ

َ
 ق

ْ
رَاكَ   وَإِذ

َ
ي أ ِ

 
إِن

بِينٍ  لٍ مُّ
َ

لَ
َ
وْمَكَ فِي ض

َ
   ﴾٤٧﴿‎ وَق

َ
وت

ُ
ك
َ
رِي إِبْرَاهِيمَ مَل

ُ
لِكَ ن

ََٰ
ذ
َ
وَك

و 
ُ ْ
 مِنَ الْ

َ
ون

ُ
رْضِ وَلِيَك

َ ْ
مَاوَاتِ وَالِ  السَّ

َ
يْهِ   ﴾٤٧﴿‎ قِنِين

َ
ا جَنَّ عَل مَّ

َ
ل
َ
ف

بًا
َ
وْك

َ
ىَٰ ك

َ
يْلُ رَأ

َّ
ي  الل ِ

ا رَب 
َ
ذ
َٰ
الَ هَ

َ
حِبُّ   ق

ُ
 أ

َ
الَ لَ

َ
لَ ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ف

 
َ
فِلِين

ْ
ي  ﴾٤٧﴿‎ الْ ِ

ا رَب 
َ
ذ
َٰ
الَ هَ

َ
ا ق

ً
مَرَ بَازِغ

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
لَ   ف

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ف

 
َ
ون

ُ
ك
َ َ
ي لِ ِ

مْ يَهْدِنِي رَب 
َّ
ئِن ل

َ
الَ ل

َ
 ق

َ
ين ِ

 
ال وْمِ الضَّ

َ
ق
ْ
ا   ﴾٤٤﴿‎ نَّ مِنَ ال مَّ

َ
ل
َ
ف

بَرُ 
ْ
ك
َ
ا أ

َ
ذ
َٰ
ي هَ ِ

ا رَب 
َ
ذ
َٰ
الَ هَ

َ
 ق

ً
ة
َ
مْسَ بَازِغ

َّ
ى الش

َ
الَ يَا   رَأ

َ
 ق

ْ
ت

َ
ل
َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ف

 
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ا ت مَّ ِ

ي بَرِيءٌ م  ِ
 
وْمِ إِن

َ
ذِي   ﴾٤٣﴿‎ ق

َّ
 وَجْهِيَ لِل

ُ
هْت ي وَجَّ ِ

 
إِن

رْضَ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالِ رَ السَّ

َ
ط

َ
اف

ً
ا مِنَ   حَنِيف

َ
ن
َ
وَمَا أ

 
َ
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
وْمُهُ   ﴾٤٧﴿‎ الْ

َ
هُ ق دْ   وَحَاجَّ

َ
ِ وَق

ي فِي اللََّّ ِ
 
ون حَاجُّ

ُ
ت
َ
الَ أ

َ
ق

انِ 
َ
ا  هَد

ً
يْئ

َ
ي ش ِ

اءَ رَب 
َ
ن يَش

َ
 أ

َّ
 بِهِ إِلَ

َ
ون

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 مَا ت

ُ
اف

َ
خ
َ
 أ

َ
وَسِعَ   وَلَ

مًا
ْ
يْءٍ عِل

َ
لَّ ش 

ُ
ي ك ِ

   رَب 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
 ت

َ
لَ
َ
ف
َ
 مَا   ﴾٣٨﴿‎ أ

ُ
اف

َ
خ
َ
 أ

َ
يْف

َ
وَك



4 

 

مْ 
ُ
يْك

َ
ِلْ بِهِ عَل

 
ز
َ
مْ يُن

َ
ِ مَا ل

م بِاللََّّ
ُ
ت
ْ
رَك

ْ
ش

َ
مْ أ

ُ
ك
َّ
ن
َ
 أ

َ
ون

ُ
اف

َ
خ
َ
 ت

َ
مْ وَلَ

ُ
ت
ْ
رَك

ْ
ش

َ
أ

ا
ً
ان
َ
ط
ْ
مْنِ   سُل

َ ْ
حَقُّ بِالِ

َ
يْنِ أ

َ
رِيق

َ
ف
ْ
يُّ ال

َ
أ
َ
   ف

َ
مُون

َ
عْل

َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
  ﴾٣٨﴿‎ إِن ك

 
ُ
هُم بِظ

َ
بِسُوا إِيمَان

ْ
مْ يَل

َ
وا وَل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
مْنُ وَهُم ال

َ ْ
هُمُ الِ

َ
ئِكَ ل

ََٰ
ول
ُ
مٍ أ

ْ
ل

 
َ
دُون

َ
هْت وْمِهِ   ﴾٣٨﴿‎ مُّ

َ
ىَٰ ق

َ
اهَا إِبْرَاهِيمَ عَل

َ
يْن
َ
ا آت

َ
ن
ُ
ت كَ حُجَّ

ْ
عُ   وَتِل

َ
رْف

َ
ن

اءُ 
َ
ش

َّ
ن ن كَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ   دَرَجَاتٍ مَّ  رَبَّ

 .  ﴾٣٨﴿‎ إِنَّ

 

 ترجمه
 

نوان را به ع گفت: آیا بت ها آزر به پدرش  ابراهیم و آنگاه که

را در و گروه تو من تو  همانا؟ بر می گزینی خود  هایمعبود

 .گمراهی آشکار می بینم

و اینچنین، ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم، نشان       

 می دهیم ، تا از اهل یقین باشد.
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شب، او را در برگرفت، ستاره ای را دید. گفت: تاریکی آنگاه که 

چون غروب کرد، گفت: من غروب این، پروردگار من است. پس 

 کنندگان را دوست ندارم.

هنگامی که دید ماه طلوع کرده است، گفت: این پروردگار من 

ب کرد، گفت: اگر پروردگارم مرا هدایت و است. پس چون غر 

 از گروه گمراهان 
ً
 بودم.نمی کرد، حتما

آنگاه که دید خورشید طلوع  می کند، گفت: این پروردگار من 

 پس هنگامی که غروب کرد، گفت: ای بزرگتر است. است. این،

قوم من، همانا من از آنچه که شریک خدا می دانید، بیزاری        

 می جویم.

، روی خود را به سوی آنکه در حالی که حق گرا هستم من 

، و از ساخته امآسمان ها و زمین را آفریده است متوجّه 

 مشرکان نیستم.
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پرداختند. او گفت: آیا در مورد  و قوم او، با او به احتجاج

 مرا هدایت کرده 
ً
خداوند با من می ستیزید؟ در حالی که او یقینا

است، و من از آنچه که شما شریک خدا می دانید، نمی ترسم، 

مگر اینکه پروردگار من چیزی را بخواهد. پروردگار من، از نظر 

ر    علم و دانش، همه چیز را در بر گرفته است. آیا شما یادآو 

 نمی شوید؟

چگونه من از آنچه که شریک خدا قرار داده اید بترسم؟ در 

، حالی که شما از اینکه به خدا شرک ورزیده اید نمی هراسید

امری که خداوند هیچ دلیلی برای آن بر شما نازل نفرموده 

است. پس کدام گروه، سزاوار تر است که در امان باشد؟ اگر 

 .آگاهیدشما 

وردند و ایمان خود را با ستمگری نیالودند، آنها آنانکه ایمان آ

 در امان هستند و هم آنان، هدایت یافتگانند.



7 

 

این، حجّت ماست که به ابراهیم در مقابل قوم او دادیم. ما 

هرکه را بخواهیم، درجات او را بالا می بریم. همانا پروردگار تو، 

 حکیم و داناست".

 

 توضیح
 

ز آیات شریفه نهفته که به آنها نکات ارزشمندی در این دسته ا

 اشاره می کنیم.

بر اساس روايت های موجود در اسلام و حضرت ابراهیم )ع(، 

" بابِل" که بر سرزمین "نمروددر زمان فرمانروایی "آئین یهود، 

در حدود که ، نمرود. زندگی می کرده استحکومت می کرد، 

اهی پادشیش از میلاد، حکمرانی داشته است، قرن نوزدهم پ

( بود که در Babylonia" )بابِلمستبد در کشور باستانی "

و در سرزمین   فرات " در حوزه رودخانهمیانرودانمنطقه "

 امروزی قرار داشته است. عراق
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مردمان آن سرزمین نیز، یکتاپرست نبودند، بلکه به عبادت     

بت ها و اجرام آسمانی مانند خورشید، ماه و برخی از ستارگان، 

 داختند.می پر 

حضرت ابراهیم )ع( به فرمان خدا، مأموریّت یافت تا آئین 

یکتاپرستی را در میان قوم مشرک خود، ترویج کند. از اینرو، از 

 نزدیک ترین افراد خاندانش که "
َ
 " نام داشت، آغاز کرد.ر آز

ت "آزر"  شخصی 

را به عنوان پدر حضرت  آزر برخی از مفسّران و مورّخان، 

 دانسته انداند. دلیل آنان هم آیاتی از قرآن ابراهیم، دانسته 

 )" )یعنی: پدر( ابراهیم، نامیده است: بأکه او را به عنوان "
ْ
وَإِذ

بِيهِ آزَرَ 
َ
الَ إِبْرَاهِيمُ لِِ

َ
 (.ق

یا جدّ مادری اما بعض ی دیگر، او را عموی حضرت ابراهیم 

دانسته اند که پس از پدر آن حضرت که ایشان 
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רַח )به عبری:" تارَخ" یا "تارَح" ، پدرخواندگی و نامیده شده( תֶּ

سرپرستی حضرت ابراهیم را بر عهده داشته است و از اینرو، 

 نام برده است." )پدر(، بأآن حضرت، وی را به عنوان "

" بر عمو و یا جدّ، بأاز دیدگاه برخی از آیات دیگر قرآن، لفظ "

 کردیماشاره این نکته  ، بهاطلاق شده است. در مباحث پیشین

 در بخش پایانی آیات یادشده از سورهکه به عنوان مثال، 

 ، چنین آمده است:بقره
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َ
 ق

ْ
 إِذ

ُ
وْت

َ ْ
وبَ الْ

ُ
رَ يَعْق

َ
 حَض

ْ
اء إِذ

َ
هَد

ُ
مْ ش

ُ
نت

ُ
مْ ك

َ
أ

 آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ 
َ
ه
َ
هَكَ وَإِل

َ
عْبُدُ إِل

َ
 ن

ْ
وا

ُ
ال
َ
 مِن بَعْدِي ق

َ
عْبُدُون

َ
ت

 وَإِسْمَاعِيلَ وَ 
َ
هُ مُسْلِمُون
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 ؛رسید فرایعقوب مرگ هنگامی که شاهد بودید آیا شما یعنی: " 

               آنگاه که به پسران خود گفت: چه چیزی را پس از من

ابراهیم و  پدرانتمی پرستید؟ گفتند: خدای تو و خدای 
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ی پرستیم و تسلیم اسحاق را که یگانه است ماسماعیل و 

 فرمان او خواهیم بود".

که جمع "أب" به معنای پدر است، بر  آباء در این آیه، کلمه

 سه شخص: ابراهیم، اسماعیل و اسحاق، اطلاق شده است.

می دانیم که حضرت ابراهیم، جدّ یعقوب، و اسماعیل، عموی 

او، و اسحاق، پدر وی بوده است. هر سه نفر، با عنوان "آباء" 

 معنای "پدران" یادشده اند.به 

این مطلب، کلید فهم صحیح برخی از آیات دیگر قرآن است که 

واژه "أب" در آنها، بر عمو اطلاق شده است. به عنوان مثال، 

 از سوره انعام، چنین می خوانیم: 47در آیه 
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گفت: آیا بت ها را به  آزر به پدرش  ابراهیم و آنگاه کهیعنی: "

را و گروه تو من تو  همانا؟ بر می گزینی خود  هایعنوان معبود

 "..در گمراهی آشکار می بینم

 " را عمو یا جدّ مادری آزر از اینرو، سخن مفسّرانی که "

           ، آن حضرتته اند، نه پدر واقعی حضرت ابراهیم دانس

یا "جدّ"  مطابق با توسیع معنای کلمه "أب" به "عمو" می تواند 

نداشته قرآن مجید باشد و با منطق قرآن، منافاتی  فرهنگ در

 باشد.

 

از سوره انعام که مورد بحث ما می باشد، حضرت  47در آیه 

ل می کند: آیا پرسش، از "آزر" سؤایک ابراهیم )ع(، با طرح 

     شما بت ها را به عنوان "آلهه" خود )یعنی: معبود خویش( 

مراهی به سر قرار داده ای. اگر چین باشد، شما و قومتان در گ

 می برید:
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گفت: آیا بت ها را به  آزر به پدرش  ابراهیم و آنگاه کهیعنی: "

را و گروه تو من تو  همانا؟ بر می گزینی خود  هایعنوان معبود

 ."در گمراهی آشکار می بینم

 

رفیع  یو منزلت ی بلند، حضرت ابراهیم را دارای مقام47آیه 

 " عالم را مشاهده کرده و نسبت بهملکوتمعرّفی می کند که "

  :آن حقایق عالیه، آگاهی یافته است

 مِنَ 
َ
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ُ
رْضِ وَلِيَك

َ ْ
مَاوَاتِ وَالِ  السَّ
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َ
وقِنِين
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 .الْ

و اینچنین، ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم، نشان       یعنی: "

 ."می دهیم ، تا از اهل یقین باشد
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 معنای "ملکوت"

 وت" به معانی مختلفی آمده است. واژه "ملک

 به معنای لک" یکی از مفاهیم این کلمه، مبالغه در "مُ 

     و مالکیّت امور است. از اینرو، در  ، سلطهفرمانروایی

لک العظیم" 
ُ
فرهنگ های لغت عربی، این واژه را به معنای "الم

   در بالاترین سطح امور  احب اختیاری صبه معنای فرمانروایی و 

رِي إِبْرَاهِيمَ ته اند. بنا بر این معنا، عبارت "دانس
ُ
لِكَ ن

ََٰ
ذ
َ
وَك

 
َ
رْضِ مَل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالِ  السَّ

َ
وت

ُ
" بدین شرح است: "و اینچنین، ك

مُلک، سلطه و فرمانروایی خداوند بر همه آسمان ها و زمین را 

که مخصوص خداوند است، به ابراهیم )ع(، نشان می دهیم". 

فرمانروایی در عالی ترین حدّ، امری این سلطه و مالکیّت و 

آسمان ها و ایجاد و دوام وجود حقیقی است، نه اعتباری. زیرا 

مخلوقات جهان، ، وابسته به اراده حضرت حقّ است و زمین

 هیچگونه استقلالی از خود ندارند.
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"، عبارت است از: باطن عالم "مُلک". دیگر "ملکوت اما مفهوم

مُلک" را به معنای جهان طبیعت برخی از دانشمندان، عالم "

دانسته اند، و عالم "ملکوت" را به معنای "عالم غیب" که در 

حقیقت، به عنوان "باطن عالم طبیعت" قلمداد می شود، 

لِكَ معرّفی کرده اند. بر اساس این دیدگاه، معنای عبارت "
ََٰ
ذ
َ
وَك

رْضِ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالِ  السَّ

َ
وت

ُ
ك
َ
رِي إِبْرَاهِيمَ مَل

ُ
این قرار است: "و "، از ن

اینچنین، باطن و غیب آسمانها و زمین را به ابراهیم )ع(، نشان 

 می دهیم".

 در ادامه آیه مذکور، چنین آمده است:

 
َ
وقِنِين

ُ ْ
 مِنَ الْ

َ
ون

ُ
 .وَلِيَك

 یعنی: "تا از اهل یقین باشد".

روشن است که ارائه و نشان دادن "ملکوت" آسمان ها و زمین 

هریک از دو معنای یادشده باشد، به حضرت ابراهیم، به 



15 

 

موجب رسیدن حضرت ابراهیم )ع( به مرحله "یقین" که با 

 وجود آن، تردیدی باقی نمی ماند، گردیده است.

این باور قلبی و مشاهده عینی، باعث شد که آن حضرت  در 

، به مبارزه با شرک بپردازد خودصدد برآید تا حتی بقیمت جان 

 محض و هدایت الهی، دعوت کند. و مردمان را به سوی توحید

 

با نکته دیگر در این مجموعه از آیات شریفه این است که 

ت در آیات بعد
ّ
معلوم می گردد که حضرت ابراهیم )ع( ، یدق

" فطرت طبیعی انسانیتلاش می کرد تا قوم خویش را از طریق "

 به یکتاپرستی دعوت کند.

رض می کند از اینرو، خود را در نزد آنان، به جای شخص ی ف

 خالی دارد و بدون هیچ "سوگیری" و یا 
ً
که ذهنی کاملا

پیشداوری، به مطالعه و بررس ی در جهت جستجوی خدا       

 می پردازد. 
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ر در راستای هدایت و راهنمایی 
ّ
این امر، یک شیوه بدیع و مؤث

دیگران است که می تواند در بسیاری از مواقع، مفید و مثمر 

 ثمر باشد.

 ، به این نکته، اشاره دارند:47تا  47آیه های 

‎ بًا
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َ
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ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ا ت مَّ ِ

ي بَرِيءٌ م  ِ
 
رَ   .‎ إِن

َ
ط

َ
ذِي ف

َّ
 وَجْهِيَ لِل

ُ
هْت ي وَجَّ ِ

 
إِن

مَاوَاتِ  االسَّ
ً
رْضَ حَنِيف

َ ْ
   وَالِ

َ
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
ا مِنَ الْ

َ
ن
َ
  .‎ وَمَا أ

آنگاه که شب، او را در برگرفت، ستاره ای را دید. گفت: یعنی: "

این، پروردگار من است. پس چون غروب کرد، گفت: من غروب 

هنگامی که دید ماه طلوع کرده است،  کنندگان را دوست ندارم.

ب کرد، گفت: اگر و ن غر گفت: این پروردگار من است. پس چو 
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 از گروه گمراهان 
ً
           پروردگارم مرا هدایت نمی کرد، حتما

آنگاه که دید خورشید طلوع  می کند، گفت: این پروردگار  بودم.

پس هنگامی که غروب کرد، گفت:  من است. این، بزرگتر است.

می دانید، بیزاری  قوم من، همانا من از آنچه که شریک خدا ای

من در حالی که حق گرا هستم، روی خود را به سوی   یم.می جو 

وجّه کرده ام، و از آنکه آسمان ها و زمین را آفریده است مت

 مشرکان نیستم".
 

به احتجاج مشرکان با ابراهیم )ع( اشاره می کند. این ، 08آیه 

استدلال فطری آن حضرت، امر نشان می دهد که علیرغم 

 
ّ
 ی در مقابل شیوه بدیع ایشان گروه بت پرستان که پاسخ مستدل

در بحث نداشتند، در مقام احتجاج و استدلال، تنها به این 

در صورتی که مورد پرستش امر اکتفا کردند که خشم بت ها 
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قرار نگیرند، موجب ترس آن افراد گردیده است. و ترس از 

 ، وادار کرده است.آنهاغضب بت ها، آن گروه را به پرستش 

تأکید بر هدایت الهی و  بابراهیم، از اینرو، حضرت ا

     اشاره  پاسخ احتجاج آنانیکتاپرستی، به صورت ضمنی به 

 بِهِ و می گوید: "می کند 
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 مَا ت

ُ
اف

َ
خ
َ
 أ

َ
" )یعنی: من از وَلَ

آنچه که شما شریک خدا قرار داده اید نمی ترسم(. این بدان 

، فاقد شریک خدا می دانید بت هایی را که شماکه معناست 

 . و دلیلی برای ترس از آنها وجود ندارد اقتدار هستند

آنگاه حضرت ابراهیم )ع(، به این نکته اشاره می کند که اگر 

از کس ی بترسم و از او اطاعت کنم، باید از خدا بخواهم من 

 ، نه از بت ها: و از او پیروی نمایم حساب ببرم

ا"
ً
يْئ

َ
ي ش ِ

اءَ رَب 
َ
ن يَش

َ
 أ

َّ
مگر اینکه پروردگار من چیزی را " )یعنی: إِلَ

 بخواهد(.
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به اقتدار مطلق خدای یکتا در ادامه پاسخ خود، آن حضرت 

مًااشاره می کند و چنین می فرماید: "
ْ
يْءٍ عِل

َ
لَّ ش 

ُ
ي ك ِ

" وَسِعَ رَب 

پروردگار من، از نظر علم و دانش، همه چیز را در بر )یعنی: 

اقتدار  علم و. این سخن بدین معناست که (گرفته است

و تنها عالم هستی را تحت سیطره خود دارد  ۀخدای یکتا، هم

و بنا بر این، دلیلی برای ترسیدن از او شایسته پرستش است، 

از اینرو، حجّت مشرکان و بت پرستان،  .غیر خدا وجود ندارد

 پایه و اساس ی ندارد. 

  

که دلیلی برای  یادشده تأکید می کنند نکتهبر ، 08و  08آیه 

ز بت ها وجود ندارد، زیرا فاقد علم و اقتدار می باشند. ترس ا

اما شما باید به خاطر نافرمانی از خدای یکتا بترسید. زیرا او بر 

و از  بیاورندهمه عالم احاطه دارد. اما کسانی که به او ایمان 
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ستمگری بپرهیزند، در امنیّت خواهند بود و از هدایت الهی، 

 بهره مند خواهند شد:

يْ  
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مْ وَك
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م بِاللََّّ
ُ
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ْ
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َ
دُون

َ
هْت مْنُ وَهُم مُّ

َ ْ
 .الِ

بترسم؟  دیخدا قرار داده ا کیچگونه من از آنچه که شر یعنی: "

 ینم دیا دهیبه خدا شرک ورز  نکهیکه شما از ا یدر حال

آن بر شما نازل  یبرا یلیدل چیکه خداوند ه ی امر  د،یهراس

 نفرموده است. پس کدام گروه، سزاوار تر است که در امان

خود  مانیآوردند و ا مانیا آنانکه .دیدانست یباشد؟ اگر شما م

 تیآنها در امان هستند و هم آنان، هدا الودند،ین ی را با ستمگر 

   ."افتگانندی
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ت محتوا و شیوه بدیع استدلال حضرت ابراهیم 08آیه 
ّ
، به دق

اشاره می کند که از سوی خداوند، به او الهام شده و موجب 

هدایت انسان های حقیقت طلب،  درت آن حضر  موفقیّت

 گردیده است:

وْمِهِ  
َ
ىَٰ ق

َ
اهَا إِبْرَاهِيمَ عَل

َ
يْن
َ
ا آت

َ
ن
ُ
ت كَ حُجَّ

ْ
ن   وَتِل عُ دَرَجَاتٍ مَّ

َ
رْف

َ
ن

اءُ 
َ
ش

َّ
كَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ   ن  رَبَّ

 .  إِنَّ

این، حجّت ماست که به ابراهیم در مقابل قوم او یعنی: "

ات او را بالا می بریم. همانا دادیم. ما هرکه را بخواهیم، درج

 پروردگار تو، حکیم و داناست".

 بحث علمی

 از دیدگاه علوم روز ،بیدارسازی فطرت از درون

از سوره "انعام"، به این امر اشاره  47تا  47در توضیح آیه های 

تا قوم خویش را  در صدد برآمدحضرت ابراهیم )ع( کردیم که 
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خدای یگانه و " به نسانیفطرت طبیعی ا"بیدار کردن از طریق 

از اینرو، خود را در نزد آنان، به جای یکتاپرستی دعوت کند و 

ذهن او مانند یک صفحه سفید و شخص ی فرض می کند که 

"سوگیری" و  گونهو هیچ بدون هیچگونه اعتقاد مسبق است،

ندارد. آنگاه، از این منظر، در میان قوم خود، به  یا پیشداوری

می پردازد و با آنان جهت جستجوی خدا مطالعه و بررس ی در 

 گفتگو می کند.

بر این اساس، هنگامی که در میان جمعی از مردم سرزمین 

خود قرار دارد که به پرستش ماه و خورشید و ستاره 

مشغولند، او هم چنین وانمود می کند که آن موجودات 

نورانی، شایستگی خدایی را دارند )گرچه می داند که اندیشه 

ه، نادرست است(. اما صبر می کند تا آن اجرام فضایی آن گرو 

غروب کنند. آنگاه، این فرصت را غنیمت می شمارد و به آنان 

می گوید: چگونه موجودی که غروب و افول دارد و متغیّر 
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است، می تواند "خدا" و آفریننده و پروردگار جهان و جهانیان 

 باشد؟

" ی فطرت از دورنبیدارساز این روش، نمونه ای ارزشمند از "

قلمداد می گردد. هدف از شیوه یادشده، هدایت مردم، بدون 

در ذهن تحمیل عقیده خود از بیرون، و ایجاد تفکر و تأمّل 

 از درون است.به حقیقت در جهت راه یافتگی  انسان ها

به جای اینکه به بت پرستان بدین جهت، حضرت ابراهیم 

ا در فرایند کشف بگوید: "عقیده شما باطل است"، آنها ر 

حقیقت، وارد ساخت، تا خودشان در پرتو فطرت پاک انسانی 

خویش، به سوی خداپرستی محض و رها کردن بت ها، هدایت 

 شوند.

در اینجا برای آشنایی با اهمیّت این روش بدیع، دیدگاه       

 دانش های روز را در این زمینه، تبیین می کنیم.
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 تعلیم و تربیتعلوم دیدگاه 

از  انواع گوناگون ، به آموزش و پرورششمندان در عرصه دان

 و ( Discovery Learning) "یادگيری اکتشافییادگیری مانند "

               و یادگیری با (Inquiry-Based Learning) "محور  پژوهشیادگيری "

شیوه  اشاره می کنند که به (Socratic Method) "روش سقراطی"

 به کار برده است، نزدیکند. ابراهیم هدایتی فطری که حضرت 

است که افراد،  این مذکور  روش های یادگیری دلیل استفاده از 

خودشان به یک حقیقت دست یابند. زیرا  تلاشبا کاوش و 

اعتقاد و باوری که خودِ انسان از درون، و بدون تحمیل از 

 .خواهد بودبیرون بدست آورد، استوارتر و پایدار تر 

لیم و تربیت در تبیین روش های یادشده، از دانشمندان تع

و علوم شناختی ، شناس ی روان یافته های دانش هایی مانند

 ، بهره برده اند.فلسفه
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 یادگيری اکتشافی

، شیوه ای از آموزش است که یادگیرندگان، "یادگيری اکتشافی"

در پرتو جستجو، آزمایش، و حلّ مسأله، دستاورد علمی خود 

 نا بر این، یادگیرندگان در این روشِ را کشف می کنند. ب

، به جای اینکه پاسخ نهایی را به صورت مستقیم یآموزش 

دریافت کنند، خودشان با جستجو، مشاهده، مقایسه، 

آزمایش، استدلال و جمعبندی، یک اصل علمی و مفهوم مورد 

 بررس ی خود را کشف می کنند.

قاله ( در مJerome Bruner) جروم برونرروانشناس معروف، 

(، به تبیین The Act of Discovery" )فرایند کشفخود با عنوان "

 این معنا پرداخته است.

از دیدگاه این دانشمند، شیوه "یادگیری اکتشافی"، موجب 

افزایش انگیزش درونی می شود، و یادگیری را عمیق تر و 
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توان حلّ مسأله را برای یادگیرندگان پایدارتر می سازد، و 

 ید.تقویت می نما

البته، وجود استاد راهنما در کارآمد شدن این شیوه، نقش 

 اساس ی را ایفا می کند.

 یادگيری پژوهش محور 

در این شیوه آموزش ی، یادگیری، با مطرح کردن پرسش، مشکل 

و یا طرح یک سناریو شروع می شود. نه اینکه مطابق روش 

  سنتی، با ارائه نتیجه نهایی به صورت مستقیم توسط مدرّسان

به دانشجویان، از آنان خواسته شود که آن پاسخ و نتجه را 

 بپذیرند.

 نیتوسعه و تمر از اینرو، روش یادگیری پژوهش محور، موجب 

 می گردد.و حل مسئله  اندیشه ورزی  یها مهارت
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بنا بر این، یادگیری با طرح یک سؤال یا مطرح شدن یک پدیده 

ندگان در جهت و یا یک مشکل، آغاز می شود. آنگاه، یادگیر 

یافتن پاسخ و راه حل، پرسش هایی را مطرح می کنند، و 

به گردآوری شواهد می پردازند، و فرضیه هایی را می سازند، و 

داده ها را مورد بررس ی قرار می دهند، و در پرتو استدلال، 

 نتیجه را خودشان بدست می آورند.

مکاران او و ه (Maija Pedaste) مایا پِداستهپژوهشگرانی مانند  

" بر پژوهش یمبتن ی ر یادگیمراحل در مقاله ای با عنوان "

(Phases of Inquiry-Based Learning)  میلادی در  8887که در سال

( Educational Research Review) "یآموزش  قاتیتحق یبررس مجله "

منتشر گریده است، چرخه اصلی این شیوه یادگیری را، شامل 

 د:نعرفی می کنپنج مرحله به شرح زیر، م

 گیری و مواجهه با مسئله جهت (Orientation) 

 سازی و طرح پرسش یا فرضیه مفهوم (Conceptualization) 
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 و بررس ی  تحقیق(Investigation) 

 گیری  نتیجه (Conclusion) 

 بازاندیش ی و ارزیابی ،بحث (Discussion) 
 

شناس ی  روان و علوم تربیتی زمینهدر  انپژوهشگر دو تن از 

" روت هارمسِنو " (Ard Lazonder) "رآرد لَزوندِ به نام " تیتربی

(Ruth Harmsen) " یمبتن ی ر یادگی لیفراتحلدر مقاله ای با عنوان 

که در سال  (Meta-Analysis of Inquiry-Based Learning) "بر پژوهش

" یآموزش  قاتیتحق یبررس میلادی در ژورنال علمی " 8887

(Review of Educational Research منتشر گردید؛ با فراتحلیل )48 

پژوهش علمی در باره نقش راهنما در "یادگیری پژوهش محور"، 

مؤثرتر  به این نتیجه رسیدند که این شیوه از یادگیری، هنگامی

 ، بهره مند گردد. یمناسب که یادگیرنده از راهنمای است
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بنا بر این، همانگونه که تحمیل عقیده، می تواند به 

مخالف بینجامد، رهاکردن یادگیرنده به حال خود موضعگیری 

بدون راهنمای شایسته نیز، نتیجه مطلوب را به بار نخواهد 

آورد. بلکه از یکسو، باید پرسش و کشف توسط یادگیرنده 

صورت پذیرد، اما از سویی دیگر، باید راهنمایی آگاه و 

هوشمند، نقش خود را در هدایت مبتنی بر کاوش و پژوهش، 

 کند.ایفا 

 روش سقراطی

که در مواردی، معادل  (Socratic method) روش سقراطی

"Elenchus"   ،یک شیوه از آموزش و یا مناظره دانسته شده است

است که در آن، فرد راهنما به جای اینکه پاسخ خود را به 

صورت مستقیم ارائه کند، با طرح پرسش های دقیق و 

طرف نتیجه و پاسخ هدفمند و پی در پی، مخاطب خود را به 
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صحیح و نهایی، می برد. در این روش، مخاطب مورد نظر، در 

برابر سؤال های متناوب، باورهای خود را مورد بررس ی قرار    

، و تناقضات سازدمی خود را آشکار  های فرض پیشمی دهد، و 

در بینش خود را می بیند، و در نهایت، به نتیجه منطقی نائل 

 می شود.

ش، پیش از حکیم یونانی به نام "سقراط" هم گرچه این رو 

وجود داشته است، اما به خاطر استفاده گسترده او از این 

 شیوه استدلال، به "روش سقراطی" معروف گردیده است.

م، به جای تحمیل کردن پاسخ  در این روش نیز، راهنما 
ّ
یا معل

به مخاطب، با طرح پرسش، او را به سوی بازنگری باورهای 

رسیدن به نتیجه ای که در نزد استاد، منطقی و مطلوب خود و 

 است، می رساند.

ر انتقادی، 
ّ
خودآزمایی فکری، این شیوه آموزش، موجب تفک

 استدلال منطقی، و نوعی "فراشناخت" می گردد.



31 

 

که از آن با عناوینی مانند      (Metacognition) فراشناخت

ر" یا
ّ
ر در باره تفک

ّ
د می شود، عبارت "دانستنِ دانستن" و "تفک

 است از آگاهی از فرایندهای فکری خویش و درک الگوهای آنها.

 دیدگاه روانشناس ی

نظریّه های خاص ی در دانش روانشناس ی مطرح شده اند که با 

موضوع بحث ما، ارتباط نزدیکی دارند. در اینجا به برخی از آنها 

 اشاره می کنیم.

 نظریه "ناهمخوانی شناختی"

، (Cognitive Dissonance) ناهماهنگی شناختی یا تیناهمخوانی شناخ

  یا    و  باورها تعارض میان   و  تضاد  وجود از   عبارت است

نگرش های ذهنی، که موجب تنش ذهنی می شود و به منظور 

رهایی از این تنش، فرد یا اینکه به خود می آید و باورها و 

یا اینکه دچار نگرش های خود را مورد بازنگری قرار می دهد، و 
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و در آن مشکل باقی  سوگیری ها و خطاهای شناختی می گردد

 .می ماند.

در ( Leon Festinger) نگریلئون فستدانشمند روانشناس، 

"   یشناخت یدر باب ناهماهنگ یا هینظر خود مانند " یها کتاب

(A Theory of Cognitive Dissonance) شکست  ییشگو یپ یوقت" و

به بیان تفاصیل این نظریه  ،(When Prophecy Fails) "خورد یم

 پرداخته است.

 ارتباط این نظریه با موضوع مورد بحث

همانگونه که توضیح دادیم، نظریه "ناهمخوانی شناختی"، 

نشان می دهد که هنگامی که دو باور ناسازگار به صورت 

همزمان در ذهن انسان تحقق یابند، نوعی تنش ذهنی، به وجود 

 می آید. 

 
ً
بّ" که مدیر و مدبّر باور باشد که "رَ  اگر یک فرد، بر این مثلا

تا بتوان او را فرمانروای  باید ثبات داشته باشد جهان است
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ببیند آن فرد . ولی همزمان همه عوالم در همه زمان ها دانست

          قلمداد و مدیر و مدبّر عالم که آنچه را به عنوان "ربّ" 

وردار نیست و دارای افول و نزول می کند، از این ویژگی برخ

است. در این حالت، نوعی تضاد و ناسازگاری در ذهن آن فرد 

به وجود می آید که می تواند او را وادار به تفکرّ و بازاندیش ی 

 کند.

سِهِمْ عبارت "
ُ
ف
ْ
ن
َ
ىَٰ أ

َ
رَجَعُوا إِل

َ
( به خودشان بازگشتندیعنی: پس )" ف

)ع( که در جای ر باره بت پرستان معاصر حضرت ابراهیم د

از سوره انبیاء( آمده است، گویای این  77دیگر قرآن )آیه 

حقیقت است. این عبارت، پس از آن بیان شده است که وقتی 

 را ن حضرت پرسیدند: چه کس ی خدایان مابت پرستان از آ

وهُمْ إِن فرمود: "شکسته است؟ ابراهیم با طرح پرسش ی 
ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ف

 
َ
ون

ُ
وا يَنطِق

ُ
ان
َ
از خودِ آنان بپرسید اگر می توانند سخن یعنی: " )ك

 .(بگویند
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 گری" نظریه "خودتعیين

یک رویکرد  (Self-Determination Theory) گری  نظریهٔ خودتعیين

است که ( Psychology of Motivation) شناس ی انگيزش روان در علمی

 نشان می دهد:

"انسان ها، هنگامی که احساس کنند انتخاب ها و 

اراده و پذیرش درونی خودشان سرچشمه      عملکردشان از 

می گیرد، نه به خاطر اجبار و فشار بیرونی؛ آنگاه به صورت 

 و رشدیافته تر، رفتار می کنند". ، پایدارترتر انگیزهفعال تر، با
 

و  (Richard Ryan) "ریچارد رایاندانشمندان روانشناس مانند "

خود که در سال  مشترک ، در کتاب(Edward Deci)" ادوارد دِس ی"

میلادی منتشر شده است، به تبیین تفاصیل این نظریه  8884

 پرداخته اند. 

 عنوان کتاب بدین شرح است:
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"Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs 

in Motivation, Development, and Wellness" 

در  یشناخت روان یاساس  یازهای: نی گر  نییخودتع هینظر یعنی: "

 ."یرشد و تندرست زش،یانگ

این دانشمندان، سه نیاز بنیادی انسان را بدین شرح، توضیح 

 داده اند:

  :(Autonomy) خودمختاری احساس  .8

  .:(Competence) احساس صلاحیّت و داشتن لیاقت .8

  :(Relatedness) و پیوند با دیگران ارتباطاحساس  .8
 

 ارتباط با موضوع مورد بحث

توضیح دادیم که حضرت ابراهیم )ع(، در موضوع مورد بحث 

به جای اینکه عقیده خود را به صورت مستقیم بر مردم 

تحمیل کند، تلاش کرد با شیوه ای خاص، آنان را به تأمّل در 

عقاید خود و بازنگری باورهای خویش وادار نماید و از این 
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طریق، آنان را به سوی سرمنزل هدایت الهی و پذیرش 

 یکتاپرستی برساند.

دلیل این امر هم، همانگونه که در نظریه "خودتعیین گری" 

بیان گردید، به وجود آمدن انتخاب آگاهانه تر، انگیزه بیشتر، 

باور پایدارتر، رشدیافتگی بیشتر، و پذیرش درونی در مردم بوده 

 است.

 

***** 
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 ٧٨تا  ٣٧ آیه –سوره انعام 
 

وبَ  
ُ
 وَيَعْق

َ
هُ إِسْحَاق

َ
ا ل

َ
ا  وَوَهَبْن

َ
يْن

َ
 هَد

ا
لَ

ُ
ا مِن   ك

َ
يْن

َ
وحًا هَد

ُ
وَن

بْلُ 
َ
یَٰ   ق  وَمُوس َ

َ
وبَ وَيُوسُف يُّ

َ
 وَأ

َ
يْمَان

َ
تِهِ دَاوُودَ وَسُل يَّ ِ

ر 
ُ
وَمِن ذ

 
َ
   وَهَارُون

َ
حْسِنِين

ُ ْ
جْزِي الْ

َ
لِكَ ن

ََٰ
ذ
َ
یَٰ   ﴾٣٧﴿‎ وَك ا وَيَحْيَیَٰ وَعِيس َ رِيَّ

َ
ك
َ
وَز

يَاسَ 
ْ
   وَإِل

َ
الِحِين نَ الصَّ ِ

لٌّ م 
ُ
يَسَعَ وَ   ﴾٣٧﴿‎ ك

ْ
سَ  وَإِسْمَاعِيلَ وَال

ُ
يُون

ا
ً
وط

ُ
   وَل

َ
ين ِ

َ
عَالْ

ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
ل ضَّ

َ
 ف

ا
لَ

ُ
 وَ  مِنْ آبَائِهِمْ  وَ    ﴾٣٧﴿‎ وَك

اتِهِمْ وَ  يَّ ِ
ر 
ُ
وَانِهِمْ  ذ

ْ
اهُمْ وَ  وَ   إِخ

َ
بَيْن

َ
ىَٰ صِرَاطٍ  اجْت

َ
اهُمْ إِل

َ
يْن

َ
هَد

قِيمٍ 
َ
سْت ِ يَهْدِي   ﴾٣٤﴿‎ مُّ

ى اللََّّ
َ
لِكَ هُد

ََٰ
اءُ مِنْ ذ

َ
بِهِ مَن يَش

وا   عِبَادِهِ 
ُ
ان
َ
ا ك هُم مَّ

ْ
 عَن

َ
حَبِط

َ
وا ل

ُ
رَك

ْ
ش

َ
وْ أ

َ
وَل

 
َ
ون

ُ
مَ   ﴾٣٣﴿‎ يَعْمَل

ْ
حُك

ْ
ابَ وَال

َ
كِت

ْ
اهُمُ ال

َ
يْن
َ
ذِينَ آت

َّ
ئِكَ ال

ََٰ
ول
ُ
أ

 
َ
ة بُوَّ

ُّ
يْسُوا بِهَا   وَالن

َّ
وْمًا ل

َ
ا بِهَا ق

َ
ن
ْ
ل
َّ
دْ وَك

َ
ق
َ
ءِ ف

َ
لَ
ُ
ؤ
َٰ
رْ بِهَا هَ

ُ
ف
ْ
إِن يَك

َ
ف

 
َ
ُ   ﴾٣٧﴿‎ افِرِينَ بِك ى اللََّّ

َ
ذِينَ هَد

َّ
ئِكَ ال

ََٰ
ول
ُ
دِهْ   أ

َ
ت
ْ
اهُمُ اق

َ
بِهُد

َ
   ف

َّ
ل لَ

ُ
ق

جْرًا
َ
يْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
   أ

َ
ين ِ

َ
عَالْ

ْ
رَىَٰ لِل

ْ
 ذِك

َّ
 هُوَ إِلَ

ْ
 .  ﴾٧٨﴿‎ إِن
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 ترجمه
 

او عطا کردیم، و هریک از آنها را و اسحاق و یعقوب را به "

، و از از آن هدایت کرده بودیمهدایت کردیم، و نوح را پیش 

او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موس ی و هارون  فرزندان

 اینچنن، نیکوکاران را پاداش می دهیم.و    .را

 و هرکدام از زکریّا و یحیی و عیس ی و الیاس، از شایستگانند.

و اسماعیل و یَسَع و یونس و لوط، هرکدام را بر جهانیان 

 برتری بخشیدیم.

پدران و فرزندان و برادران آنها، آنان را برگزیدیم و به راه  و از

 راست، هدایت کردیم.

 از بندگانشاست که هرکه را  خداونداین، همان هدایت 

 بخواهد با آن هدایت می کند
ً
، و اگر شرک می ورزیدند، یقینا

 آنچه که انجام داده بودند، تباه می گردید.
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مانروایی و نبوّت را به آنها آنان کسانی هستند که ما کتاب و فر 

عطا کردیم. پس اگر آنان نسبت به نعمت های مذکور کفر 

 گروهی را که کافر نیستند، بر آنها می گماریم.
ً
 بورزند، پس یقینا

آنان کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده است. پس به 

هدایت آنان اقتدا کن. بگو: من از شما پاداش ی برای آن مطالبه 

 م. این امر، جز یادآوری برای جهانیان نیست".نمی کن

  

 توضیح
 

این دسته از آیات شریفه نیز، مانند آیات قبل، پیرامون شرح 

حال حضرت ابراهیم )ع( و نوادگان ایشان و حضرت نوح )ع( 

سخن می گوید، و همه آنان را به عنوان راه یافتگانی که در 

 فی می کند.مسیر هدایت فطری الهی قرار داشته اند، معرّ 
 

 ، چنین می فرماید:07آیه 
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وبَ 
ُ
 وَيَعْق

َ
هُ إِسْحَاق

َ
ا ل

َ
ا  وَوَهَبْن

َ
يْن

َ
 هَد

ا
لَ

ُ
ا مِن   ك

َ
يْن

َ
وحًا هَد

ُ
وَن

بْلُ 
َ
یَٰ   ق  وَمُوس َ

َ
وبَ وَيُوسُف يُّ

َ
 وَأ

َ
يْمَان

َ
تِهِ دَاوُودَ وَسُل يَّ ِ

ر 
ُ
وَمِن ذ

 
َ
   وَهَارُون

َ
حْسِنِين

ُ ْ
جْزِي الْ

َ
لِكَ ن

ََٰ
ذ
َ
 .وَك

او عطا کردیم، و هریک از آنها سحاق و یعقوب را به و ا"یعنی: 

، و از را هدایت کردیم، و نوح را پیش از آن هدایت کرده بودیم

او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موس ی و هارون  فرزندان

 ."اینچنن، نیکوکاران را پاداش می دهیمو   .را

، یکی از پسران حضرت ابراهیم بوده اسحاقمی دانیم که 

، فرزند اسحاق و سرسلسله بنی اسرائیل به یعقوبت و اس

 شمار می رود.

که قبل از حضرت  نوحدر این آیه، به هدایت یافتگی حضرت 

، اشاره شده است، تا معلوم گردد که نیز ابراهیم می زیسته

، شامل حال انبیاء و بندگان هموارههدایت فطری الهی، 

 بوده است.شایسته خدا 
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یته"" در کلمه هبضمیر " " در آیه مورد بحث، می تواند به ذر 

در این آیه و آیه های بعد، "نوح" برگردد. زیرا همه افراد مذکور 

يْمَانَ و دَاوُودَ ومانند 
َ
وبَ و سُل يُّ

َ
 و أ

َ
یٰ و يُوسُف و  هَارُون مُوس َ

ا و رِيَّ
َ
یٰ و يَحْیَیٰ و زَك يَاس عِيس َ

ْ
س يَسَعَ و و إِسْمَاعِيل و  إِل

ُ
 و يُون

 
ً
وط

ُ
می باشند. این در حالی  نوح" پسر حضرت ساماز نسل "، ل

است که اگر ضمیر یادشده را به "ابراهیم" بازگردانیم، با این 

مشکل مواجه می شویم که برخی از افراد یادشده مانند 

             از فرزندان و ذرّیّه حضرت ابراهیم نیستند و  ،"لوط"

زیرا "لوط"، برادرزاده  نمی توانند در زمره نوادگان ایشان باشند.

 ابراهیم و پسر "هاران" بوده است.
 

، نوادگان حضرت "نوح" و حضرت "ابراهیم" 07و  07آیه های 

 صالحان بوده اند.پیامبران و را نام می برند که از 
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که برخی از مفسّران قرآن به آن اشاره  07یکی از نکات در آیه 

نیز، به عنوان کرده اند این است که حضرت عیس ی مسیح )ع( 

یکی از ذریّه های حضرت نوح یا ابراهیم، قلمداد گردیده است. 

این در حالی است که آن حضرت از طریق مادرخود "مریم"، از 

نسل ایشان بوده است. از اینجا معلوم می گردد که از دیدگاه 

می تواند به عنوان فرزند آن  ،منطق قرآن، فرزند دختر یک فرد

های دختری نیز، به عنوان فرزندان  فرد گفته شود و نوه

ذریّه بودن پدربزرگ خود به حساب می آیند. بنا بر این، 

 ، بلکه می تواندنسب پدری نیستانتساب از طریق منحصر به 

 ، محقق گردد.نیز  ی مادر نسب از طریق 
 

از قوم معیّن از انبیا اشاره دارد که یادشده  به سلسلۀ، 40آیه 

       و ابراهیم و طایفه بنی اسرائیل مانند ذرّیّه حضرت نوح 

بوده اند و در پرتو هدایت خاص الهی، به مقام نبوّت و یا مرتبۀ 

 فرمانروایی نائل گردیده اند.
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به معانی که در این آیه شریفه بیان گردیده، " اجتباءکلمه "

و       ، آماده ساختنمختلفی مانند برگزیدن، انتخاب کردن، 

 است.  گِردِ هم آوردن آمده
 

به کمال این نوع از هدایت الهی که نصیب بزرگانی ، 00آیه 

مانند انبیاء یادشده در آیات مورد بحث گردیده است، اشاره 

دارد. این هدایت خاص که با برگزیدن افرادی از میان خلق 

توسط خالق هستی صورت می گیرد و معارف عالیه ای مانند 

ر برابر حق، و توحید خالص، ایمان فطری محض، تسلیم د

تقوای الهی را نصیب آنان می کند، همان هدایت اعلای 

ر ویژه، رهبری و خداوند است که هرکه را بخواهد، به طو 

 هدایت می فرماید:

اءُ مِنْ عِبَادِهِ 
َ
ِ يَهْدِي بِهِ مَن يَش

ى اللََّّ
َ
لِكَ هُد

ََٰ
   .ذ

این، همان هدایت خداوند است که هرکه را از بندگانش یعنی: "

 ".هد با آن هدایت می کندبخوا
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در ادامه آیه، به نکته ای ظریف اشاره گردیده و آن اینکه این 

هدایت خاص نیز، موجب سلب اختیار انبیاء و برگزیدگان الهی 

در انتخاب و پذیرش حق و یا ارتکاب معصیت الهی نمی گردد. 

بلکه آنان نیز، بدون اجبار و در عین اختیار، راه هدایت عالیه 

 را برگزیده اند. الهیه

 از اینرو، در ادامه همین آیه شریفه، چنین آمده است:

 
َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
ا ك هُم مَّ

ْ
 عَن

َ
حَبِط

َ
وا ل

ُ
رَك

ْ
ش

َ
وْ أ

َ
 .وَل

 آنچه که انجام داده یعنی: "
ً
و اگر شرک می ورزیدند، یقینا

 ."بودند، تباه می گردید

ی بنا بر این، امکان معصیت الهی برای همه انسان ها، حت

انبیاء  وجود دارد، اما آن بزرگان، راه توحید را انتخاب کردند و 

 از ارتکاب گناه، دوری جستند.
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، الطاف خاص خداوند مانند کتاب آسمانی، اقتدار و 07آیه 

حکمرانی، و رسالت و پیامبری را  که به آن دسته از بزرگان دین 

 عطا شده است بیان می کند و چنین می فرماید:

ئِ  
ََٰ
ول
ُ
 أ

َ
ة بُوَّ

ُّ
مَ وَالن

ْ
حُك

ْ
ابَ وَال

َ
كِت

ْ
اهُمُ ال

َ
يْن
َ
ذِينَ آت

َّ
 .كَ ال

آنان کسانی هستند که ما کتاب و فرمانروایی و نبوّت را یعنی: "

 ."به آنها عطا کردیم

نام افرادی که در این دسته از آیات شریفه در سوره "انعام" 

برده شده اند، شامل پیامبران بزرگی مانند حضرت نوح و 

یم و موس ی و عیس ی )علیهم السلام( می گردد. همچنین ابراه

برخی از پیامبران یادشده مانند حضرت داوود و سلیمان، علاوه 

بر مقام نبوّت، دارای اقتدار دنیوی و منزلت فرمانروایی جامعه 

 نیز، بوده اند.
 

در ادامه آیه یادشده، به این حقیقت اشاره شده است که اگر 

 )ص( تحت تأثیر هدایت الهی قرار مشرکان معاصر رسول الله
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نگیرند و به کتاب آسمانی و احکام الهی و رسالت انبیاء و پیامبر 

گرامی اسلام )ص( کفر بورزند، خداوند متعال، گروهی از 

 انسان های با ایمان را که در باور خود ثابت قدم هستند

مروّج کتاب آسمانی  ماشت، تا پاسدار رسالت انبیاء وخواهد گ

 ری احکام الهی باشند:و مج

افِرِينَ   
َ
يْسُوا بِهَا بِك

َّ
وْمًا ل

َ
ا بِهَا ق

َ
ن
ْ
ل
َّ
دْ وَك

َ
ق
َ
ءِ ف

َ
لَ
ُ
ؤ
َٰ
رْ بِهَا هَ

ُ
ف
ْ
إِن يَك

َ
 .ف

پس اگر آنان نسبت به نعمت های مذکور کفر بورزند، یعنی: "

 گروهی را که کافر نیستند، بر آنها می گماریم
ً
 ."پس یقینا

 

مورد بحث را به عنوان  ، انبیاء یادشده در آیات78آیه 

هدایت الهی معرّفی می کند و به رسول  در پرتوراهیافتگان 

گرامی اسلام نیز فرمان می دهد، تا در راستای این نوع از 

و تسلیم کامل در برابر  هدایت فطری خالص و توحید محض

 فرمان خدا، گام بردارد:
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  ُ ى اللََّّ
َ
ذِينَ هَد

َّ
ئِكَ ال

ََٰ
ول
ُ
   أ

ْ
اهُمُ اق

َ
بِهُد

َ
دِهْ ف

َ
 .ت

آنان کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده است. یعنی: "

 ."پس به هدایت آنان اقتدا کن
 

در ادامه این آیه شریفه، خدای متعال به پیامبر گرامی فرمان 

می دهد تا بر اساس هدایت عالی الهی، فعالیت های خود را 

خالصانه و فقط برای خدا انجام دهد و در قبال ابلاغ رسالت 

 الهی، از مطالبه پاداش مادّی از مردم، خودداری کند:

جْرًا  
َ
يْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
 أ

َّ
ل لَ

ُ
   ق

َ
ين ِ

َ
عَالْ

ْ
رَىَٰ لِل

ْ
 ذِك

َّ
 هُوَ إِلَ

ْ
 .إِن

بگو: من از شما پاداش ی برای آن مطالبه نمی کنم. این یعنی: "

 امر، جز یادآوری برای جهانیان نیست".

ها شامل جنبه اعتقادی   بر این اساس، اخلاص در دین، تن

نمی گردد، بلکه علاوه بر باور درونی، باید در عمل نیز، به 

 منصّه ظهور برسد.
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 بحث علمی

 ارزش خدمت بدون چشمداشت از دیدگاه علوم 

بیرونی مانند پول، پاداش هرگونه خدمت به مردم بدون انتظار 

که ملازم با شخص ی، و دیگر منافع مادّی وتایش، شهرت س

اخلاص و باور  فراتر رفتن از "خود"، ه درونی، نوع دوستی،انگیز 

وم عل، نیرومند است، در دانش هایی مانند روانشناس ی

 اجتماعی، دانش اخلاق و امثال آنها مورد بحث قرار می گیرد.

 دیدگاه روانشناس ی

این ویژگی انسانی و الهی از نقطه نظر روانشناس ی، نتایج 

و بدون  محور  داوطلبانه و ارزشخدمت درخشانی را در پی دارد. 

مطالبه اجر بیرونی، نه تنها موجب نفع رساندن به دیگران     

مانند معنا، رضایت می شود، بلکه ارزش های درونی سرشاری 
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را نصیب فرد از زندگی، افزایش اعتماد، و شکوفایی انسانی 

 خدمتگزار می کند.

ی رسد البتّه، خدمت بدون چشمداشت، آنگاه به اوج کمال م

      خدمتگزار، نه رسیدن به فرد  ۀهدف نهایی و انگیز که 

به پاداش های  چشمداشتپاداش های بیرونی باشد، و نه 

" آن انجام درونی؛ بلکه او، خدمت رسانی را به خاطر "خیربودنِ 

 دهد.

مانند احساس معنا و در چنین صورتی، اگر ارزش های درونی 

بشود، از باب  هم نصیب شخص خیرخواهرضایت معنوی 

پاداش طبیعی جانبی کار او محسوب می شود، بدون اینکه 

 باشد.  درونی رسیدن به آن پاداش هدف نهایی و انگیزه او 

بهره درونی هم در نتیجۀ کار خیر او برای بنا بر این، اگر هیچ 

خودش وجود نداشته باشد، باز هم تفاوتی در انگیزه او ایجاد 

بودنِ" آن رفتار نوع دوستانه، انگیزه و نمی شود. زیرا تنها "خیر 



50 

 

هدف او را از انجام خدمت رسانی به دیگران تشکیل می دهد، 

 نه منفعت شخص ی.

 پژوهش های باتسون 

( به عنوان یک روانشناس و Daniel Batson) دانیل باتسون 

پژوهشگر معاصر در عرصه همدلی و نوع دوستی، در نظریه 

" نوع دوستی –همدلی  فرضیهمشهور خود با همین عنوان "

(Empathy–Altruism Hypothesis بر آن است که احساس همدلی ،)

و همدردی با شخص گرفتار و نیازمند، می تواند زمینه ایجاد 

 
ً
باشد که فقط معطوف به "خیربودن"  خالصانهانگیزه کاملا

 است.

انگیزه یک فرد برای خدمت به از دیدگاه این دانشمند، 

 نوع است:نیازمندان، بر دو 
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است که هدف از انجام یک کار،  خودمحورانه: انگیزه نوع اول 

 رسیدن به سود شخص ی و منفعتی معیّن باشد.

است که هدف نهایی از آن، فقط  دوستانه نوعانگیزه  نوع دوم:

کاهش رنج دیگران و خدمت رسانی به نیازمندان باشد. زیرا 

تواند انگیزه  نگرانی همدلانه با افراد گرفتار و نیازمند، می

 خالص و حقیقی به وجود آورد. دوستانه نوع

برخی از اشخاص، آزمایش های این پژوهشگر نشان داد که 

لع            
ّ
حتی در مواردی که هیچکس هم از کار خیر آنان مط

نمی شده است، بازهم با انگیزه ای نیرومند نسبت به کمک به 

ست که اگر انگیزه دیگران اهتمام ورزیده اند. این در حالی ا

آنان از کمک به دیگران از نوع رسیدن به شهرت، ستایش 

مردم، احساس برتری در نزد دیگران، و یا بدست آوردن سود 

می بود، می بایست موجب کاهش انگیزه آنان و یا توقف 

 خدمت به دیگران بشود.
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، تفاصیل دیدگاه و آزمایش های خود را در این  دانیل باتسون 

" نوع دوستی در انسان هاآثار خویش مانند کتاب "زمینه، در 

(Altruism in Humans ) میلادی توسط دانشگاه  8888که در سال

 .منتشر گردیده، به رشته تحریر درآورده است آکسفورد

 دیدگاه جامعه شناس ی

به نیازمندان بدون  خدمت از نقطه نظر این دانش،

بلکه  ،فردی نیستاخلاقی تنها یک فضیلت  ،چشمداشت 

 دارد.کارکرد اجتماعی و تمدنی عملکردی است که 

در یک کشور عظیم آنچه موجب ایجاد سرمایه اجتماعی زیرا 

می گردد، افزایش اعتماد، گسترش همیاری، مشارکت مدنی، 

اعی، و افزایش هنجارهای همکاری در تقویت شبکه های اجتم

 جامعه است.
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عمومی، و مشکلات  اوجروشن است که مسئولیّت پذیری در 

منفعت فوری در  خدمت رسانی داوطلبانه و بدون چشمداشتِ 

جامعه، زمینه را برای تقویت اعتماد، همکاری، مشارکت فعّال 

و انسجام افراد جامعه فراهم می سازد و هنجارهای تعاون و 

 همیاری را افزایش می دهد.
 

که بر ، (Auguste Comte) اگوست کنتجامعه شناسانی مانند 

در ادبیات اجتماعی  (Altruism) از مفهوم "نوع دوستی" استفاده

بر این باور هستند که تأکید ورزیده اند، در برابر "خودخواهی" 

انسان باید توان از خودگذشتگی و فراتر رفتن از دایره منافع 

را داشته  (Vivre pour autrui)" زندگی برای دیگرانشخص ی، و "

 باشد. 

افراد جامعه را به خیررساندن به  بنا بر این، گرایش هایی که

دیگران و تلاش در جهت حفاظت و مراقبت از کلّ جامعه سوق 

 دهد، موجب پایداری جامعه می گردد.
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بر این اساس، نوع دوستی و خدمت به نیازمندان، تنها یک 

فضیلت اخلاقی فردی نیست، بلکه زمینه ساز تداوم و بقای 

 اجتماعی می باشد.

 کتاب  ماننداه خود را در آثار خویش ، تفاصیل دیدگ تکن

و کتاب  (Système de politique positive)" نظام سیاس ی اثباتی"

به رشته تحریر  ،(Catéchisme positiviste) "تعلیمات اثبات گرایی"

 درآورده است.

 

***** 
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 ٨٨٧تا  ٧٨ آیه –سوره انعام 
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َ حَيَّ مِنَ   وَىَٰ إِنَّ اللََّّ
ْ
رجُِ ال

ْ
يُخ

حَي ِ 
ْ
تِ مِنَ ال ِ

ي 
َ ْ
رجُِ الْ

ْ
تِ وَمُخ ِ

ي 
َ ْ
ُ    الْ مُ اللََّّ

ُ
لِك

ََٰ
ىَٰ    ذ

َّ
ن
َ
أ
َ
ف

 
َ
ون

ُ
ك
َ
ف
ْ
ؤ
ُ
مْسَ   ﴾٧٧﴿‎ ت

َّ
ا وَالش

ً
ن
َ
يْلَ سَك

َّ
صْبَاحِ وَجَعَلَ الل ِ

ْ
الِقُ الْ

َ
ف

ا
ً
مَرَ حُسْبَان

َ
ق
ْ
عَلِيمِ   وَال

ْ
عَزِيزِ ال

ْ
دِيرُ ال

ْ
ق
َ
لِكَ ت

ََٰ
ذِي   ﴾٧٧﴿‎ ذ

َّ
وَهُوَ ال

بَحْرِ 
ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
مَاتِ ال

ُ
ل
ُ
دُوا بِهَا فِي ظ

َ
هْت

َ
جُومَ لِت

ُّ
مُ الن

ُ
ك
َ
دْ   جَعَلَ ل

َ
ق

 
َ
مُون

َ
وْمٍ يَعْل

َ
يَاتِ لِق

ْ
ا الْ

َ
ن
ْ
ل صَّ

َ
ن   ﴾٧٤﴿‎ ف ِ

م م 
ُ
ك
َ
أ
َ
نش

َ
ذِي أ

َّ
وَهُوَ ال

وْدَعٌ 
َ
رٌّ وَمُسْت

َ
ق
َ
مُسْت

َ
ةٍ ف

َ
سٍ وَاحِد

ْ
ف
َّ
يَاتِ   ن

ْ
ا الْ

َ
ن
ْ
ل صَّ

َ
دْ ف

َ
وْمٍ  ق

َ
لِق

 
َ
هُون

َ
ق
ْ
ا بِهِ   ﴾٧٣﴿‎ يَف

َ
رَجْن

ْ
خ
َ
أ
َ
مَاءِ مَاءً ف نزَلَ مِنَ السَّ

َ
ذِي أ

َّ
وَهُوَ ال

رَاكِبًا 
َ
ت ا مُّ هُ حَبا

ْ
رجُِ مِن

ْ
خ
ُّ
ضِرًا ن

َ
هُ خ

ْ
ا مِن

َ
رَجْن

ْ
خ
َ
أ
َ
يْءٍ ف

َ
ِ ش 

ل 
ُ
 ك

َ
بَات

َ
ن

ا
َ
عْن

َ
نْ أ ِ

اتٍ م 
َّ
 وَجَن

ٌ
وَانٌ دَانِيَة

ْ
عِهَا قِن

ْ
ل
َ
لِ مِن ط

ْ
خ
َّ
بٍ وَمِنَ الن

ابِهٍ 
َ
ش

َ
يْرَ مُت

َ
بِهًا وَغ

َ
ت
ْ
 مُش

َ
ان مَّ  وَالرُّ

َ
ون

ُ
يْت ا   وَالزَّ

َ
مَرِهِ إِذ

َ
ىَٰ ث

َ
رُوا إِل

ُ
انظ
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عِهِ 
ْ
مَرَ وَيَن

ْ
ث
َ
   أ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
وْمٍ يُؤ

َ
ق ِ
 
يَاتٍ ل

َ
مْ لْ

ُ
لِك

ََٰ
ِ   ﴾٧٧﴿‎ إِنَّ فِي ذ

وا لِلََّّ
ُ
وَجَعَل

هُمْ 
َ
ق
َ
ل
َ
جِنَّ وَخ

ْ
اءَ ال

َ
رَك

ُ
 وَبَ   ش

َ
هُ بَنِين

َ
وا ل

ُ
رَق

َ
يْرِ وَخ

َ
اتٍ بِغ

َ
ن

مٍ 
ْ
   عِل

َ
ون

ُ
ا يَصِف ىَٰ عَمَّ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
مَاوَاتِ   ﴾٨٨٨﴿‎ سُبْحَان بَدِيعُ السَّ

رْضِ 
َ ْ
   وَالِ

ٌ
هُ صَاحِبَة

َّ
ن ل

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
دٌ وَل

َ
هُ وَل

َ
 ل

ُ
ون

ُ
ىَٰ يَك

َّ
ن
َ
لَّ   أ

ُ
قَ ك

َ
ل
َ
وَخ

يْءٍ 
َ

يْءٍ عَلِيمٌ   ش 
َ

ِ ش 
ل 
ُ
مْ  ﴾٨٨٨﴿‎ وَهُوَ بِك

ُ
ك  رَبُّ

ُ مُ اللََّّ
ُ
لِك

ََٰ
   ذ

َ
 لَ

َّ
 إِلَ

َ
ه
ََٰ
 إِل

اعْبُدُوهُ   هُوَ 
َ
يْءٍ ف

َ
ِ ش 

ل 
ُ
الِقُ ك

َ
يْءٍ   خ

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ىَٰ ك

َ
وَهُوَ عَل

بْصَارَ   ﴾٨٨٨﴿‎ وَكِيلٌ 
َ ْ
بْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الِ

َ ْ
هُ الِ

ُ
دْرِك

ُ
 ت

َّ
وَهُوَ   لَ

بِيرُ 
َ
خ
ْ
 ال

ُ
طِيف

َّ
مْ   ﴾٨٨٨﴿‎ الل

ُ
ك ِ
ب  م بَصَائِرُ مِن رَّ

ُ
دْ جَاءَك

َ
مَنْ   ق

َ
ف

لِ 
َ
بْصَرَ ف

َ
سِهِ أ

ْ
ف
َ
يْهَا  ن

َ
عَل

َ
م   وَمَنْ عَمِيَ ف

ُ
يْك

َ
ا عَل

َ
ن
َ
وَمَا أ

   ﴾٨٨٧﴿‎ بِحَفِيظٍ 
َ
وا دَرَسْت

ُ
ول

ُ
يَاتِ وَلِيَق

ْ
 الْ

ُ
ِف

صَر 
ُ
لِكَ ن

ََٰ
ذ
َ
وَك

 
َ
مُون

َ
وْمٍ يَعْل

َ
هُ لِق

َ
ن ِ
بَي 
ُ
 .  ﴾٨٨٧﴿‎ وَلِن

 

 ترجمه
 

 اوست،  سزاوار    آنچنانکه   را  خداوند  منزلت    و   قدر   آنان، 
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انسانی هیچ ناختند، آنگاه که گفتند: خدا هیچ چیزی را بر نش

نازل نکرده است. بگو: چه کس ی کتابی را که موس ی آورده است، 

در نازل کرده که نور و هدایت برای مردم است و شما آن را 

می کنید و بسیاری از  اظهارآن را الواح پراکنده قرار داده اید و 

به آنچه که شما و پدرانتان  کهدر حالی ، داریدآن را پنهان می 

سپس آنان را در بحث  .خدا؟  بگو: آموخته شدید  نمی دانستید

 .باطلشان که وارد شده اند، رها کن تا به بازی خود ادامه دهند

و اين، کتابی است که ما آن را نازل کردیم، که مبارک است و 

      آنکه را در نزد اوست، تصدیق می کند، برای این که          

و   " و کسانی را که پیرامون آن هستند بیم دهی.ام  القری "

   آنانکه به جهان آخرت ایمان دارند، به این کتاب هم ایمان 

 می آورند، و آنان، از نمازهای خود محافظت می کنند.

      چه کس ی ستمکارتر است از آنکه بر خداوند افترا و دروغ  

وحیی شده است در حالی که می بندد، یا می گوید: به من وحی 
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به او نرسیده است، و کس ی که گفت: من نیز همانند آنچه را 

خدا نازل کرده است، نازل می کنم. و ای کاش ستمگران را 

سختی های مرگشان می دیدی، در حالی که فرشتگان،  هنگام

که جانتان را بیرون سازید! . دست های خود را باز کرده اند 

رکننده مجازات خواهید شد، به خاطر امروز، به کیفری خوا

به ناحق به خدا نسبت می دادید و از پذیرفتن آیات الهی، آنچه 

 تکبّر می ورزیدید.

یقینا شما به صورت تنها به نزد ما آمدید، همانگونه که شما را  

را که به شما واگذار کرده بودیم، در اولین بارآفریدیم، و آنچه 

د که ان را که گمان می بردیپشت سرتان نهادید، و شفیعانت

نمی بینیم. به یقین، با شما  آنها شریکان شما خواهند بود،

میان شما جدایی افتاده و آنچه را گمان داشتید، از دست رفته 

 است.
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و هسته هاست، زنده را از مرده همانا خداوند، شکافنده دانه 

تا  بیرون می آورد، و مرده را از زنده.  اینگونه است خداوند، پس

 منصرف می شوید؟از حق کی 

او شکافنده صبح است، و شب را مایه آرامش قرار داده است، 

است. این  به وجود آوردهو خورشید و ماه را برای محاسبات 

 خداوند عزیز و دانا. سازماندهیاست تقدیر و 

و اوست آن کس ی که ستارگان را برای شما قرار داده است تا   

های خشکی و دریا، راه خود را بیابید.  بوسیله آنها، در تاریکی

 همانا، نشانه های خود را برای آنانکه آگاهند، تبیین کردیم.

و اوست آن کس ی که شما را از یک نفس، ایجاد کرد. پس برخی 

استقرار یافته اند و بعض ی هنوز به ودیعه نهاده شده اند. 

 .همانا، آیات خود را برای گروهی که می فهمند، تبیین کردیم

ان، آب را فرو فرستاد. پس با آن، و اوست آن کس ی که از آسم

شاخه سبزی برآوردیم هرچیز را برآوردیم، و از آن،  گیاهی رشد
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که دانه های بر هم چیده شده از آن بیرون می آورد، و از 

درخت خرما، از نوبر آن، خوشه های خرما را که نزدیک و در 

و زیتون و انار را، که دسترس است، و باغ هایی از انگور را، 

گاهی مشابه یکدیگر هستند و گاهی مختلف.به میوۀ آن بنگر 

آنگاه که به بار می نشیند، و به چگونگی رسیده شده آن. همانا 

 در این امر، نشانه هایی است برای گروهی که باور دارند.

در حالی که  – و آنها برای خداوند، شریکانی از جنّ قرار دادند

و پسران و دخترانی را بدون علم  –را آفریده است  خداوند آنها

و آگاهی به خدا نسبت دادند. منزّه و بلند مرتبه است خداوند، 

 از آنچه آنان توصیف می کنند.

او، آفریننده آسمانها و زمین برای نخستین بار است، چگونه 

بدون اینکه همسری داشته باشد، برای او فرزندانی تصوّر      

حالی که او همه چیز را آفریده است، و او به همه می شود؟ در 

 امور، داناست.
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اینگونه است خداوند و پروردگار شما، هیچ معبودی جز او 

نیست، آفریننده هر چیز است، پس او را بپرستید، و او بر همه 

 نگاهبان است.ناظر و امور، 

چشمها او را ادراک نمی کنند، و او چشمها را ادراک می کند، و 

 دارای لطف و آگاهی است.او 
 

این دلایل روشن و موجب بصیرت، از جانب خداوند برای شما 

آمده اند، پس هرکه بصیرت داشته باشد و ببیند، پس به نفع 

خودِ اوست، و هرکه چشم خود را بر آنها ببندد، بر ضدّ خودِ 

 مسئول حفاظت از شما نیستم.اوست. و من ، 
 

ین می کنیم، و بگذار بگویند که و ما اینچنین، آیات خود را تبی

تو آن را از دیگری آموخته ای، و بگذار آن را برای گروهی که   

 می دانند، تبیین کنیم".
 



63 

 

 توضیح
 

نکات بسیار ارزشمندی در این دسته از آیات شریفه، نهفته 

 است.

 نکته اول 

، به نوعی دوگانگی ایدئولوژیک در قوم یهود 78و  78آیه های 

خدا )ص( بوده اند، اشاره می کند. آنها از  که معاصر رسول 

یکسو، نمی خواستند به کتاب خدا یعنی قرآن مجید اقرار و 

اعتراف کنند، و از اینرو می گفتند: خداوند با افراد بشر 

ارتباط مستقیم برقرار نمی کند و به هیچکش، وحی                 

 نمی فرستد.
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"تورات" را به عنوان  اما از سویی دیگر، یهودی بودند و کتاب

کتاب آسمانی می دانستند که حاوی وحی الهی به حضرت 

 موس ی )ع( بوده است.

خدای بزرگ در آیات یادشده، این دوگانگی بارز را در اندیشه 

گروه یادشده، تبیین می کند و قرآن را نیز، به عنوان کتاب 

آسمانی که دیگر کتاب های آسمانی و رسالت انبیاء گذشته را 

 رد تصدیق قرار داده است، معرّفی می کند.مو 

دوگانگی فکری و اعتقادی گروه مذکور، به خاطر از آنجا که 

فقدان ایمان راستین آنان به آموزه های ادیان الهی مانند 

ر یقی" و "معاد" و روز رستاخیز است، از اینرو د"توحید حق

 آغاز دو آیه مورد بحث، چنین آمده است:

 
َ رُوا اللََّّ

َ
د
َ
دْرِهِ وَمَا ق

َ
 . حَقَّ ق

آنچنانکه سزاوار اوست،  آنان، قدر و منزلت خداوند رایعنی: "

 نشناختند".
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 در ادامه دو آیه مورد بحث نیز، چنین آمده است:

 بِهِ 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
خِرَةِ يُؤ

ْ
 بِالْ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
تِهِمْ   وَال

َ
ىَٰ صَلَ

َ
وَهُمْ عَل

 
َ
ون

ُ
 .يُحَافِظ

ت ایمان دارند، به این کتاب هم و آنانکه به جهان آخر یعنی: "

 ."ایمان می آورند، و آنان، از نمازهای خود محافظت می کنند
 

زیرا آنان که باور قلبی به روز واپسین و دریافت پاداش و یا کیفر 

دست از عناد و مخالفت اعمال در عالم آخرت ندارند،

 لجوجانه خود با قرآن و رسالت اسلام بر نمی دارند.

ای بزرگ به پیامبر گرامی اسلام )ص( چنین          از اینرو، خد

 می فرماید:

 
َ
عَبُون

ْ
وْضِهِمْ يَل

َ
رْهُمْ فِي خ

َ
مَّ ذ

ُ
 .ث

رها  که وارد شده اند، سپس آنان را در بحث باطلشانیعنی: "

 ."کن تا به بازی خود ادامه دهند
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رَىَٰ : کلمه "توضیح
ُ
ق
ْ
مَّ ال

ُ
ه أ

ّ
" در آیات یادشده، اشاره به شهر مک

 مه است که با این عنوان نیز، نامیده می شود.مکرّ 

 

مجازات سختی که در انتظار آن گروه از معاندان و به ، 78آیه 

اهل لجاجت که رسالت الهی را به تمسخر می گیرند و از روی 

استهزاء می گویند که "به من هم وحی شده است!" و یا اینکه 

می کنم"،  "من هم به زودی مثل آنچه خدا نازل کرده را نازل 

 اشاره دارد.

روشن است که این گروه، فقط نمی گویند ما ایمان نداریم. 

بلکه اصل ایمان و رسالت الهی را مورد تمسخر قرار می دهند و 

 به کتاب آسمانی، دهن کچی می کنند.

الهی و کیفر اخروی این دسته از بی مایگان، بنا بر این، عذاب 

 بسیار شدید است:
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رَىَٰ إِذِ 
َ
وْ ت

َ
يْدِيهِمْ  وَل

َ
و أ

ُ
 بَاسِط

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لَ
َ ْ
وْتِ وَالْ

َ ْ
مَرَاتِ الْ

َ
 فِي غ

َ
ون

ُ
الِْ

َّ
الظ

مُ 
ُ
سَك

ُ
نف

َ
رِجُوا أ

ْ
خ
َ
مْ   أ

ُ
نت

ُ
هُونِ بِمَا ك

ْ
ابَ ال

َ
 عَذ

َ
جْزَوْن

ُ
يَوْمَ ت

ْ
ال

 
َ
بِرُون

ْ
ك
َ
سْت

َ
مْ عَنْ آيَاتِهِ ت

ُ
نت

ُ
ِ وَك

حَق 
ْ
يْرَ ال

َ
ِ غ

ى اللََّّ
َ
 عَل

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق
َ
 .ت

      ران را هنگام سختی های مرگشان و ای کاش ستمگیعنی: "

      می دیدی، در حالی که فرشتگان، دست های خود را باز 

کرده اند که جانتان را بیرون سازید! . امروز، به کیفری 

خوارکننده مجازات خواهید شد، به خاطر به ناحق به خدا 

 ."نسبت می دادید و از پذیرفتن آیات الهی، تکبّر می ورزیدید

 ومنکته د

و آن اینکه پس از مرگ، ، به مبحث مهمّی اشاره می کند 77آیه 

افراد و نسبت ها و روابط انسان با اعضاء خانواده  همۀ

به طور کامل قطع می شود؛ و انسان، همانگونه که در جامعه 

دخود تنها بود، دوباره  تنها می ش
ّ
 ود:لحظه تول
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َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
مَا خ

َ
رَادَىَٰ ك

ُ
ا ف

َ
مُون

ُ
ت
ْ
دْ جِئ
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ت
ْ
رَك

َ
ةٍ وَت لَ مَرَّ وَّ
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ُ
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مْ 
ُ
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ُ
مْ وَرَاءَ ظ

ُ
اك

َ
ن
ْ
ل وَّ

َ
ذِينَ   خ

َّ
مُ ال

ُ
عَاءَك

َ
ف
ُ
مْ ش

ُ
رَىَٰ مَعَك

َ
وَمَا ن

اءُ 
َ
رَك

ُ
مْ ش

ُ
هُمْ فِيك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
عَمْت َ

 . ز

یقینا شما به صورت تنها به نزد ما آمدید، همانگونه که یعنی: "

را که به شما واگذار کرده شما را در اولین بارآفریدیم، و آنچه 

بودیم، پشت سرتان نهادید، و با شما شفیعانتان را که گمان 

 ."می بردید که آنها شریکان شما خواهند بود را نمی بینیم
 

این تنها شدن و جدایی از نسبت ها و روابط، یک امر اعتباری 

موقت نیست، بلکه یک امر حقیقی است که رخ می دهد، و از 

در ، و متناسب با سطح کمالی شخصجدید  آن پس، روابطی

 ایجاد می شود:عالم آخرت 

  
َ
زْعُمُون

َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
ا ك م مَّ

ُ
لَّ عَنك

َ
مْ وَض

ُ
ك
َ
عَ بَيْن

َّ
ط

َ
ق
َّ
د ت

َ
ق
َ
 .ل

به یقین، میان شما جدایی افتاده و آنچه را گمان یعنی: "

 ."داشتید، از دست رفته است
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 نکته سوم

خداوند اشاره  صفات ازبه دو صفت "مُبدء" و "مُعید" ، 77آیه 

 دارد:

وَىَٰ  
َّ
ِ وَالن

حَب 
ْ
الِقُ ال

َ
 ف

َ رجُِ   إِنَّ اللََّّ
ْ
تِ وَمُخ ِ

ي 
َ ْ
حَيَّ مِنَ الْ

ْ
رجُِ ال

ْ
يُخ

حَي ِ 
ْ
تِ مِنَ ال ِ

ي 
َ ْ
ُ    الْ مُ اللََّّ

ُ
لِك

ََٰ
    ذ

َ
ون

ُ
ك
َ
ف
ْ
ؤ
ُ
ىَٰ ت

َّ
ن
َ
أ
َ
 .ف

همانا خداوند، شکافنده دانه و هسته هاست، زنده را از یعنی: "

آورد، و مرده را از زنده.  اینگونه است خداوند،  مرده بیرون می

 ".منصرف می شوید؟از حق پس تا کی 

خداوند، نمونه هایی را در همین عالم طبیعت، برای "ابداء" به 

معنای آغاز آفرینش و "اعاده" به معنای بازگرداندن آفریده ای 

که از میان رفته است، بیان می فرماید. به عنوان مثال، نظام 

خه آفرینش گیاهان و درختان از دانه ها، بذرها و        و چر 

هسته ها، در این آیه شریفه بیان گردیده است که در همین 

 عالم طبیعت، جریان دارد.
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وَىٰ )قرآن مجید پس از ذکر این مثال  حَبِّ وَالنَّ
ْ
الِقُ ال

َ
َ ف

َّ
(،  إِنَّ اللَّ

 ) به اعاده حیات پس از مرگ، اشاره می کند
ْ
رجُِ ال

ْ
حَيَّ مِنَ يُخ

 
ْ
تِ مِنَ ال يِّ

َ ْ
رجُِ الم

ْ
تِ وَمُخ يِّ

َ ْ
 (.حَيِّ الم

 

" ، به این بروجاز سوره " 88در آیات دیگر قرآن نیز، مانند آیه 

 دو ویژگی خداوند، اشاره شده است:

هُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ 
َّ
 . إِن

 یعنی: "او آغاز می کند، و باز می گردند".

 نکته چهارم

ز پدیده های آسمانی مانند سپیده صبحگاهی، ، به برخی ا77آیه 

سکونت و پوشش تاریکی در شب به منظور فراهم آوردن 

آرامش، و آفرینش خورشید و ماه اشاره می کند که علاوه بر 

نورافشانی و تأثیرگذاری بر حیات گیاهان، حیوانات و انسانها ، 

 امکان وقت شناس ی را نیز، برای بشر  فراهم می سازند:
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الِ  
َ
مَرَ ف

َ
ق
ْ
مْسَ وَال

َّ
ا وَالش

ً
ن
َ
يْلَ سَك

َّ
صْبَاحِ وَجَعَلَ الل ِ

ْ
قُ الْ

ا
ً
عَلِيم  حُسْبَان

ْ
عَزِيزِ ال

ْ
دِيرُ ال

ْ
ق
َ
لِكَ ت

ََٰ
‎. ذ

او شکافنده صبح است، و شب را مایه آرامش، و یعنی: "

خورشید و ماه را برای محاسبات قرار داده است. این است 

 ."اتقدیر و سازماندهی خداوند عزیز و دان
 

در بحث علمی اوّل، توضیحات لازم در این زمینه بیان خواهد 

 شد.

 نکته پنجم

، به چینش منظم ستارگان که امکان راه یابی بشر و 74در آیه 

آگاهی انسان را بر نظام ناوبری فلکی در خشکی ها و دریاها 

 فراهم می سازد، اشاره شده است:

جُومَ  
ُّ
مُ الن

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
ِ وَهُوَ ال

بَر 
ْ
مَاتِ ال

ُ
ل
ُ
دُوا بِهَا فِي ظ

َ
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َ
لِت

بَحْرِ 
ْ
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َ
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وْمٍ يَعْل

َ
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ْ
ا الْ

َ
ن
ْ
ل صَّ

َ
دْ ف

َ
 .ق
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و او آن کس ی است که ستارگان را برای شما قرار داده یعنی: "

است تا بوسیله آنها، در تاریکی های خشکی و دریا، راه خود را 

انکه آگاهند، به بیابید. همانا، نشانه های خود را برای آن

 ."تفصیل بیان کردیم
 

توضیح این معنا نیز، در بحث علمی دوم که در پیش است، 

 خواهد شد.تبیین 

 نکته ششم

یادآور      ، آفرینش همه انسان ها از "نفس واحده" را 70آیه 

می شود و به این نکته اشاره می کند که نظام بدیعی که موجب 

ه است، به نحوی است که دوام حیات بشر بر روی زمین گرید

د شده اند، به صورت بالفعل و به 
ّ
برخی از افراد انسان که متول

یافته اند. اما نسل های  استقرار"، بر کره خاکی مستقر  نحو "

دیگر که برای عصرهای آینده در نظر گرفته شده اند، 
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"، در جایگاه خویش به مستودَعهمچنان به صورت بالقوّه و "

رده شده اند و در هر عصری که زمان و امانت سپ ودیعه

حضور آنان بر روی زمین باشد، به دنیا خواهند آمد. این امر 

بدان جهت است که نظام ژنتیکی انسان ها به نحوی است که 

ویژگی های بشر، به صورت نسل به نسل، به آیندگان منتقل   

می شود و همانند ودیعه ای است که به منظور تداوم حیات 

روی زمین، در نظام آفرینش، به امانت سپرده شده انسان بر 

 است:

وْدَعٌ  
َ
رٌّ وَمُسْت

َ
ق
َ
مُسْت

َ
ةٍ ف

َ
سٍ وَاحِد

ْ
ف
َّ
ن ن ِ

م م 
ُ
ك
َ
أ
َ
نش

َ
ذِي أ

َّ
دْ   وَهُوَ ال

َ
ق

 
َ
هُون

َ
ق
ْ
وْمٍ يَف

َ
يَاتِ لِق

ْ
ا الْ

َ
ن
ْ
ل صَّ

َ
 .ف

و اوست آن کس ی که شما را از یک نفس، ایجاد کرد. یعنی: "

  و بعض ی هنوز به ودیعه نهاده  پس برخی استقرار یافته اند

شده اند. همانا، آیات خود را برای گروهی که می فهمند، تبیین 

 ."کردیم
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یادآور می شود که توضیحات مفصّلی را در تشریح معنای 

"، در ذیل آیه اول از سوره نفس واحدهآفرینش انسان از "

 "، بیان کردیم. نساء"

 نکته هفتم

اجرام آسمانی و خلقت بشر بر ، پس از بیان آفرینش 77آیه 

روی زمین، به تبیین نعمت های الهی که برای تداوم حیات 

 انسان بر روی کره خاکی ضرورت دارند، اشاره می کند.

اصلی بشر بر روی زمین را غذایی از آنجا که گیاهان، پایه 

تشکیل می دهند، در این آیه شریفه نیز، به نظام و چرخه 

یاهی و تولید حبوبات، سبزیجات و بارندگی که موجب رویش گ

 میوه جات می گردد، اشاره شده است:
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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 .ذ

. پس و اوست آن کس ی که از آسمان، آب را فرو فرستادیعنی: "

با آن، رشد گیاهی هرچیز را برآوردیم، و از آن، شاخه سبزی 

برآوردیم که دانه های بر هم چیده شده از آن بیرون می آورد، و 

از درخت خرما، از نوبر آن، خوشه های خرما را که نزدیک و 

در دسترس است، و باغ هایی از انگور را، و زیتون و انار را، که 

و گاهی مختلف.به میوۀ آن بنگر  گاهی مشابه یکدیگر هستند

آنگاه که به بار می نشیند، و به چگونگی رسیده شده آن. همانا 

 ."در این امر، نشانه هایی است برای گروهی که باور دارند

 

"، به تشریح بقراز سوره " 877یادآور می شود که در ذیل آیه 

ر " پرداختیم و نظام بدیعی را که در این امر به کاچرخه باران"
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برده شده است را شرح دادیم. در آنجا به نقش ابرها نیز، 

 اشاره شده بود که نقش مهمی را در این چرخه ایفا می کنند:

رْضِ 
َ ْ
مَاءِ وَالِ  السَّ

َ
رِ بَيْن

َّ
سَخ

ُ ْ
حَابِ الْ  .وَالسَّ

 .به تسخیر درآمده اند"و ابرهایی که میان آسمان و زمین یعنی: "

چرخه علمی بارندگی بر که  در ذیل آیه یادشده توضیح دادیم

( و Hydrology" )هیدرولوژیاساس یافته های دانش "

 (، بدین شرح است:Meteorology" )هواشناس ی"

ها  ها و دریاچهخانه دریاها، روداقیانوس ها، آب : تبخير .8

بخار می شود و به سوی لایه  ،انرژی خورشید در پرتو

 ( که پایین ترین طبقه درTroposphere) تروپوسفر

  .اتمسفر زمین است، بالا می رود

، روی ذرات لایه یادشده از جوّ زمینبخار آب در : تراکم .8

ها به وجود ابر می شود و در نتیجه، گرد و غبار متراکم 

 می آیند.



77 

 

ابرها به حد اشباع پس از اینکه باران:  تشکیل قطرات .8

 قطره های باران به وجود می آیند.رسند،  می

در حدّ نصاب لازم، بر  اتقطر  با سنگین شدن: بارش .7

و یا برف  بارش به صورت باران اساس نیروی جاذبه،

تگرگ آغاز می شود. آبی که حاصل تبخیر و بارندگی 

 به صورت زلال، به زمین 
ً
است، تصفیه شده است و نوعا

 می بارد.

علاوه بر سیراب کردن ب باران آ :سازی  نفوذ و ذخيره .7

ذخیره  ،ای زیرزمینیه سفره گیاهان و درختان، با نفوذ به

را ها  ها و دریاچهخانه رودبر روی زمین، یا  ،شود می

 تشکیل می دهد. 
 

 تکرار می شوداین مراحلمجموعه 
ً
این امر باعث  و ، مجدّدا

می شود تا آب دریاها و اقیانوس ها و رودخانه ها به بخش های 
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مختلف کره زمین، منتقل گردد و نظام رویش گیاهان و 

 یابد ادامهدرختان 

 نکته هشتم

، به ناسپاس ی برخی از افراد بشر و اصرار آنان بر شرک 888آیه 

این گروه،  و نسبت دادن امور ناروا به خداوند، اشاره می کند.

علاوه بر اینکه شریک هایی را از جنّیان برای خدا در نظر        

می گرفتند، نسبت های ناروایی را نیز، متوجّه ذات اقدس حق 

د و به عنوان مثال، فرزندانی را شامل پسران و می نمودن

 دختران، به خدای بزرگ، نسبت می دادند.

قرآن مجید، باورهای نادرست آن گروه را ناش ی از جهل و نادانی 

آنان معرفی می کند و خداوند را منزّه از نسبت های ناروای 

 :و چنین می فرماید مذکور می داند

ىَٰ عَمَّ  
َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
 سُبْحَان

َ
ون

ُ
 .ا يَصِف
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منزّه و بلند مرتبه است خداوند، از آنچه آنان توصیف یعنی: "

 ."می کنند

بنا بر این، همانگونه که در سوره "توحید" می خوانیم، خداوند 

بزرگ، یگانه است، بی نیاز از شریک و یاری دیگران است، نه 

 زاده است و نه زاده شده است، و هیچ مثل و مانندی ندارد.
 

به ابداع الهی در آفرینش آسمان ها و زمین اشاره      ،888آیه 

می کند و او را خالق همه چیز و آگاه به همه عوالم وجود        

می داند. بنا بر این، او برای آفرینش خلائق، بی نیاز مطلق 

است و به همسری نیاز ندارد و از اینرو، فرزندی برای او تصوّر 

 نمی شود.

زند نداشتن خداوند، ابطال سخنان تأکید قرآن مجید بر فر 

غلوّ آمیز گروهی از ارباب ادیان است که به منظور نشان دادن 

تقدّس یک فرد مانند "عیس ی مسیح )ع(" توسط مسیحیان، و 
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یا "عُزَیر" توسط برخی از یهودیان، و یا همه افراد طوایف       

بنی اسرائیل به ادّعای خودشان، آنان را به عنوان فرزندان 

 دا، معرّفی می کردند.خ

همچنین، مشرکان قریش نیز، فرشتگان را به عنوان دختران 

 خدا قلمداد می نمودند.

 نکته نهم

ایمان به الوهیّت، باید مبتنی بر باور انسان به وجود صفات 

کمالیه در بالاترین حدّ ، در یک وجود ازلی و ابدی و نامتناهی و 

پرستش را احراز کند و شایستگی  تایگانه باشد،   وبی مانند 

همانندی برای او در کمال و جمال و جلال، وجود نداشته 

 باشد.
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، پس از بیان آیات قبل در بیان صفات و افعال 888آیه 

خداوند، او را به عنوان تنها وجود متعالی که شایسته پرستش 

 است، معرفی می کند و چنین می فرماید:

مْ   
ُ
ك  رَبُّ

ُ مُ اللََّّ
ُ
لِك

ََٰ
 إِ   ذ

َ
 هُوَ لَ

َّ
 إِلَ

َ
ه
ََٰ
اعْبُدُوهُ   ل

َ
يْءٍ ف

َ
ِ ش 

ل 
ُ
الِقُ ك

َ
وَهُوَ   خ

يْءٍ وَكِيلٌ 
َ

ِ ش 
ل 
ُ
ىَٰ ك

َ
 .عَل

اینگونه است خداوند و پروردگار شما، هیچ معبودی جز یعنی: "

او نیست، آفریننده هر چیز است، پس او را بپرستید، و او بر 

 ."همه امور، ناظر و نگاهبان است

 

ت خداوند، او را منزّه از جسمانیّت     ، در ادامه صفا888آیه 

که می داند که لطافت مقام و علوّ منزلت او بالاتر از آن است 

دیدگان بشر بتواند به مشاهده او نائل گردد، گرچه او در 

مقامی است که بر مشاهده همه عوالم هستی احاطه و سیطره 

 دارد و از همه چیز، آگاه است:
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بْصَ  
َ ْ
هُ الِ

ُ
دْرِك

ُ
 ت

َّ
بْصَارَ لَ

َ ْ
بِيرُ   ارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الِ

َ
خ
ْ
 ال

ُ
طِيف

َّ
 .وَهُوَ الل

    چشمها او را ادراک نمی کنند، و او چشمها را ادراک یعنی: "

 ."می کند، و او دارای لطف و آگاهی است

 نکته دهم

قرآن مجید با همه انسانها اتمام حجّت می کند و ، 887در آیه 

ها توسط خداوند را تبیین بصیرت انسان لوازم فراهم ساختن 

برای همه " اختیارمی نماید، و در عین حال، بر عنصر "

انسانها در پذیرش یا عدم پذیرش فرامین راهگشان الهی تأکید 

 بر این اساس، از یکسو چنین می فرماید: می ورزد.

‎ ْم
ُ
ك ِ
ب  م بَصَائِرُ مِن رَّ

ُ
دْ جَاءَك

َ
 .ق

جانب خداوند این دلایل روشن و موجب بصیرت، از یعنی: "

 ".برای شما آمده اند

 و از سویی دیگر چنین می گوید:
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سِهِ   
ْ
ف
َ
لِن
َ
بْصَرَ ف

َ
مَنْ أ

َ
يْهَا  ف

َ
عَل

َ
م   وَمَنْ عَمِيَ ف

ُ
يْك

َ
ا عَل

َ
ن
َ
وَمَا أ

 .بِحَفِيظٍ 

پس هرکه بصیرت داشته باشد و ببیند، پس به نفع خودِ یعنی: "

ودِ اوست، و هرکه چشم خود را بر آنها ببندد، بر ضدّ خ

 ."اوست. و من ، مسئول حفاظت از شما نیستم

من مسئول حفاظت از شما بنا بر این، مقصود از عبارت "

"، این است که خداوند، راه هدایت و یا بیراه های منیست

گمراهی را توضیح داده است، ام انتخاب راه، مسئولیت خودِ 

  باید از روی "اختیار" باشد، نه از روی "جبر". انسان است و 

از اینرو، خداوند و پیامبر، مسئولیّتی در قبال انتخاب راه 

توسط انسان ندارند تا او را مجبور کنند راه هدایت را برگزیند 

 و محفوظ بماند.
 

 نیز، خطاب به پیامبر گرامی اسلام، چنین می فرماید: 887آیه 
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بَي ِ  
ُ
 وَلِن

َ
وا دَرَسْت

ُ
ول

ُ
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ْ
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ُ
ِف

صَر 
ُ
لِكَ ن

ََٰ
ذ
َ
وْمٍ وَك

َ
هُ لِق

َ
ن

 
َ
مُون

َ
 .  يَعْل

و ما اینچنین، آیات خود را تبیین می کنیم، و بگذار یعنی: " 

بگویند که تو آن را از دیگری آموخته ای، و بگذار آن را برای 

 گروهی که   می دانند، تبیین کنیم".
 

به معنای تبیین  آیاتتصریف این آیه شریفه، ضمن تأکید بر 

، از رسول گرامی )ص( می خواهد که سازمان یافته آیات الهی

که می گویند: "این  به زخم زبان های معاندان و دشمنان اسلام

 ، وقعی ننهد. سخنان را تو از دیگران آموزش دیده ای"
 

هستند که از  یزیرا مخاطب حقیقی آیات الهی، انسان های

آگاهی، برخوردار می باشند، و لجاجت های گروه نعمت 

 ت و گسترش اسلام، آسیبی نمی رساند.معاندان، به حقانی
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 اول  بحث علمی

 وقت شناس ی بوسیله حرکات خورشید و ماه

 

یکی از مباحث مهمی که هم از دیدگاه علم هیأت و نجوم، و هم 

از منظر فقه اسلامی، دارای اهمیّت ویژه است، مبحث وقت 

 شناس ی است.

آیه  در این، از سوره "انعام" گفتیم 77آیه چنانکه در توضیح 

به برخی از پدیده های آسمانی مانند سپیده شریفه، 

به منظور فراهم شدن صبحگاهی، و آفرینش خورشید و ماه 

 شده است.اشاره زمینه لازم برای وقت شناس ی، 

،  ، شاملاین موضوعبه توضیح مسائل مربوط به در اینجا،  

محاسبه  بلندی یا کوتاهی روزها،بررس ی پدیده صبح و شفق،  

ی قمری، و اندازه گیری مقدار سال شمس ی و سال ماهها

 از دیدگاه دانش هیأت و نجوم می پردازیم.قمری، 
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 محاسبه صبح و شفق

با اصطلاحاتی که در اینجا ، لازم است مبحثاین  بهورود برای 

 به کار خواهند رفت، آشنا شویم:

 منطقة البروج

 " و"حرکت اولی به منظور توضیح منطقة البروج، باید اصطلاح

 "حرکت ثانیه" را تشریح کنیم:

 حرکت اولی 

حرکت اولی عبارت است از حرکت اجرام آسمانی در نگاه اولیّه 

به آسمان، که بر اساس آن، اجرام آسمانی مانند خورشید، 

ماه و ستارگان را مشاهده می کنیم که ظاهرا از مشرق به سوی 

به  مغرب به صورت مستدیر در حرکتند، به نحوی که عالم را

صورت ظاهر، به شکل کره آسمانی بزرگی می بینیم که سطح 

این کره آسمانی تصوّر مستدیری آن را احاطه کرده و مرکز 
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مرکز کره زمین است و ستارگان در آن  شده به صورت فرض ی،

 کره آسمانی، ظاهرا از شرق به غرب به دور زمین می چرخند.

ک نهم، این کره مفروض را فلک الِفلاک، فلک اعظم، فل

( Celestial Sphereاطلس، محدّد الجهات، و یا کره آسمانی )

 می نامند.
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       حرکت اولیاین حرکت ظاهری کواکب از شرق به غرب را 

می نامند، زیرا این حرکت در نظر اولیه ما به اجرام آسمانی، به 

 نظر می آید و اثبات آن ، نیاز به دلیل و برهان ندارد.

           " نیز نامیده حرکت کل  ی به عنوان "حرکت یادشده، گاه

 می شود. زیرا عموم اجرام آسمان را شامل می گردد.

ل النهارمنطقه حرکت اولی که از دوایر عظام است،  ، یا معد 

 دایره اعتدال، یا دایره استوای آسمانی نامیده می شود.  

که  بر  روی کره  زمین  فرض  می شود   دایره استوای زمینی

ل النهاریز، در سطح ن است. قطب شمال معدّل النهار، رو  معد 

ی  ، در نزدیکی ستاره "دب  اصغربه سوی صورت فلکی 
َ
         " جُد

     می باشد، و قطب جنوبی آن، نقطه متقاطر قطب شمالی آن  

 . است

خورشید مرکزی، از حرکت نظریه  بر مبنایبنا  حرکت اولی

 می گردد.وضعی زمین به دور خودش ناش ی 
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 حرکت ثانیه

حرکت ثانیه در قبال حرکت اولی قرار دارد، و عبارت است از 

که به صورت کند و آهسته از غرب به  فلک ثوابتحرکت 

شرق در گردش است، و تنها از طریق رصد ستارگان، قابل 

 شناخت است.

کندی این حرکت در حدّی است که در هر هفتاد سال، به 

مسافت می کند. منطقه این حرکت اندازه یک درجه فلکی طی 

نام دارد. خورشید نیز در هر روز، به  منطقه البروجثانیه، 

اندازه تقریبا یک درجه فلکی از غرب به شرق، بر روی آن، طی 

 مسافت می نماید.

دلیل نامگذاری منطقة البروج به اسم یادشده این است که 

سرطان،  برج های دوازده گانه فلکی )یعنی: حمل، ثور، جوزاء،

اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، و حوت( بر 

 روی این کمربند قرار دارند. 
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نام های دیگر منطقة البروج عبارتند از: دائرة البروج، فلک 

البروج، دائرة اوساط البروج، منطقه فلک هشتم، و دایره 

 بدین جهت است که دائره شمسیهآن به  نامگذاری شمسیّه. 

ر سال، به اندازه یک دور کامل، بر روی این خورشید در ه

 سیر می کند و از آن خارج نمی گردد. ،دایره

نسبت مدار خورشید به منطقة البروج، مانند نسبت دایره 

 استوای زمینی به دایره استوای آسمانی است.

ل النهار، دایره منطقة البروج را در دو نقطه بر زاویه های  معد 

کند، به نحوی که نصف آن بالای حادّه و منفرجه قطع می 

 معدّل النهار ، و نصف دیگر آن زیر معدّل النهار قرار می گیرد. 

نقطه ای که خورشید با حرکت خاص )یعنی حرکت بالتوالی از 

غرب به شرق بر روی منطقة البروج( از آن می گذرد و از آن به 

 اعتدال ربیعیبعد در شمال معدّل النهار قرار می گیرد، نقطه 

)اعتدال بهاری( یا "رأس الحمل" نامیده می شود. اما نقطه ای 
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که خورشید با حرکت یادشده از آن می گذرد ، و از آن پس در 

 اعتدال خریفیجنوب دایره معدّل النهار قرار می گیرد ، نقطه 

 )اعتدال پاییزی( یا "رأس المیزان" نام دارد.
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        و خریفی  هنگامی که خورشید به دو نقطه اعتدال ربیعی

            می رسد، شب و روز در بیشتر  مناطق کره زمین، برابر 

 می گردند. 

 نقطه های منقلب صیفی و شتوی 

دو نقطه انقلاب صیفی و شتوی، دورترین نقاط معدل النهار از 

منطقة البروج است. اولی در بالای معدل النهار قرار دارد، و 

د به نقطه انقلاب صیفی برسد، دومی در زیر آن. هرگاه خورشی

         زمان در بسیاری از نقاط زمین به فصل تابستان منقلب 

می گردد، و هنگامی که به نقطه انقلاب شتوی برسد، زمان به 

فصل زمستان منقلب می شود. نام دیگر نقطه انقلاب صیفی 

     انقلاب شتوی نقطه "رأس السرطان" است، و نام دیگر 

 می باشد. "رأس الجَدی"

هریک از یک چهارم دایره منطقة البروج که بین چهار نقطه 

اعتدال ربیعی، انقلاب صیفی، اعتدال خریفی، و انقلاب شتوی 
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قرار دارد، به سه قسمت مساوی تقسیم می گردد و هر قسمت 

برج بدست  88به عنوان یک برج شناخته می شود. بنا بر این، 

 درجه می باشد. 88می آید، و هر برجی به طور متوسط 

زاویه حادّه ای که در محل برخورد معدل النهار و منطقة البروج 

درجه می باشد. این زاویه  88.7ایجاد می شود، تقریبا معادل 

همیشه ثابت نیست، بلکه تغییر می کند. مقدار دقیق تر این 

         ثانیه  78دقیقه و  87درجه و  88زاویه در زمان ما حدود 

 می باشد.

ی
 
 میل کل

ه به اقطاب اربعهکوتاه ترین قوس از دایره  که میان آن دو  مار 

یدایره مذکور قرار دارد، به عنوان 
 
، یا میل اعظم میل کل

 درجه می باشد. 88.7نامیده می شود، و معادل حدود 
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 مشخصات شکل بالا بدین شرح است:

نقطه اعتدال و قطب دایره ماره به اقطاب اربعه  = أ

 است.

 نقطه نظیر نقطه انقلاب است. = ب

 نقطه انقلاب است. = ج

قوس ی از معدّل النهار است که مساوی یک چهارم  = ا ب

 دور می باشد.
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قوس ی از منطقة البروج است که معادل یک چهارم  = ا ج

 دور می باشد.

قوس ی از دایره مارّه به اقطاب اربعه است که میل کلی  =  ج ب

درجه می باشد. این  88.7ود نامیده می شود، و معادل حد

درجات، رو به نقصان است و در هر سال، حدود نصف ثانیه 

 فلکی کوتاه تر می شود.

 چگونگی محاسبه صبح و شفق

اینک، پس از توضیح مقدّمات لازم، به تشریح محاسبه صبح و 

 شفق می پردازیم:

از آنجا که جِرم خورشید از جِرم زمین بیشتر است، بنا بر این، 

روشن زمین همواره بیش از نصف آن می باشد. این بخش 

 خود با عنوان شکل دوم از رسالهدر  " ارسطرخسمطلب را "

 " به شرح ذیل ، تبیین نموده است:جرم خورشید و ماه"
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"هرگاه کره ای کوچکتر ، نور را از کره ای بزرگتر از خود دریافت 

واهد نماید، جزء نورانی آن کره کوچکتر، بیشتر از نصف آن خ

 بود".

سایه زمین در فضا، به شکل مخروطی مستدیر است که نوک 

آن همواره به جانب منطقة البروج می باشد. بنا بر این، روز 

عبارت است از مدّت زمانی که مخروط در زیر افق قرار دارد، و 

شب عبارت است از مدّت زمانی که مخروط یادشده در بالای 

 آن قرار دارد.
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ید در تحت الِرض است، هرقدر که به شرق هنگامی که خورش

افق نزدیکتر شود، میل سایه مخروطی شکل نیز به طرف غرب 

افق بیشتر می شود؛ تا هنگامی که شعاع آن از افق سر زند و 

بخش ی از نور در بالای افق مشاهده شود، که این به معنای 

 فرارسیدن صبح است.

آن است که اولین شعاع محیط به مخروط که دیده می شود، 

به موضع ناظر نزدیکتر است، یعنی : موضع  خطی که از 

  دیدگاه ناظر  در سطح دایره ارتفاع  )که  از  مرکز  خورشید  

می گذرد( خارج می گردد، در حالی که بر خط مماس خورشید 

 و زمین، عمود است.

نور خورشید برای نخستین بار، به صورت دراز و مرتفع از افق 

سپس به صورت مستدیر مشاهده می گردد، و  دیده می شود،

یا  را صیح اول آنگاه به صورت سرخ رنگ در می آید. حالت اول 

    یا "ذنب السرحان" می نامند،  و حالت دوم را  صبح کاذب
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             یا فجر مستطیر یا "صدیع"  صبح صادقیا  صبح ثانی

است. قرار دارد که بر عکس  شفقمی نامند. در برابر صبح ، 

یعنی: نخست، نور خورشید سرخ رنگ است، سپس به صورت 

مستدیر و عریض، و در نهایت به صورت بلند و مرتفع 

 مشاهده می شود.

انحطاط خورشید به هنگام اوّل طلوع صبح کاذب و آخر شفق، 

 درجه است.  80بنا بر نظر اکثر محقّقان این علم، 

درجه است،  70.7بنا بر این، در آفاقی که عرض آنها در حدود 

در هنگامی که خورشید در منقلب صیفی باشد، آخر شفق به 

اول صبح کاذب متّصل می گردد. زیرا تمام عرض این آفاق، در 

، پس هرگاه میل کلی (78-70.7=  78.7)درجه است  78.7حدود 

درجه است( از آن کم کنیم، باقی مانده می شود:  88.7را )که 

(، در حالی که نهایت انحطاط 18 = 23.5 – 41.5درجه ) 80

 درجه بیشتر نخواهد بود. 80خورشید از افق در چنین حالی از 
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 ماه قمری 

ماه، دارای حالات گوناگونی است که به تناسب جایگاه آن در 

مقایسه با زمین و خورشید و زاویه دید ناظر زمینی نسبت به 

ه بخش نورانی آن که برای ما قابل رؤیت هست، عناوین آنها ب

 شرح ذیل، بیان شده است:

 حالت محالق -

 حالت مقابله -

 حالت بدر -

 حالت تثلیث -

 حالت تربیع -

 حالت تسدیس -
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هنگامی که ماه در حال اجتماع میان خورشید و زمین قرار 

دارد، بخش نورانی آن به سمت خورشید و بخش تاریک آن به 

 جانب زمین است.  این حالت را محاق می نامند.

 

مقدار معیّنی از آن موضع فاصله بگیرد، به هنگامی که ماه به 

هلال تبدیل می شود که به تناسب زیادت بُعدش ، تسدیس ، 

 تربیع ، و  سپس تثلیث نامیده  می شود. 

 

هنگامی که ماه به نقطه مقابل نقطه محاق برسد، حالت آن 

برعکس می شود، یعنی: بخش نورانی آن به سوی زمین خواهد  

مقابله  می نامند، و ماه را به خاطر نورانی  بود.  این  حالت  را 

 بودن تمام سطح آن که روبروی زمین قرار دارد، بدر می نامند. 

سپس، ماه دوباره به نقطه اول باز می گردد تا به حالت محال 

 می رسد.
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 طیسَ ماه حقیقی و ماه وَ 

، از هلال تا هلال است، که شامل حدّ اقل ماه قمری حقیقی

 روز ، و  حدّ  اکثر  س ی  روز  می باشد.بیست  و  نه  
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امکان ندارد که ماه قمری بیش از چهار ماه به صورت متوالی، 

س ی روزه باشد، و امکان ندارد که بیش از سه ماه به صورت 

کتاب معروف  متوالی، بیست و نه روز باشد. برهان این امر، در

 به تفصیل آمده است. زیج بهادری  به

است که در زیج های  فلکی ، بر  اساس  آن  طیسَ ماه قمری وَ 

 حرکات  وسطی  کواکب  تبیین شده است. 

صاحبان زیج های فلکی، ماه محرّم را به عنوان نخستین ماه 

      قمری در نظر می گیرند و آن را بر اساس ضابطه یادشده 

س ی روز محاسبه می کنند، و ماه صفر را بیست و نه روز در 

ور، هر ماه فرد را س ی روز و هر ماه نظر می گیرند، و همینط

 زوج را بیست و نه روز محاسبه می نمایند.

نه  –از آنجا که از دیدگاه فقهی، اول ماه حقیقی با رؤیت هلال 

در کتاب صوم از  شهید اول ثابت می گردد،  –با حرکت وسطی 

 کتاب لمعه دمشقیه فرموده است: 
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های دول، کتابعتبر نیست". مقصود از ج"استدلال به جدول، م

زیج فلکی است که محاسبات آنها مبتنی بر حرکات وسطی 

 کواکب است.

 رؤیت هلَل

   در زمینه رؤیت هلال، مسائل گوناگونی به شرح ذیل، مطرح 

 دد:می گر 

 اثبات رؤیت هلال با محاسبات فلکی -

 شمول حکم رؤیت هلال برای همه مناطق -

 اثبات رؤیت هلَل 

        نه اثبات رؤیت هلال مطرح یکی از پرسش هایی که در زمی

ی هلال  می شود این است که آیا طریقه آن، تنها مشاهده حس ّ

ماه با چشم است ، یا اینکه شامل  اثبات  آن  از  طریق  

 محاسبات  فلکی  نیز  می گردد؟
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عموم مردم، رؤیت هلال را با چشم، دلیلی اعصار  گذشته، در 

می دانستند. اما از اوائل طبیعی و مناسب برای اثبات اول ماه 

دهه شست میلادی تا کنون، دانشمندان در کارایی، دقت و 

تردید دارند. دلیل تردید عادی صحت مشاهده هلال با چشم 

است که موجب ناکارایی ای آنان، بروز پدیده های تازه 

گردیده است. برخی از عوامل با چشم عادی  مشاهده هلال

 مذکور بدین شرح می باشند:

وجود تعداد بسیار زیادی از ماهواره ها و سفینه های  -الف

فضایی در جوّ  که به صورت دائم در جهات گوناگون به دور 

زمین می گردند و پس از غروب خورشید، نور آن را شبیه هلال، 

 منعکس می کنند. 

مدعیان رؤیت  برای دانشمندان ثابت شده است که بسیاری از

می، دچار اشتباه شده اند، هلال در برخی از کشورهای اسلا 

بر اساس موازین ماه زیرا در زمان مورد ادعای آنان، هنوز هلال 
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، و در عین  و محاسبات دقیق فلکی متولد نشده بوده است

 حال، آنها ادّعا کرده اند که هلال ماه را دیده اند.

وجود بسیاری از بیماریهای دستگاه بصری که گاهی برای  -ب

ن هم ناشناخته مانده و آنان را دچار خود مشاهده کنندگا

از این بیماریها را  برخیمی کند. یکی از دانشمندان،  دیدخطای 

 بدین شرح بیان می کند:

8 .Colour Blindness  

8 .Cataract  

8 .Staphylococci  

7 .Internal Sties  

7 .Abscesses  

7 .Ptosis  

4 .Conjunctivitis  

0 .Trachoma  
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7 .Glaucoma  

88 .Choroid  

88 .Retinitis  

88 .Ametropia  

88 .Diplopia  

87 .Myopia  

87 .Hyperopia  

87 .Astigmatism 

Amblyopia .17 

 به خوبی روشن می گردد که:  بر اساس آنچه گذشت

استفاده از قواعد علمی هلال با بودن  اثبات قابل رؤیت -الف

از برخی به واقعیت نزدیکتر است و بیش ، و فلکی دقیق

 ادّعاهای اشخاص مبنی بر مشاهده هلال ، قابل اعتماد است.



107 

 

برای احراز صحت سخن شاهدانی که مدعی رؤیت هلال  -ب 

 نکات ذیل را رعایت کرد:شده اند، باید 

امکان پذیری رؤیت هلال در زمان و مکان مورد ادّعا باید  .8

بر مبنای قواعد علمی و فلکی به اثبات برسد. در صورت 

عدم امکان رؤیت هلال بر اساس قواعد علمی و  اثبات

 یقینی، ادّعای مزبور، ارزش ی ندارد.

 مدّعیان رؤیت هلالنسبت به سلامت دستگاه بینایی باید  .8

 از بیماریهای مذکور، اطمینان حاصل گردد. 

در امر، جایی برای تعارض و تناقض دو در صورت تحقق این 

تصمیم گیرنده مذهبی نمی ماند و مراجع   باقی ادعای شاهدان 

 نیز، کمتر دچار اختلاف نظر در اعلام روز عید می شوند.

 سال قمری 

 به دور زمین،  سال قمری بر مبنای دوازده مرتبه گردش کره ماه 
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 محاسبه می گردد.

همانگونه که در بخش فوق بیان شد، محاسبه ماه قمری بر دو 

 اساس است:

مبتنی بر رؤیت هلال ، که از هلال تا هلال و ماه قمری حقیقی

، و شامل حدّ اقل بیست  و  نه  روز ، و  حدّ  اکثر  س ی  است

 روز  می باشد.

آن است که در زیج های  فلکی ، بر  اساس   طیسَ ماه قمری وَ 

حرکات  وسطی  کواکب  اینچنین محاسبه می کنند که ماه 

محرّم را به عنوان نخستین ماه قمری در نظر  می  گیرند  و  آن  

ا  س ی  روز  محاسبه   می نمایند، و ماه بعدی یعنی ماه صفر را ر 

بیست و نه روز در نظر می گیرند، و همینطور، هر ماه فرد را 

 س ی روز و هر ماه زوج را بیست و نه روز در نظر می گیرند.

بنا بر این، مقدار سال قمری که در اینجا آمده است، بر 

 اساس ماه قمری وسطی محاسبه شده است.
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 مقدار سال قمری 

 70ساعت و  0روز و  877مقدار سال قمری عبارت است از 

 دقیقه. 

این  در  حالی  است  که  مقدار سال  شمس ی  که  بر  اساس  

گردش  زمین به دور خورشید محاسبه می شود، عبارت است 

 دقیقه.  70ساعت و  7روز و  877از 

ی به بر اساس آنچه بیان شد، روشن می گردد که سال قمر 

اندازه ده روز و بیست و یک ساعت، از سال شمس ی کوتاه تر 

 می باشد.

 دوم بحث علمی

 از دیدگاه علم آسمانیجهت یابی 

 

 از سوره "انعام" گذشت، در این آیه 74چنانکه در توضیح آیه 
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شریفه به یکی از فوائد ستارگان در هنگام شب، یعنی ناوبری  

 نجومی، اشاره شده است.

 

" ناوبری نجومی( یا "Celestial Navigation) "کیناوبری فل"

(Astro Navigation ،) و جهت یابی از به نوعی از موقعیّت یابی

اطلاق می شود که بر مبنای  طریق مطالعه اجرام آسمانی

ستارگان و سیّارات موقعیّت، حرکت و فواصل محاسبه 

 انجامی می گردد.

 نقشه آسمانی

ره می شود که آسمان، یک در این دانش، به این نکته اشا

 نقشه طبیعی دارد و لازم است با آن، آشنا شویم.

صورت های فلکی و ستارگان آنها، نقش مهمّی در این جهت یابی 

 دارند. بر روی نقشه های آسمانی و موقعیّت یابی 
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 (Constellation)  صورت های فلکی

هر یک از صورت های فلکی، از دسته ای از ستارگان تشکیل 

است که با نگاه ما به آنها، تصویری خیالی به شکل  شده

حیوانات مانند حمل )برّه(، ثور )گاو(، یا اسد )شیر( ، و یا 

موجودی دیگر مانند میزان )ترازو(، قوس )کمان(، دلو و غیر 

آن، ترسیم می شود، و این نامگذاری ها به خاطر تسهیل در به 

 خاطر سپردن آنها بوده است.

 

 " می گوید:یککرنیلوس فاند"

"از زمان های باستان، ستارگان ثوابت در کره آسمانی بر شکل 

صور حیوانات و اشیاء دیگر تقسیم شده اند. این امر به 

خاطر آسان تر شدن تعیین جایگاه ستارگان بوده است. بعض ی 

از دانشمندان، این نامگذاری را به هندی ها نسبت داده اند، و 

 گروهی دیگر به مصریان".برخی دیگر به کلدانیان، و 
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 نیز چنین می گوید: ابوریجان بيرونی
 

"جالینوس گفته است: نخستین کس ی که این امر را انجام 

" بوده است. این گفته نه تنها اراطس ستاره شناسداده، "

 ممکن است، بلکه حتمی است. زیرا کتاب "پدیده ها" ، نوشته

 هی می دهد".و رموز و تفاسیر آن، بر این حقیقت گوا اراطس

 

برخی از دانشمندان نیز بر آنند که نخستین کس ی که بروج را 

صورت فلکی را در  70بوده که  بطلیموستدوین کرده است، 

 فهرست خاص ی قرار داده است.

 

صورت های فلکی، به چهار بخش: ربیعی )بهاری(، صیفی 

)تابستانی(، خریفی )پاییزی( و شتوی )زمستانی( به شرح ذیل، 

 می گردند.تقسیم 
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 (Polaris) ستاره قطبی

در این زمینه، ستاره قطبی، نقش بارزی دارد. این ستاره، به 

ی  عنوان 
َ
. کلمه جدی، در ابتدا هم نامیده می شود ستاره جُد

بوده است. ولی )جَدی( به فتح جیم و سکون دال و تخفیف یاء 

: به در علم هیأت و نجوم آن را به صورت تصغیر شده، یعنی

آورده اند تا میان این  )جُدَیّ( ضمّ جیم و فتح دال و تشدید یاء

که نام دهمین برج و  دیجکه نام ستاره قطبی است و آن  جدی

 صورت فلکی است فرق باشد.

 دب  اصغرصورت فلکی فرض ی م ستاره مذکور، در پایان دُ 

 دب  اصغر معروف به   )خرس کوچک( قرار دارد. صورت فلکی

"بنات النعش الصغری" هم نامیده اند. این صورت به نام را 

 فلکی، نزدیکترین صور فلکی به قطب شمال است.

 ستاره جُ 
َ
ساعت یکبار به دور قطب شمال  87در هر  ی  د

حقیقی می گردد. این امر به خاطر حرکت وضعی زمین است. 
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عد ستاره یادشده از قطب شمال حقیقی زمین در زمان ما بُ 

. ولی همچنان که در مبحث حرکت بیش از یک درجه است

تقدیمی زمین توضیح دادیم، محل آن همواره ثابت نیست، بلکه 

 به صورت خیلی آهسته در حال تغییر می باشد.

         " نوشته أرواء الظماءاز کتاب " حسن زاده آملیعلامه 

" نقل کرده اند که تفاوت میان ستاره فان دیک کرنیلیوس"

 ، یک درجه و بیست دقیقه است.جدیّ و قطب شمال حقیقی

، فاصله میان آندو را یک درجه و چهارده  سردار کابلیامّا 

دقیقه دانسته است، چنانکه در دائرة المعارف بریطانیا، )جلد 

 ، طبع سیزدهم( آمده است.878هشتم، صفحه 

از آنجا که ستاره جدیّ در هر شبانه روز، یک بار به دور قطب 

ردش می کند، بنا بر این، نهایت شمال حقیقی کره زمین گ

ارتفاع و نهایت انحطاط دارد. در این حالت، ستاره یادشده 

بیشترین انطباق را بر نقطه قطب شمال حقیقی دارد. به خاطر 
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همین امر، فقها به هنگام تعیین قبله با ستاره جدیّ، این قید را 

هم اضافه می کنند که باید ستاره مذکور در نهایت ارتفاع یا 

 نهایت انحطاط باشد. 

 با ،ارتفاع ستاره قطبی از افق
ً
 عرض جغرافیایی ناظر تقریبا

 :، ارتفاع ستاره قطبی. بنا بر اینبرابر است

 ،درجه شمالی ۰۳عرض جغرافیایی در  است درجه ۰۳

 ،درجه شمالی ۰۳عرض جغرافیایی در  است درجه ۰۳

 ،درجه شمالی ۰۳عرض جغرافیایی در  است. درجه ۰۳

اینرو، ستاره قطبی برای دریانوردان و کسانی که می خواهند  از

و عرض جغرافیایی را  موقعیت خود را در شب تشخیص دهند

اهمیّت بویژه برای ساکنان نیمکره شمالی، ، بدست آورند

 .داشته استبسزایی 

ستارگان و صورت های فلکی دیگری از نیز،  کره جنوبی در نیم

   صلیب جنوبیبه عنوان   " کهچلیپامانند صورت فلکی "
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(Southern Cross) به منظور تشخیص جهت و ، شناخته می شود

 می شود.موقعیّت، استفاده 

 سکستانت

، نام ابزاری فلکی برای اندازه (Sextant)یا "سُدسیّه"  سکستانت

زاویه میان دو ستاره، یا دو موقعیت است. دریانوردان در  گیری 

تشخیص اندازه گیری زاویه میان  طول قرنها، از این ابزار برای

یک جرم آسمانی و افق مورد نظرشان، استفاده نموده، و از 

ص کرده اند.
ّ
 طریق آن، موقعیّت خود را محاسبه و مشخ

 



121 

 

را مثل خورشید ، ارتفاع یک جرم آسمانی همچنین دریانوردان

اندازه گیری می کنند و زمان آن را نیز، یادداشت می نمایند و 

( را بدست می آورند. آنان Line of Position) یتخط موقعیک 

با انجام محاسبه مذکور نسبت به اجرام دیگر آسمانی که 

دیگری را که یکدیگر را  خطوط موقعیتمشاهده می کنند، 

موقعیّت مکان و قطع می کنند بدست می آورند و از این طریق، 

ص می سازند.
ّ
 کشتی خود را در دریا و یا اقیانوس، مشخ

 

ارزشمندی را در نقش بسیار  ،ناوبری آسمانین است که روش

، اکتشاف قارّه ها سفرهای دریاییپیشرفت های بشر در زمینه 

و سرزمین های جدید، تجارت جهانی و ارتباطات جوامع بشری، 

 ایفا نموده است.

 

***** 
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 ٨٨٨تا  ٨٨٧ آیه –سوره انعام 
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رُورًا
ُ
وْلِ غ

َ
ق
ْ
 ال

َ
رُف

ْ
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ىَٰ بَعْضٍ ز
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ْ
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وْ ش
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وهُ 
ُ
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َ
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َ
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َ
ون

ُ
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َ
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ْ
ق  . ﴾٨٨٨﴿‎ مُّ

 

 ترجمه
 

پیروی است، از سوی پروردگارت به تو وحی شده  آنچه که"از 

 ، روگردان شو.کن، هیچ معبودی جز او نیست، و از مشرکان

مشرک نمی شدند، و ما تو را آنان وند اراده می کرد، اگر خدا 

 ، و تو کارساز آنان نیستی.نگهبان آنان قرار نداده ایم

ان را که کسانی بجز خدا را فرا می خوانند دشنام ندهید، و آن

زیرا آنان هم خدا را از روی عداوت و بدون آگاهی، دشنام 

خواهند داد. و اینچنین، رفتار هر امّتی را در نزد آنان آراستیم، 
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سپس، بازگشت آنان به سور پروردگارشان خواهد بود، پس 

 اهد داد.آنان را به آنچه انجام داده اند، خبر خو 

و با تأکید، به خدا سوگند می خورند که اگر معجزه ای 

 به آن ایمان خواهند آورد
ً
ها  نشانهبگو:  .برایشان بیاید، حتما

، و چه می دانید که اگر آن خداوند استفقط در اختیار 

 معجزه ها هم بروز کنند آنان ایمان نمی آورند.

، چنانکه در و ما دل ها و دیدگان آنان را دگرگون می سازیم

نخستین بار هم به آن ایمان نیاوردند،  و آنها را در سرکش ی و 

 طغیانشان رها می سازیم تا سرگردان شوند.

، و فرستاده بودیمو اگر ما فرشتگان را به سوی آنان فرو 

، و همه اشیاء را نزد آنان گفته بودندمردگان هم با آنان سخن 

هم ایمان نمی آوردند، کرده بودیم، باز محشور به صورت پیاپی 

 مگر اینکه خدا اراده کند، اما بیشتر آنان نمی دانند.
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و اینچنین برای هر پیامبری، دشمنانی از شیطان های انس و 

به  جنّ قرار دادیم، که بعض ی از آنها از روی فریبکاری، سخنانِ 

و اگر پروردگار را به برخی دیگر القا می کردند.  ظاهر آراسته ای

ی کرد، آن را انجام نمی دادند. پس آنان را با آنچه به تو اراده م

 افترا می گویند، به حال خود بگذار.

به  سانی که به آخرت ایمان نمی آورنددل های کو براي اينكه 

به آنچه که   کنند و به آنها راض ی شوند و  توجهسخنان آنان 

 ".می خواهند برسند
 

 توضیح
 

ت شریفه قرآن نهفته است نکات ارزشمندی در این دسته از آیا

آنها به شرح مهمترین که به منظور رعایت اختصار، به برخی از 

 زیر، اشاره می کنیم
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 نکته اول 

ق گرفته است که انسان، موجودی مختار 
ّ
اراده الهی بر این تعل

و دارای اراده آزاد باشد. لازمه این امر، وجود اختلاف انسان ها 

. بر این اساس، نباید رهبران استدر عقاید و باورهای گوناگون 

، از اینکه همه انسان ها از حق و و یا مؤمنان دیگر بزرگ دین

 نمی کنند، نگران و یا اندوهگین باشند.  حقیقت پیروی 

 ، به روشنی بیان گریده است:884و  887این نکته در آیات  

كَ  ِ
ب  يْكَ مِن رَّ

َ
وحِيَ إِل

ُ
بِعْ مَا أ

َّ
 هُوَ   ات

َّ
 إِلَ

َ
ه
ََٰ
 إِل

َ
عْرِضْ عَنِ   لَ

َ
وَأ

 
َ
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
وا . الْ

ُ
رَك

ْ
ش

َ
ُ مَا أ اءَ اللََّّ

َ
وْ ش

َ
يْهِمْ   وَل

َ
اكَ عَل

َ
ن
ْ
وَمَا جَعَل

ا
ً
يْهِم بِوَكِيلٍ   حَفِيظ

َ
 عَل

َ
نت

َ
 .وَمَا أ

است، از سوی پروردگارت به تو وحی شده  از آنچه کهیعنی: "

، روگردان پیروی کن، هیچ معبودی جز او نیست، و از مشرکان

مشرک نمی شدند، و ما آنان وند اراده می کرد، اگر خدا  شو.

 ."تو را نگهبان آنان قرار نداده ایم، و تو کارساز آنان نیستی
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 نکته دوم

پیروان هر آئین، شیفتگان مکتب فکری خودشان هستند و 

حمایت از آن را بر خود فرض می دانند و در برابر مخالفان و 

 نند. معارضان آن مکتب، موضع گیری می ک

مراعات ادب را نسبت به پیروان آئین های ، از اینرو قرآن مجید

دیگر به عنوان امری ضروری قلمداد می کند و به مسلمانان 

فرمان می دهد که از هرگونه توهین و ناسزاگویی نسبت به 

، در صورت ناسزاگوییپیروان مکاتب دیگر، بپرهیزند. زیرا 

خود، به مقابله به مثل و دیگران نیز، به عنوان دفاع از آئین 

ناسزاگویی نسبت به مقدّسات اسلام، خواهند پرداخت. روشن 

آئین راستین است که توهین و ناسزاگویی، هرگز موجب ترویج 

و مذهب حق نمی گردد، و تنها اثر آن، ایجاد عداوت و دشمنی، 

          ، فحاش ی و بدزبانی در جامعه بد اخلاقی و ترویج بی ادبی

 .می باشد
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از آنجا که آئین اسلام، بر اساس عقلانیت و آرمانهای مقدّس 

الهی و انسانی بنا شده است و دارای پشتوانه نیرومند منطقی 

و عقلانی است، شایسته است مسلمانان با تکیه بر استدلال 

و حکمت و موعظه حسنه، با مخالفان خود به بحث و گفتگو 

 د:بپردازند و از هرگونه زخم زبان، بپرهیزن

يْرِ  
َ
 عَدْوًا بِغ

َ وا اللََّّ يَسُبُّ
َ
ِ ف

 مِن دُونِ اللََّّ
َ
ذِينَ يَدْعُون

َّ
وا ال سُبُّ

َ
 ت

َ
وَلَ

مٍ 
ْ
هُم   عِل

ُ
ئ ِ
ب 
َ
يُن

َ
رْجِعُهُمْ ف هِم مَّ ِ

ىَٰ رَب 
َ
مَّ إِل

ُ
هُمْ ث

َ
ةٍ عَمَل مَّ

ُ
ِ أ
ل 
ُ
ا لِك

َّ
ن يَّ لِكَ زَ

ََٰ
ذ
َ
ك

 
َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
 .بِمَا ك

ز خدا را فرا می خوانند دشنام و آنان را که کسانی بجیعنی: "

ندهید، زیرا آنان هم خدا را از روی عداوت و بدون آگاهی، 

دشنام خواهند داد. و اینچنین، رفتار هر امّتی را در نزد آنان 

آراستیم، سپس، بازگشت آنان به سور پروردگارشان خواهد 

 ."بود، پس آنان را به آنچه انجام داده اند، خبر خواهد داد
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 ومنکته س

ب قرار دارند و شیوه لجاجت 
ّ
انسان های عنود که در جهل مرک

را برگزیده اند، به هیچ وجه و با مشاهده هیچ دلیل و برهانی، 

دیدگاه خود را تغییر نمی دهند و به بازبینی باورهای خود، اقدام 

بیان  رانمی کنند. حتی آنان که برای تغییر باور خود، شروطی 

مه آن شروط هم تحقق یابند، باز می کنند، در صورتی که ه

هم از بازنگری در باورهای باطل خود، اجتناب می کنند. دلیل 

این  امر، تحقق نوعی انسداد ذهنی است که به آن، دچار    

 شده اند. 
 

 ، به اینگونه افراد اشاره دارند:888تا  887آیات 
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يَانِهِمْ يَعْمَ 
ْ
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َ
 أ

َّ
 .إِلَ

خورند که اگر معجزه ای و با تأکید، به خدا سوگند می یعنی: "

 به آن ایمان خواهند آورد. بگو: نشانه ها 
ً
برایشان بیاید، حتما

فقط در اختیار خداوند است، و چه می دانید که اگر آن 

و ما دل ها و  معجزه ها هم بروز کنند آنان ایمان نمی آورند.

دیدگان آنان را دگرگون می سازیم، چنانکه در نخستین بار هم 

  نیاوردند،  و آنها را در سرکش ی و طغیانشان رها  به آن ایمان

و اگر ما فرشتگان را به سوی  می سازیم تا سرگردان شوند.

آنان فرو فرستاده بودیم، و مردگان هم با آنان سخن گفته 

بودند، و همه اشیاء را نزد آنان به صورت پیاپی محشور کرده 

اراده کند، اما بودیم، باز هم ایمان نمی آوردند، مگر اینکه خدا 

 ."بیشتر آنان نمی دانند
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 نکته چهارم

وجود بدخواهان برای انبیاء الهی، امری طبیعی است. زیرا 

پیامبران، به راه حق و حقیقت دعوت می کنند، اما شیاطین، 

مردم را به سوی گناه، تباهی و ستم فرا می خوانند. نکته ای که 

رآن شریف، این در این دسته از آیات بیان شده این است که ق

بدخواهان را که از آنان به "شیاطین" تعبیر کرده است، به دو 

گروه شیطان هایی از جنس "بشر"، و شیطان هایی از جنس 

  :"جنّ"، تقسیم کرده است

ِ يُوحِي 
جِن 

ْ
نسِ وَال ِ

ْ
 الْ

َ
يَاطِين

َ
ا ش ٍ عَدُوا

بِي 
َ
ِ ن

ل 
ُ
ا لِك

َ
ن
ْ
لِكَ جَعَل

ََٰ
ذ
َ
وَك

ىَٰ بَعْ 
َ
رُورًاضٍ زُ بَعْضُهُمْ إِل

ُ
وْلِ غ

َ
ق
ْ
 ال

َ
رُف

ْ
 .خ

و اینچنین برای هر پیامبری، دشمنانی از شیطان های یعنی: "

انس و جنّ قرار دادیم، که بعض ی از آنها از روی فریبکاری، 

 ."سخنان به ظاهر آراسته ای را به برخی دیگر القا می کردند
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کلمه شیطان در زبان عربی، بر هرموجود شرّ و پلیدی اطلاق 

گرچه در بسیاری از موارد در آیات قرآن و روایات می شود. 

 به معنای "ابلیس"، آمده است.این کلمه اسلامی، 

افراد  ن" که از جنس بشر هستند، هماشیاطين انس"

، معاند و ستمگری هستند که در مقابل رسالت انبیاء اندیشبد

 بر می خیزند.الهی، به مقابله 

 888آیه " را که در شیاطين جن  در اینجا لازم است، موضوع "

 آمده است، توضیح دهیم. انعاماز سوره 

منظور از این گروه، معاندان و بدخواهانی از جنس اجنّه 

 هستند که به فریب دیگران، می پردازند.

مفهوم "جنّ" را در مبحث علمی که در پیش است، تبیین 

 خواهیم کرد.

ه اگر در ادامه آیه یادشده، به این امر نیز اشاره شده است ک

ق می گرفت که این دو دسته از 
ّ
اراده خداوند بر این تعل
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معاندان و بدخواهان هم از میان بروند و یا زفتارهای آنان 

متوقف شود، هرگز نمی توانستند به عمل تبهکارانه خود 

 بیان شد، نظام عالمادامه دهند. اما همانگ
ً
، بر ونه که قبلا

 پایه ریزی شده است.   ، آزادی اراده اختیار و مبنای رقابت و

 از اینرو، در ادامه آیه مذکور، چنین آمده است:

وهُ  
ُ
عَل

َ
كَ مَا ف اءَ رَبُّ

َ
وْ ش

َ
   وَل

َ
رُون

َ
ت
ْ
رْهُمْ وَمَا يَف

َ
ذ
َ
 .ف

و اگر پروردگار تو اراده می کرد، آن را انجام نمی دادند. یعنی: "

 ."پس آنان را با آنچه به افترا می گویند، به حال خود بگذار

 ه پنجمنکت

، فلسفه اذن تکوینی خداوند نسبت به آزادی عمل 888آیه 

شیاطین انس و جنّ را بیان می کند. زیرا همانگونه که توضیح 

دادیم، اراده خداوند بر وجود رقابت و انتخاب آزاد برای انس و 

ق گرفته است. زیرا در میدان رقابت آزاد و اختیار و 
ّ
جنّ، تعل
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د، و مطیع از عاص ی، و فرد حق انتخاب، خوب از بامکان 

شایسته از شخص تبهکار،  شناخته می شود. همچنین در پرتو 

این پدیده، رفتار انسان های صالح و عدالت پیشه، ارزش 

 واقعی پیدا می کند.

 

از سوی دیگر می دانیم که لازمه میدان رقابت و انتخاب آزاد، 

و کشش های مختلف خوب و بد وجود طیف های گوناگون 

است که آدمی را میان دو راهی قرار می دهند و او و منفی  مثبت

مسیر حق یا باطل، و اطاعت یا را به انتخاب یکی از آن دو 

 ، فرا می خوانند.معصیت

 

آیه مورد نظر، به این حقیقت اشاره دارد که نظام مبتنی بر 

      وجود رقابت، اراده آزاد و اختیار، چنین اقتضا می کند که 
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 القائاتدین الهی را نمی پذیرند، به سوی  هی کهدل های گرو 

 شیاطین گرایش پیدا کنند و به آن سمت و سو بروند:

وْهُ  
َ
خِرَةِ وَلِيَرْض

ْ
 بِالْ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
ذِينَ لَ

َّ
 ال

ُ
ة
َ
ئِد

ْ
ف
َ
يْهِ أ

َ
ىَٰ إِل

َ
صْغ

َ
وَلِت

 
َ
ون

ُ
رِف

َ
ت
ْ
ق وا مَا هُم مُّ

ُ
رِف

َ
ت
ْ
 .وَلِيَق

         به آخرت ایمان  دل های کسانی کهو براي اينكه یعنی: "

و به آنها راض ی شوند و  توجه کنندنمی آورند، به سخنان آنان 

 ".به آنچه می خواهند برسند

 

" در آیه مذکور، به کلمه الیهضمیر مفرد در کلمه " توضیح:

ىَٰ که در تقدیر است و از عبارت "" وحی"
َ
يُوحِي بَعْضُهُمْ إِل

باز می گردد که اشاره به  " در آیه قبلی استفاده می شود،بَعْضٍ 

همچنین،  .می باشدالقاء پیام های فریبنده میان شیاطین 

وْلِ ضمیر یادشده ممکن است به کلمه "
َ
ق
ْ
 ال

َ
رُف

ْ
ُخ
 " باز گردد.ز
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 و فلسفی بحث علمی

 چیست؟ ن  جِ 
 

در تبیین حقیقت موجودی به نام "جنّ"، دیدگاه های گوناگونی 

 دیده است.از منظر دین، فلسفه و علم، مطرح گر 

 دیدگاه دین 

" یک نوع از آفریدگانی است که غیر جناز نقطه نظر دین، "

اراده و است و از ادراک،  طبیعیقابل مشاهده با حواس 

اختیار، برخوردار است و از اینرو، دارای تکلیف و مسئولیّت 

این موجود همچنین، زندگی و مرگ دارد، و از  اخلاقی  می باشد.

 ای نیز، بهره مند است. توانمندی های ویژه

 دیدگاه فلسفه

 پاسخ   ،از نقطه نظر فلسفه، شایسته است به این پرسش ها
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 داده شود: استدلالیعقلانی و 

به عنوان یک موجود واقعی در خارج از ذهن، آیا جن  .8

 وجود دارد؟

آیا یک موجود از عالم  ،داشتن آنوجود  در صورت .8

 طبیعت است، و یا مجرّد از مادّه؟

جسم آن چه ، ک موجود از عالم طبیعت استیاگر  .8

 به صورت طبیعی،ماهیّت و خصوصیّتی دارد که 

 مشاهده نمی شود؟
 

، ابن سینادر مورد اصل وجود "جن"، برخی از فلاسفه مانند 

ائی، 
ّ
دیدگاه روشنی ارائه نداده اند. گرچه این فیلسوف مش

، اما دتقسیم می کنهستی را به دو نوع: مادّی و مجرّد از مادّه 

به روشنی توضیح نمی دهد که "جنّ"، از عالم مجرّد از مادّه 

 )همانند عقول و نفوس( است.
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َ
م عقول و نفوس در مکتب نظام وجودشناس ی و جایگاه عال

 "ابن سینا" بدین شرح است:

ی )
ّ
( Emanationآفرینش عالم ، بر اساس فیّاض بودن و تجل

ست ، یک حق است. از واجب الوجود که قائم بالذات ا

حقیقت متعالی به نام عقل اول صادر می شود. زیرا : "الواحد 

لایصدر عنه إلا الواحد". )از وجود واحد و مطلقا بسیط  ، تنها 

یک وجود صادر  می گردد(. عقل اول ، ممکن الوجودی است 

که از واجب الوجود بالذات ، فعلیت یافته و به عبارت دیگر ، 

 واجب بالغیر شده است. 

عقل اول ، حقائقی دیگر یعنی "عقل دوم" به لحاظ توجه به از 

مبدء خود ، و "نفس محرّکه آسمان اول" به لحاظ توجه به 

جنبه عالی خود که عبارت است از فعلیت ، و "فلک الافلاک" 

به لحاظ توجه به جنبه دانی خود که عبارت است از امکان ، 

 پدید آمده اند. 
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عقل دیگر تا تحقق سلسله  این جریان صدور ، از عقلی به

 عقول دهگانه و نفوس سماوی نه گانه  ادامه می یابد. 

بر اساس این نظریه ، تحول عالم وجود و حرکات افلاک ، 

ناش ی از اشتیاق این موجودات در راستای طلب عقلی است که 

 مصدر فیض و موجب انبعاث آنان بوده است. 

امیده می شود ، دهمین عقل که "عقل مفارق" و "عقل فعال" ن

مصدر افاضه نفوس بشری و تجلی بخش افکار و صور علمی 

 بر نفوس ی است که قابلیت توجه به آن را احراز کرده اند. 
 

نمی توان گفت که هرچه غیر بنا بر دیدگاه فلسفه مشائی، 

قابل حس و مشاهده است وجود ندارد. زیرا آنچه به عالم 

حس و مشاهده با حواس  مجرّد از مادّه تعلق دارد، غیر قابل

 . ، در عین حال وجود داردطبیعی است

ق دارد؟ 
ّ
بدین امر،  ابن سینااما آیا "جنّ" هم به این عالم تعل

 تصریح نمی کند.
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غیر از عالم " در تبیین دیدگاه مکتب خود، صدرالْتألهيناما "

عقول مجرّده و عالم محسوس، عالمی را به عنوان "عالم برزخ" 

 " هم نامیده می شود، معرفی می کند.که "عالم مثال

"، صدرالْتألهينآشنایی به نظام "وجودشناس ی" در مکتب "

نقش مهمی را در ادراک جایگاه موجودات گوناگون در نظام 

 هستی ایفا می کند.

، قائل به اصالت وجود و تشکیک آن است. او صدرالمتألهین

راتب و وجود را بسان نور، حقیقتی یگانه می داند که دارای م

درجات مختلف در شدّت و ضعف است. موجودات عالم 

ظهور نیز ، تعیّنات آن حقیقت واحد می باشند که ذهن انسان 

آن تعیّنات را انتزاع می کند و به صورت ماهیّات اشیاء جلوه گر 

 سازد. می

بنا بر این ، ماهیّات در حقیقت ، اعراض وجود هستند که 

  توسط ذهن ، اعتبار می شوند.
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گرچه حقیقت وجود ذاتا ، امر واحد و یگانه است ، اما به 

لحاظ اینکه وجود ، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است ، 

امکان تقسیم منطقی بر اساس مراتب آن وجود دارد. بر این 

هین ، وجود را به "ارتباطی" و "نفس ی"
ّ
تقسیم   مبنا ، صدر المتأل

ضوع در قضیه ارتباط می کند. وجود ارتباطی ، محمول را به مو 

می دهد. وجود نفس ی نیز ، به سه قسم تقسیم می گردد : 

جوهر ، عرض و ذات حق که نه جوهر است و نه عرض. از 

نه وجود برای ما مقدور نیست ، بنا بر این ، 
ُ
آنجا که علم به ک

 علم ما تنها به ماهیات است.

ی  ماهیّات نیز به دو قسم
ّ
 می شوند.  تقسیم  جزئی  و  کل

ماهیّات کلی نیز بر دو قسم هستند : قسم اول آنست که از 

جزئیات انتزاع می شوند و تنها در ذهن جای دارند. قسم دوم 

آنست که قبل از جزئیات، وجود مستقل داشته و دارد، این 
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هین ، 
ّ
ل افلاطونی هستند. صدر المتأل

ُ
قسم از ماهیّات ، همان مُث

ل از عالم جزئیات ، اعیان ثابته را به عنوان حقائق مستق

یا صور معقول را که   قلمداد می کند و واقعیت ارباب انواع

  انواع خود را در عالم طبیعت تحت فرمان دارند می پذیرد.

از دیدگاه وی ، موجودات عالم طبیعت ، بازتاب صور معقولند 

که با اصل خود ، ذاتا یکی هستند و تفاوت آنها فقط به لحاظ 

 مذکور از مصدر وجود است. دورتر بودن جزئیات

هین بر آن است که از ذات واحد و بسیط حق ، یک 
ّ
صدر المتأل

ی گردیده که "عقل اول" ، "فیض مقدّس" 
ّ
موجود بسیط متجل

  و "حقیقة الحقائق" نام دارد.

او معتقد است که آفرینش ، با نخستین تعیّن ذات الهی که 

و پس از این "حقیقت محمّدیّه" نامیده است ، آغاز گردیده 

مرتبه ، عقول مجرّده قرار دارند. آخرین عقل مجرّد ، به عنوان 

"واهب الصّور" نامیده می شود که به فرمان الهی ، تدبیر امور 
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عالم و الهام حقائق به انبیاء و اولیاء را بر عهده دارد. پس از 

با عناوین دیگری مانند          که عالم برزخ،  عقول مجرده

قه" و "عالم خیال منفصل" " وعالم مثال"
 
" عالم صور معل

 عالم محسوساتاز آن،   ؛ و پس وجود دارد  ،نامیده می شود

 قرار گرفته است.

ای  مرتبه صدرالمتألهین، شناختی  در نظام هستی ،عالم مثال

از در سلسله مراتب جهان هستی، واقعی از وجود است که 

عقول ز عالم ، ولی او محسوسات، لطیف تر استعالم ماده 

 می باشد.مندتر  صورت مجرّده،
 

.        است تشکیک وجود نظریه حکمت متعالیه، مبانییکی از 

و دارای است یک حقیقت بسیط  ،وجودبر اساس این نظریه، 

 . می باشدمراتب شدت و ضعف 

از دیدگاه این دانشمند فلسفه، که در آثار متعدد او مانند 

یافته، "جنّ"، یک نوع از " انعکاس مفاتیح الغیبکتاب "
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موجودات دارای حیات است که دارای وجود واقعی و خارجی 

است. بنا بر این، وجود جن، در سلسله مراتب هستی که بر 

 تشکیک وجود مبتنی می باشد، جایگاه خاص خود را دارد.

در این نظریّه، جن، دارای روح و جسم است. اما نوع جسم آن 

به نحوی لطیف و فاوت می باشد، و با مادّه طبیعی معروف، مت

انعطاف پذیر است که امکان ظهور در مرتبه وجودی عالم 

طبیعت، و همچنین امکان بروز در مرتبه عالم غیب را دارد، و 

از اینرو، می تواند از دید طبیعی، ظاهر شود و یا به حالت 

صورتی در این عالم، و صورتی در  این موجود، اختفا درآید. زیرا

 غیب دارد.عالم 

به ذهن نسبت به انعطاف پذیری بدن مثالی که برای تقریب 

، این است که همانگونه که بخار گردیده موجود یادشده بیان

فشرده درآید، همانند متکاثف و آب، هنگامی که به صورت 

ابر، قابل مشاهده می گردد، اما هنگامی که بسیار پراکنده 
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در دو حالت، بخار  آنشود، به حالت اختفا  می رود. گرچه 

 وجود خارجی دارد.
 

بدن اجنّه را  در صدد آن نیست کهروشن است که این مثال، 

طبیعت که از عالم مانند بخار آب هدقیقا از نظر فیزیکی، 

نقش  محسوس است معرفی کند، و تنها به منظور تقریب

 به ذهندر ظهور و اختفا"  "تکاثف و یا پراکندگی اجزاء 

 گردیده است. ، بیانپژوهشگران

 دیدگاه علم

( که سرچشمه Empiricism) گرایی تجربه مکتبعلوم تجربی و 

ی معرفت را تجربه  تنها          می دانند، و مشاهده عینی و حس ّ

می توانند پیرامون وجود یا عدم امور طبیعی و مادّی محض به 

 اظهار نظر بپردازند و از اینرو، 
َ
 یا اثباتا

ً
ره در بانمی تواند نفیا

از امور زیرا موضوع بحث ما،  موضوع بحث ما نظر بدهند.
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ی و تجربی  فراطبیعی است و خارج از محدوده شواهد حس ّ

 قلمداد می گردد.

 

  شناس ی هستییا اونتولوژی  اما در دانش هایی مانند

(Ontology،) شناخت شناس ی (Epistemology و ،)فلسفه ذهن 

(Philosophy of mind ) مبحث ل و تبیین این تحلیمی توان به

 پرداخت.
 

، می توان بحث کرد که آیا امکان دارد اونتولوژیاز دیدگاه 

 موجودی غیرمحسوس، وجود خارجی داشته باشد؟

 

با  لایه های متعدّد  هستی شناس ی کثرت گرابا تقویت پایه های 

(Pluralist Ontology،) و  فراتر از جهان مادّی یپذیرفتن حقایق

عنوان یک امر مخالف با علوم مدرن، قلمداد  ، دیگر بهفیزیکی

 نمی گردد.
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بحث می شود که  امر ، از اینشناخت شناس یاز نقطه نظر 

بنا بر فرض وجود "جنّ"، چگونه می توان آن را شناخت و 

 نسبت به آن، معرفت پیدا کرد؟
 

پدیده آیا ، این پرسش مطرح می گردد که فلسفه ذهناز منظر 

 به مغز
ً
، و یا امکان استمادّی انسان وابسته  آگاهی، منحصرا

تحقق آن در ذهن انسان، خارج از معادلات مادّی مغز، وجود 

 دارد؟

 بیان شد، در دانش
ً
دو گرایش "فلسفه ذهن"،  چنانکه قبلا

ه گرایانهمختلف، یعنی: گرایش  ، و گرایش فيزیکالیسمیا  ماد 

 .وجود دارند متافيزیکالیسمیا دوگانه انگاری 

در نزد این دو گرایش مرطرح می شود این است که پرسش ی که 

آیا جن به عنوان یک موجود غیر مادّی محض و غیر محسوس، 

 می تواند دارای آگاهی و اختیار باشد؟
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، آنچه به (Physicalism) سمیکالیز يفاز نقطه نظر دیدگاه 

است و چیزی  مغزنامیده می شود، فقط فعالیّت ذهن عنوان 

ر اساس این گرایش، امکان آگاهی و اختیار ب فراتر از آن نیست.

 بدون وجود مغز مادّی، وجود ندارد.

 یا (Dualism)انگاری   دوگانهاز منظر دیدگاه اما 

" را امری فراتر ذهن؛ که "(Non-physicalist) متافيزیکالیسم

عالم  می داند، امکان تحقق ادراک ذهنی فراتر ازاز "مادّه" 

اساس این گرایش در "فلسفه ذهن"، نیز، وجود دارد. بر مادّه 

وجود موجودی بدون اینکه مغز مادّی مشابه انسان داشته 

در عین حال، دارای آگاهی و اختیار باشد، امکانپذیر  اماباشد 

 است.

در پرتو پژوهش مجدّدا یادآور می شود که در عصر حاضر، 

و برخی از  ،دیوید چالْرز ، لَیبنیتسدانشمندان بزرگی مانند 
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 متافيزیکالیسمنظران در زمینه فیزیک کوانتوم؛ دیدگاه  صاحب

 در فلسفه ذهن، از استواری بیشتری برخوردار گردیده است.

موضوع  –همانگونه که در مباحث پیشین بیان کردیم  –زیرا 

ات ذهنی" "، جهانبینی فلسفه ذهن( در "Qualia" )کیفی 

 یکسو، فیزیکالیستی را با چالش ی جدّی مواجه ساخته است. از 

( به Gottfried Wilhelm Leibniz" )تسیبنیلَ  لهلمیو  تیگوتفر "

عنوان یک فیزیکدان، فیلسوف و ریاضیدان، در کتاب 

(، وجود حقیقتی را فراتر از Monadology" )یمونادولوژ "

( یا Monadد" )موناطبیعت و عالم فیزیکی تحت عنوان "

در حالی جوهری که مرکز ادراک است، به اثبات رسانده است، 

که این وجود، امری بسیط و مجرّد از مادّه است. از سوی 

( به عنوان یک David Chalmers) دیوید چالْرز دیگر، 

، در عرصه علوم شناختی و فلسفه ذهن بزرگدانشمند 

( Hard Problem of Consciousness"  )مسأله دشوار آگاهی"
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های درونی  به تجربه ،چرا فرآیندهای فیزیکیرا مبنی بر اینکه: "

" نامیده می شوند، Qualia" کوالیاآگاهانه و کیفیّات ذهنی که  

گرایش بدن وسیله، است، و  کردهمنتهی می گردند؟"، مطرح 

به چالش کشیده در "فلسفه ذهن" فیزیکالیسم محض را 

 است. 

رفتار که  (Quantum physics) کوانتوم کیز يفدانش  علاوه بر این،

ها،  اتممانند  ها اسیمق نیچکتر را در کو  یماده و انرژ 

 (،Subatomic particle) و دیگر زیر اتم ها ها ها و فوتون  الکترون

قرار می دهد؛ مبانی فیزیک کلاسیک را به چالش  یبررس  مورد

 کشیده و پنجره های جدیدی را به روی واقعیت گشوده است.

همانگونه که پیش از این هم بیان شد،قوانینی مانند  

(، Quantum superposition" )کوانتومی ینه برهم"

(، Quantum entanglement" )کوانتومی یدگ یتن درهم"

(، Uncertainty Principle) "زنبرگیها تیعدم قطعاصل "
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( و امثال آنها، wave-particle duality) "ذره-موج یدوگانگ "

قوانین فیزیک کلاسیک را زیر سؤال برده و پایه های آن را مانند 

هو "" ستهجهان ب" اقعیت منحصر در ماد  "، متزلزل احتمال و

را با مشکل جدّی روبرو ساخته فيزیکالیسم کرده و گرایش 

 است که آگاهی را فقط محصول مغز مادّی، قلمداد می کند.
 

آیا این امکان وجود دارد که غیر از مغز انسان، موجودی دیگر 

اشد، هم بتواند زبان بفهمد، استدلال کند، حافظه داشته ب

 تصمیم بگیرد، و عملکرد منطقی و هدفمند داشته باشد؟

پس چه پاسخی  ،اگر کس ی بگوید: نه، چنین چیزی امکان ندارد

می تواند  (Artificial Intelligence)" هوش مصنوعی" در رابطه با

، امکانات یادشده را در ی داشته باشد که بدون وجود مغز بشر 

 بردارد.

ای مقایسه آگاهی جن به عنوان طبیعی است که این مثال، بر 

موجودی غیر مادّی محض، با توانایی های "هوش مصنوعی" 
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که به عالم طبیعت تعلق دارد، بیان نشده است؛ بلکه این 

مثال را بدین جهت بیان کردیم که امروزه در پرتو دانش بشری، 

 مغز انسانثابت شده است که هوش و آگاهی، فقط محصول 

نیز، وجود  مغز طبیعی بشرفراتر از  ،ننیست، و امکان تحقق آ

 دارد.

 

***** 
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 ٨٨٧تا  ٨٨٧آیه  –سوره انعام 
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 او کس ی است که  در حالی که "آیا داوری جز خدا طلب کنم؟ 
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نی را به تفصیل، برای شما نازل کرده است، و کتاب آسما 

کسانی که کتب آسمانی به آنها داده شده است می دانند که 

این کتاب، از جانب پروردگارت به حق فرو فرستاده شده 

 است. بنا بر این، از تردیدکنندگان مباش.

عدالت، به کمال رسیده  با صداقت وو کلمات پروردگارت 

ی برای سخنان او وجود ندارد، و او ، هیچ تغییر دهنده ااست

 شنوا و داناست.

اگر از بیشتر کسانی که در زمین هستند پیروی کنی، تو را از راه 

و گمان، پیروی      گمراه خواهند کرد، آنان جز از حدسخدا 

 نمی کنند، و جز تخمین زدن، کاری انجام نمی دهند. 

راه می شود و همانا، پروردگار تو نسبت به آنکه از راه خدا گم

 نسبت به هدایت یافتگان، داناتر است.

پس، از آنچه نام خدا بر آن یادشده است بخورید، اگر به 

 نشانه های او باورمند هستید.
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شما را چه می شود که از آنچه نام خدا بر آن یادشده است 

نمی خورید، در حالی که آنچه بر شما حرام است را به تفصیل 

ست، مگر آنچه که به آن ناچار شوید. ا بیان کردهبرای شما 

همانا بسیاری، دیگران را با هواهای نفسانی و بدون علم و 

آگاهی، گمراه  می کنند. همانا، پروردگارت، به تجاوزکاران، 

 داناتر است.

گناه آشکار و نهان  را ترک کنید. همانا، کسانی که مرتکب گناه 

ه اند، کیفر می شوند، به زودی به خاطر آنچه مرتکب گردید

 داده خواهند شد.

و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است، نخورید. به یقین این 

عمل، فسق است. و شیطان ها پیام های خود را به پیروان 

، و اگر شما از خود القا می کنند تا با شما به جدال برخیزند

 مشرک خواهید بود.
ً
 آنان پیروی کنید، یقینا
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نکس ی که مرده بود و ما او را زنده کردیم و برای او روشنایی آیا آ

قرار دادیم تا در پرتو آن، به مسیر خود در میان مردم ادامه 

دهد، مانند کس ی است که به عنوان مثال، در تاریکی ها قرار 

، آنچه کافران گونهگرفته و نمی تواند از آن بیرون آید؟ این

 داده شده است.انجام داده اند، در نزدشان زینت 

، در هر آبادی، سرانِ تباهکارانش را قرار دادیم تا در چنینو این

نیرنگ     خودشان،  بهآنجا به فریبکاری بپردازند. و آنان، جز 

 ، و نمی فهمند. نمی زنند

ویند: ما ایمان        و آنگاه که نشانه ای برای آنان بیاید، می گ

خدا داده شده، به ما نیز تا آنکه آنچه به پیامبران  نمی آوریم

داده شود. و خداوند بهتر می داند که رسالت خود را در کجا 

قرار دهد. به زودی، به آنانکه جرم و جنایت کردند، به خاطر 

ت در پی
ّ
شگاه خدا و کیفری نیرنگی که مرتکب می شدند، ذل

 ". سخت خواهد رسید
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 توضیح
 

گردیده  مباحث متنوعی در این دسته از آیات شریفه، بیان

 است.

م، مقام 887و  887آیه های 
َ
را مخصوص خداوند  بودن حَک

برنامه ای جامع برای  و می داند و قرآن را به عنوان کلام خدا

مهدایت بشر معرفی می کند. کلمه "
َ
"، به معنای "داور" و حَک

"فرمانروا" آمده است. بنا بر این، خدای بزرگ، حاکم و 

اشتن حکمت و عدالت، فرمانروایی است که به دلیل د

شایستگی داوری و هدایت بشر را دارد. از سویی دیگر، 

رسالت همه انبیاء را با مبعوث کردن پروردگار سمیع و علیم، 

برنامه جامع هدایت الهی و ، تکامل بخشیده رسول خاتم )ص(

قرآن مجید، تبیین فرموده و آن را از نظر صداقت و با نزول را 
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به تبدیل  ی به نحوی که نیاز  ،نده استعدالت به اوج کمال رسا

 . رین کتاب آسمانی، جاودانه استو به عنوان آخ و تغییر ندارد

کتاب بر این اساس، هیچ مجالی برای انکار و یا تردید در 

با ارسال پیامبر گرامی راه مستقیمی که خداوند و قرآن آسمانی 

 ارائه فرموده است، وجود ندارد.اسلام  )ص( 

 

ه این نکته اشاره می کند که دیدگاه اکثریّت، همیشه ، ب887آیه 

علوم و  نیست. این نکته توسط حق بودندلیل درست بودن و 

به روشنی تبیین گریده است که در  دانش های امروزی نیز،

 بخش "بحث علمی"، توضیح داده خواهد شد. 

دلیل این امر را قرآن شریف بدین صورت بیان فرموده است 

دم، نخبگان در علم و حکمت نیستند که سخنان که اکثریّت مر 

خود را بر اساس مبانی صحیح فکری و تخصص ی بیان کنند، 

بلکه اکثریّت، بر مبنای حدس و گمال و یا تخمین زدن و یا 
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        احساسات و سوگیری های خاص خودشان، اعلام نظر 

 می کنند )
َّ
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ْ
 (.يَخ

و عادل، باید بر ظنّ و گمان  بنا بر این، داوری خداوند حکیم

 ، حاکم باشد. گرایی عوامو  پوپولیسم ناش ی از

 ، چنین می خوانیم:884از اینرو، در آیه 

مُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ   
َ
عْل

َ
كَ هُوَ أ  رَبَّ

دِينَ   إِنَّ
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هْت
ُ ْ
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َ
عْل

َ
 .وَهُوَ أ

     ، پروردگار تو نسبت به آنکه از راه خدا گمراه همانایعنی: "

 ."می شود و نسبت به هدایت یافتگان، داناتر است

 

، بر اطاعت از اوامر خداوند و عدم توجه 887و 880های  آیه

به شبهاتی که توسط ناباوران مطرح می شود، تأکید می ورزند. 

به گروهی از مشرکان با ایجاد شبهاتی پیرامون گوشت حلال، 

مسلمانان می گفتند: چرا شما گوشت حیوانی را که خودتان به 
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گوشت از عنوان انسان ذبح کرده و کشته است می خورید، اما 

 ؟استفاده نمی کنید خدا او را کشته و میرانده است حیوانی

قرآن مجید در این آیات شریفه، به این نکته اشاره می کند که 

ی حلال و حرام بیان در آیات دیگر قرآن، تفاصیل گوشت ها

گردیده است، و مسلمانان باید بر اساس آن احکام الهی عمل 

 کنند، نه وسوسه های کافران:

  
َ
مِنِين

ْ
م بِآيَاتِهِ مُؤ

ُ
نت

ُ
يْهِ إِن ك

َ
ِ عَل

كِرَ اسْمُ اللََّّ
ُ
ا ذ وا مِمَّ

ُ
ل
ُ
ك
َ
وَمَا  . ‎ ف

 
َ
يْهِ وَق

َ
ِ عَل

كِرَ اسْمُ اللََّّ
ُ
ا ذ وا مِمَّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َّ
لَ
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
مَ ل ا حَرَّ م مَّ

ُ
ك
َ
لَ ل صَّ

َ
دْ ف

يْهِ 
َ
مْ إِل

ُ
رِرْت

ُ
 مَا اضْط

َّ
مْ إِلَ

ُ
يْك

َ
يْرِ   عَل

َ
هْوَائِهِم بِغ

َ
 بِأ

َ
ون

ُّ
يُضِل

َّ
ثِيرًا ل

َ
وَإِنَّ ك

مٍ 
ْ
دِينَ   عِل

َ
عْت

ُ ْ
مُ بِالْ

َ
عْل

َ
كَ هُوَ أ  رَبَّ

 .إِنَّ

پس، از آنچه نام خدا بر آن یادشده است بخورید، اگر یعنی: "

شما را چه می شود که از  و باورمند هستید.به نشانه های ا

آنچه نام خدا بر آن یادشده است نمی خورید، در حالی که 

آنچه بر شما حرام است را به تفصیل برای شما بیان کرده 
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است، مگر آنچه که به آن ناچار شوید. همانا بسیاری، دیگران 

را با هواهای نفسانی و بدون علم و آگاهی، گمراه  می کنند. 

 ."همانا، پروردگارت، به تجاوزکاران، داناتر است

برده شده است"، گوشت منظور از "آنچه نام خدا بر آن 

حیوانات حلال گوشتی است که توسط افراد مسلمان، با ذکر 

 نام خدا، ذبح شده است.
 

، ضمن تأکید بر اجتناب از گناهان آشکار و 888و  888آیه 

واهد تا از استفاده از نهان به نحو عام، از مسلمانان می خ

گوشت های حرام، اجتناب کنند، گرچه تبهکاران و نیروهای 

شرّیر که در این آیات به عنوان "شیاطین" نامیده شده اند، 

تلاش می کنند با وسوسه افرادی از جامعه،  آنان را به جان 

 :وادار کنندمسلمانان بیندازند و به ستیز با اهل ایمان 

اهِرَ ا 
َ
رُوا ظ

َ
هُ وَذ

َ
مِ وَبَاطِن

ْ
ث ِ
ْ

   لْ
َ
مَ سَيُجْزَوْن

ْ
ث ِ
ْ

 الْ
َ
سِبُون

ْ
ذِينَ يَك

َّ
إِنَّ ال

 
َ
ون

ُ
رِف

َ
ت
ْ
وا يَق

ُ
ان
َ
هُ  .بِمَا ك

َّ
يْهِ وَإِن

َ
ِ عَل

رِ اسْمُ اللََّّ
َ
ك
ْ
مْ يُذ

َ
ا ل وا مِمَّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
وَلَ
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فِسْقٌ 
َ
مْ   ل

ُ
وك

ُ
وْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِل

َ
ىَٰ أ

َ
 إِل

َ
يُوحُون

َ
 ل

َ
يَاطِين

َّ
   وَإِنَّ الش

ْ
وَإِن

 
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ش
ُ َ
مْ لْ

ُ
ك
َّ
مُوهُمْ إِن

ُ
عْت

َ
ط
َ
 .أ

گناه آشکار و نهان  را ترک کنید. همانا، کسانی که یعنی: "

مرتکب گناه می شوند، به زودی به خاطر آنچه مرتکب گردیده 

اند، کیفر داده خواهند شد. و از آنچه نام خدا بر آن برده 

و شیطان  نشده است، نخورید. به یقین این عمل، فسق است.

ها پیام های خود را به پیروان خود القا می کنند تا با شما به 

 مشرک 
ً
جدال برخیزند، و اگر شما از آنان پیروی کنید، یقینا

 ."خواهید بود
 

در پایان این دو آیه، به مسلمانان هشدار داده شده است که 

در صورت پیروی از مشرکان، آنان نیز، در ردیف اهل شرک، 

 گرفت. قرار خواهند

 

 ، انسان ها را به دو دسته تقسیم می کند:888آیه 
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که گرچه در آغاز، فاقد هدایت هستند ، کسانی دسته اول 

افتن به و آمادگی راه یالهی بوده اند، اما جهل آنان بسیط بوده 

از اینرو، در پرتو هدایت های  ، وصراط مستقیم را داشته

ل صالح است، الهی، به حیات طیّبه که مقتضای ایمان و عم

دست یافته اند. در پی این آمادگی و اقدام شایسته آنان، 

خداوند بزرگ نیز، نور علم و بصیرت ویژه را به آنان ارزانی 

داشته تا بتوانند راه حق را تشخیص دهند و در میان مردم، به 

 .بپردازندسیر و سلوک الی الله، 

دگانی که قرآن مجید، از این گروه از انسان ها، با عنوان مر 

خداوند آنها را احیا کرده و در پرتو نور الهی قرار داده است، 

یاد می کند. مقصود از مرده بودن آنان، فقدان هدایت اولیه 

است که هرکس ی پیش از هدایت الهی، از آن رنج می برد. 

ها، و زنده ساختن این دسته از انسان منظور از احیاءهمچنین، 

است که در پرتو سوی خداوند  ازاعطای حیات طیّبه الهیّه 
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می گردد. چنانکه قرآن ایمان و رفتارهای شایسته نصیب آنان 

 "، می فرماید:نحلاز سوره " 74شریف در آیه 

 
ً
هُ حَيَاة

َّ
حْيِيَن

ُ
ن
َ
ل
َ
مِنٌ ف

ْ
یَٰ وَهُوَ مُؤ

َ
ث
ْ
ن
ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ك
َ
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذ

جْرَهُمْ بِ 
َ
هُمْ أ

َّ
جْزِيَن

َ
ن
َ
 ۖ وَل

ً
بَة يِ 

َ
 ط

َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
حْسَنِ مَا ك

َ
 .أ

کار شایسته انجام دهد در حالی که  که از مرد و زن،هر  یعنی: "

 اهل ایمان باشد
ً
او را با حیات طیّبه، زندگی                  ، مسلما

می بخشیم، و آنان را با بهتر از آنچه انجام می دادند، پاداش 

 می دهیم".
 

سان ها هستند که در گمراهی گروه دیگری از ان،  دسته دوم

ب و       
ّ
اوّلیه خود به سر می برند و در چنگال جهل مرک

سوگیری های انحرافی اسیر مانده اند و حاضر نیستند از 

ظلمات جهل و گمراهی و ظلم، خارج شوند. این دسته از 

انسان ها، هرگز از پرتو هدایت الهی که بر آنان عرضه گردیده 

ودند و از حیات طیّبه الهی، محروم      است، بهره مند نمی ش
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  می مانند. عبارت "
َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
افِرِينَ مَا ك

َ
ك
ْ
نَ لِل ِ

ي  لِكَ زُ
ََٰ
ذ
َ
"  ك

ند، در نزدشان زینت ، آنچه کافران انجام داده ااینگونه)یعنی: 

ب و 
ّ
داده شده است( در آیه یادشده، اشاره به جهل مرک

ان اشاره دارد. زیرا           سوگیری ها و تعصّبات کورکورانه آن

نمی دانند که در گمراهی هستند، ولی نسبت به جهل خود نیز، 

جاهل می باشند. همچنین، سوگیری های نادرست و انحرافی 

آنان، موجب آن گردیده که رفتارهای ناروای آنان در نزدشان، 

و آراسته قلمداد  شایستهزینت داده شود و به عنوان امری 

امر نیز، موجب انسداد فکری و ذهنی می گردد و این   گردد.

 هرگونه مجالی را برای هدایت یافتن، سلب می کند.

 

به خطر فریبکاری نخبگان و نیرنگ زدن آنان با عامّه ، 888آیه 

مردم که به زوال حکومت ها و تمدّن ها منتهی می شود، اشاره 

که "، هنگامی فلسفه تاریخ اجتماعیمبنای "اساس می کند. بر 
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 و نخبگان تمدّن ها، به جای صداقت،سردمداران جامعه 

روی آورند تا  آنانصمیمیّت و همدلی با مردم، به مکر و فریب 

؛ نه تنها جامعه و تمدّن خود را به را به یغما برند ثروت جامعه

سوی فروپاش ی نهایی سوق می دهند، بلکه خودشان نیز، به 

فرو می افتند و  همراه نظام حکمرانیشان، به درّۀ سقوط،

 هلاک می گردند. 

 از اینرو، قرآن شریف، در ادامه آیه یادشده چنین می فرماید:

 
َ
عُرُون

ْ
سِهِمْ وَمَا يَش

ُ
نف

َ
 بِأ

َّ
 إِلَ

َ
رُون

ُ
 .وَمَا يَمْك

 . "و آنان، جز به خودشان، نیرنگ نمی زنند، و نمی فهمندیعنی: "
 

ی گفتند: به بهانه جویی معاندان اشاره می کند که م، 887آیه 

ما تنها در صورتی به رسالت پیامبر )ص( ایمان می آوریم، که 

خداوند، همان مقام و منزلتی را که به رسولان خود ارزانی 

داشته، به ما نیز بدهد. آنان انتظار داشتند که هرکدام از آن 

افراد عنود و لجوج، همانند پیامبران معصوم و پاک خداوند، 
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 دریافت کنند و به عنوان بتوانند وحی الهی را مستق
ً
یما

 فرستاده ویژه خدا معرّفی شود.

ع بی جایی بیش نبود
ّ
، و هدف هروشن است که انتظار آنان، توق

اتلاف وقت در پاسخگویی و شانه خالی کردن از تنها از آن هم 

 بوده است.  مسئولیّت پذیری 

 از اینرو، قرآن شریف در پاسخ آنان، چنین می فرماید:

عْ 
َ
ُ أ هُ اللََّّ

َ
ت
َ
 يَجْعَلُ رِسَال

ُ
مُ حَيْث

َ
ارٌ   ل

َ
جْرَمُوا صَغ

َ
ذِينَ أ

َّ
سَيُصِيبُ ال

 
َ
رُون

ُ
وا يَمْك

ُ
ان
َ
دِيدٌ بِمَا ك

َ
ابٌ ش

َ
ِ وَعَذ

 اللََّّ
َ
 .عِند

و خداوند بهتر می داند که رسالت خود را در کجا قرار یعنی: "

دهد. به زودی، به آنانکه جرم و جنایت کردند، به خاطر نیرنگی 

ت در پیشگاه خدا و کیفری سخت  که مرتکب
ّ
می شدند، ذل

 خواهد رسید ".

بنا بر این، افراد لجوج و عنود و بهانه جو، به جای اینکه 

انتظار رسیدن به مقام رسالت را بکشند، باید به دلیل 
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و  ،خود، منتظر خفّت و خواری زدن های و نیرنگ  ها فریبکاری 

 کیفری سخت از جانب خداوند باشند.

 بحث علمی

 آراء اکثریت از دیدگاه علوم ارزیابی

در نظام های مردمسالار، به منظور پرهیز از حاکمیّت 

استبدادی و یا اجتناب از حکمرانی یک گروه خاص از نخبگان؛ 

به آراء عمومی مراجعه می شود و از نظر اکثریّت جامعه، 

 حمایت به عمل می آید.
 

بداد به رأی و اگر به منظور پرهیز از است ،پیروی از اکثریّت

دیکتاتوری افراد ستمگر و یا نخبگان فاسد در یک نظام 

 
ُ
برای حکمرانی  لیگارش ی باشد، می تواند راه حلّ مناسبیا

. مشروط به اینکه اکثریّت یادشده نیز، با حکمت قلمداد گردد
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و دور از  و آگاهی، و بدون ارتکاب ظلم و ستم در حق اقلیّت،

 د.ا ارائه نمایآراء خود ر  سوگیری های باطل،

 در اینجا، دو پرسش اساس ی مطرح می شوند:

به اینکه آیا در همه نظام هایی که معروف  پرسش نخست

 از آراء 
ً
حکومت های دموکراتیک و مردمسالار هستند، حقیقتا

واقعی اکثریّت مردم پیروی می شود؟ و یا اینکه در بسیاری از 

د، با صرف آنها، گروه خاص ی از نخبگان قدرتمند و ثروتمن

ن دستگاه های تبلیغاتی سرمایه های کلان و در اختیار داشت

 راستایجهت می دهند و از این اهرم، در  پرتفوذ، به آراء مردم

   خواسته های اقتدارگرایانه خود، سوء استفاده  رسیدن به 

 می کنند؟
 

اینکه اگر بنا را بر صحت نظام های مدّعی  پرسش دوم

به عنوان در حقیقت،  را اء ارائه شدهدموکراس ی بگذاریم و آر 

، آیا صِرف بیشتر بودن آراء یک بدانیمدیدگاه واقعی اکثریّت 
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نسبت به گروه، دلیل بر حقّانیّت و درستی واقعی آن دیدگاه 

به صورت مطلق و در همه موارد است؟ یا اینکه دیدگاه اقلیّت 

نزدیکتر بودن دیدگاه اکثریّت به حقّ و عدالت، مشروط به 

مزیّن بودن اکثر رأی دهندگان، به حکمت و عقلانیّت، تخصص 

 و دانش، دادگری و حق طلبی می باشد؟
 

در اینجا به منظور پاسخ به پرسش های مذکور و توضیح 

، مبحث "دموکراس ی" و مردمسالاری را مورد در این زمینه بیشتر

 تحلیل قرار می دهیم.

 تعریف دموکراس ی

 δημοκρατίαنی واژه دموکراس ی از کلمه یونا

(dēmokratía)  به معنای حکومت مردم، گرفته شده است. این

 کلمه نیز ، از دو واژه یونانی دیگر به شرح ذیل، تشکیل گردیده:

8.  δῆμος   یاΔήμος (dêmos) .به معنای مردم 
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8.  κράτος (Kratos)  به معنای قدرت، یاΚρατία 

(kratia .به معنای حکومت ) 

راس ی در اصل، به معنای حکومت و یا بنا بر این، کلمه دموک

 قدرت عامّه مردم بوده است.

     تلفظ " Democracy" این کلمه در زبان انگلیس ی به صورت

 می شود.

های شیوه اما تعریف دموکراس ی در اصطلاح علوم سیاس ی، به 

 که برخی از آنها را از نظر شما می گذرانیم: گوناگونی تبیین شده

  مردم.حكومت مردم به وسيله 

 وسيله  مردم، براى مردم. حكومت مردم، به 

 .حكومت اكثريت 

  مجموعه اى از نهادها كه هدف از آنها به حداقل رساندن

جامعه از طريق به حداكثر  خطاهاى ادارى و سياس ی
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رساندن مشاركت عمومی مردم و تقليل نقش شخص ی 

 سياس ی است. فرد در اتخاذ تصميمات

 ك جامعه به منظور برابرى فرصت ها برای افراد ي

 آزادى ها و ارزش هاى اجتماعى. برخوردارى از

  قدرت فرمانروائی بطور قانونی به شکلی از حکومت که

 همه اعضای جامعه به نحو عام، واگذار گردد.
 

دلیل اختلاف تعابیر در تعریف دموکراس ی این است که این 

پدیده در کشورهای گوناگون با سبک ها و ایدئولوژی های 

ع پیاده شده است، و در هر سرزمین، متناسب با متنوّ 

 ویژگیهای آن منطقه، رنگ پذیرفته است.

 دموکراس ی و توسعه سیاس ی

پدیده دموکراس ی ، در پرتو توسعه سیاس ی ، پا به عرصه وجود  

 می گذارد و رشد می کند. 
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توسعه سیاس ی فرایندی است که مستلزم تحقق مشارکت 

ر نظام ، نوگرایی ، اصلاحات عمومی ، مردمسالاری ، استقرا

 اداری و بسیج نیروها و امکانات می باشد.

به عبارت دیگر، توسعه سیاس ی به معنای توانایی ذاتی یک 

نظام ، جهت پاسخگویی به نیازهای مردم است که مبتنی بر 

 مشروعیت و مشارکت همگانی مردم در امور سیاس ی می باشد.

ی اساس ی به شرح ذیل توسعه سیاس ی، دارای ارکان و پایه ها

 است:

 .مردمسالاری  -8

 .حقق آزادی و حقوق اساس ی مردمت -8

 .کومت قانون ح -8

تقاء مشروعیت نظام در پرتو پشتیبانی ملت و تقویت ار  -7

 رابطه دولتمردان با   مردم  و عملکرد صحیح حکومت.

 .توزیع منطقی قدرت بر مبنای اصل تفکیک قوا -7
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دیوانسالاری در  قصافزایش کارایی نظام اداری و رفع نوا-7

 جهت خدمت رسانی بهتر به مردم.

توانایی نظام در جذب مشارکت مردم در عرصه های  -4

 .محلی و ملی

 .هماهنگی عملکرد نظام با سیاستهای اعلام شده آن -0

 .استقلال سیاس ی و رفع وابستگی -7 

 .. تقویت وحدت ملی88

 .. پاسخگو بودن نظام88

کیه بر شایسته سالاری . تخصص ی شدن ساختارها و ت88

از طریق تربیت کادر متخصص و سپردن امور به مدیران 

 لایق.

. توانایی نظام در ایجاد انسجام میان ارزش ها و 88

 عملکردها.
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. پیاده کردن سیاست گفتگو ، تفاهم ، احترام متقابل و 87

تنش زدایی در همه عرصه های کشوری ، منطقه ای و بین 

 المللی.

 ز نوگرایی  و کثرت گرایی سیاس ی.. استقبال ا87

. ترجیح منافع و مصالح ملی بر کلیه گرایشهای جناحی ، 87

 گروهی ، حزبی ، قومی و غیر آن .

 . اتخاذ سیاست مدارا و شکیبایی در تعامل با دیگران.84

. بالا بردن کارایی دستگاه دیپلماس ی کشور بر مبنای 80

ی مدیران و اقدام کارشناس ی دقیق ، ابتکار در عمل ، توانای

بهنگام، در جهت تأمین منافع ملی در منطقه و در سطح بین 

 المللی.

 انواع دموکراس ی

 به اقسام ذیل، تقسیم  فلسفه سیاس ی، دموکراس ی از دیدگاه 
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 می گردد: 
 

دموکراس ی حدّ اکثری، از طریق انتخاب اکثریّت و  .8

 رفداندم عمومی.

ریه، از دموکراس ی قانون گرایانه. بر اساس این نظ .8

استبداد اکثریّت و اقلیّت جلوگیری می شود، و همانگونه 

که اقلیّت نمی تواند دیکتاتوری کند، از نقض حقوق 

     پیشگیری  در پرتو قانون،  اقلیّت توسط اکثریّت نیز،

 می شود.

موکراس ی نخبه گرایی، به معنای حکومت گروه های  .8

فرد جامعه  برگزیده. بنا بر این نظریه، اکثریّت عددی فرد

مدّ نظر نیست، بلکه رقابت اصلی میان گروه های 

 برگزیده است.

 



178 

 

 اصول دموکراس ی

ی، به
ّ
 شرح ذیل می باشند: اصول اساس ی دموکراس ی به طور کل

 تعیین رهبران و کارگزاران نظام از طریق انتخابات آزاد..8

 . فراهم ساختن زمینه مشارکت مردم.8

تمام رده های حکومتی در  . پاسخگو بودن مسئولان کشور در8

 برابر مردم.

. آزادی افراد ، رسانه ها و دستگاه های ارتباط جمعی در نقد 7

 حکومت .

 (.NGO. فعال شدن سازمانهای مردمی و غیر دولتی )7

      در اینجا، دیدگاه خود را در خصوص ارکان یادشده، تبیین

 می کنیم:

 اصل آزادی

اندیش ی است و قرآن کریم ، آئین اسلام ، دین آزادگی و آزاد 

  .پیامبر بزرگ اسلام را به عنوان پیام آور رهایی معرفی می کند
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امام علی )ع( در نهج البلاغة در باره آزادی نوع انسان ها، چنین 

 می فرماید:

ا".  )نهج البلاغه، نامه "لَ تکن عبد غيرک، و قد جعلک الله حر 

 (.74؛ و بحار الانوار، جلد 88شماره 

بنده و برده دیگران مباش، زیرا خدا تو را آزاد آفریده  یعنی:

 است.

 عدالت اجتماعی

اهمیّت دادگری از دیدگاه اسلام به حدّی است که رسول خدا 

ی الله علیه و آله(، عدالت را به عنوان رکن اصلی آفرینش و 
ّ
)صل

 زیربنای خلقت و اداره جهان معرفی می کند و چنین می فرماید:

موات و الَرض".  "بالعدلِ قامتِ  )تفسیر صافی، نوشته السَّ

 (.7فیض کاشانی، جلد 

 یعنی: آسمانها و زمین، بر اساس عدالت، استوار گردیده اند.
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بنا بر این، عدالت و دادگری از دیدگاه اسلام، پایگاه اصلی دین 

الهی و زیربنای اساس ی رسالت همه انبیاء و مایه بقاء و دوام 

 عالم هستی می باشد.

زمینه عدالت اجتماعی که لازمه آن رسیدگی به اقشار آسیب در 

پذیر و جلوگیری از بروز شکاف عمیق میان طبقات مردم، به 

توصیه امام علی )ع( در نامه ایشان به مالک اشتر، اشاره می 

 کنیم:

ةِ 
َ
بَق

َّ
 فِي الط

َ
 الله

َ
مَّ الله

ُ
هُمْ  ث

َ
 ل

َ
ة
َ
 حِيل

َ
ذِينَ لَ

َّ
ى مِنَ ال

َ
ل
ْ
ف السُّ

سَ 
َ ْ
 وَالْ

َ
اجِين

َ
ـمُحْت

ْ
ی فإِنَّ فِي هذِهِ  اكِين وَال

َ
مْن ی وَ الزَّ س َ

ْ
بُؤ

ْ
هْلِ ال

َ
وَأ

 
ً
انِعا

َ
ةِ ق

َ
بَق

َّ
هِ  الط ِ

 
كَ مِنْ حَق

َ
ظ

َ
حْف

َ
 لله مَا اسْت

ْ
ظ

َ
 ، وَاحْف

ً
ا ر 
َ
وَمُعْت
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َّ
لَ
َ
 مِنْ غ
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ْ
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ْ
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ُ
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َ
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ُ ْ
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َ
ك
ْ
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افِه لَِحْك

َّ
الت
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كَ عَنْهُمْ، صَع ِ  هَمَّ
ُ
 ت
َ
 يَصِلُ وَ لَ

َ
مُورَ  مَنْ  لَ

ُ
دْ أ

َّ
ق
َ
ف
َ
هُمْ وَ ت

َ
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عْتِعٍ 
َ
يْرَ مُت

َ
ِ غ

وِي 
َ
ق
ْ
هُ مِنَ ال

ُّ
عِيفِ فِيهَا حَق مَّ «. لِلضَّ

ُ
  ث

َ
رْق

ُ
خ
ْ
مِلِ ال

َ
احْت

 
ْ
ِ عَن

ح 
َ
، وَ ن عِيَّ

ْ
 مِنْهُمْ وَال

َ
ف

َ
ن
ْ
يقَ وَ الَ ِ

يَبْسُطِ اُلله علیک  كَ الض 

عْطِ مَا
َ
اعَتِهِ، وَأ

َ
وَابَ ط

َ
كَ ث

َ
 بذلک أکناف رحمته، وَيُوجِبُ ل

ارٍ. 
َ
 ، و امنع في إِجْمَالٍ وَإِعْذ

ً
 هَنِيئا

َ
يْت

َ
عْط

َ
 أ

: آنگاه، خدا را در نظر داشته باش در خصوص طبقات یعنی

رند، از زمین گیران، اى ندا پايین و محروم جامعه، كه هيچ چاره

نيازمندان، گرفتاران، دردمندان. همانا در اين طبقه محروم، 

گروهى خويشتن دارى كرده، و گروهى دیگر دست نیاز دراز می 

کنند، پس براى خدا پاسدار حقّى باش كه خداوند براى اين 

طبقه معیّن فرموده است: بخش ی از بيت المال، و بخش ی از 

ه
ّ
متی اسلام را در هر شهرى به طبقات هاى غني هاى زمین غل

پايین اختصاص ده، زيرا براى دورترين مسلمانان همانند 

ترين آنان سهمی مساوى وجود دارد و تو مسئول رعايت  نزديك

آن هستی. مبادا سر مستی حكومت تو را از رسيدگى به 
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محرومان باز دارد. انجام كارهاى فراوان و مهم عذرى براى ترك 

تر نخواهد بود. همواره در فكر مشكلات  كوچك هاى مسئوليّت

آنان باش، و از آنان روى بر مگردان، به ويژه امور كسانى را 

آيند و ديگران آنان را  بيشتر رسيدگى كن كه به چشم نمی

شمارند و كمتر به تو دسترس ی دارند. براى رسیدگی به  كوچك مى

تند و خدا اين گروه، افرادی را برگزین که مورد اطمينان تو هس

ترس و فروتن می باشند، تا با بررس ی، مسائل آنان را به تو 

اى عمل كن كه  گزارش كنند. آنگاه در رفع مشكلاتشان به گونه

در پيشگاه خدا عذرى داشته باش ی، زيرا اين گروه در ميان 

رعيّت بيشتر از ديگران به عدالت نيازمندند، و حق آنان را به 

خدا معذور باش ی. از يتيمان  اى بپرداز كه در نزد گونه

اى ندارند و دست نياز بر  خردسال، و پیران سالمند كه راه چاره

دارند، پيوسته دلجويى كن كه مسئوليّتی سنگین بر دوش  نمی

فرمانروایان است، اگر چه حق، سنگین است امّا خدا آن را بر 
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طلبند، و نفس را به شكيبايى  كند كه آخرت مى مردمى آسان مى

هاى پروردگار اطمينان دارند. پس بخش ی  دارند، و به وعده ىوا م

از وقت خود را به كسانى اختصاص ده كه به تو نياز دارند، تا 

شخصا به امور آنان رسيدگى كنی، و در مجالس عام با آنان 

بنشین و در برابر خدايى كه تو را آفريده فروتن باش، و 

راهشان دور كن تا  سربازان و ياران و نگهبانان خود را از سر

سخنگوى آنان بدون واهمه از آنان با تو گفتگو كند. من از 

م بارها شنيدم كه 
ّ
 عليه و آله و سل

ّ
ى اللَّ

ّ
رسول خدا صل

تی كه حق ناتوانان را از زورمندان، بدون لکنت »فرمود:  مى
ّ
مل

پس درشتی و « اى باز نستاند، رستگار نخواهد شد کلام و بهانه

ان را بر خود هموار كن، و تند خويى و خود سخنان ناهموار آن

بزرگ بينی را از خود دور ساز تا خدا درهاى رحمت خود را به 

روى تو بگشايد، و تو را پاداش اطاعت ببخشد. آنچه به مردم 
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بخش ی باید بر تو گوارا باشد، و اگر چیزى را از كس ی باز  مى

 دارى با مهربانى و عذر خواهی همراه باشد.  مى

ن سخن ژرف، امام علی )ع( به اهمّیت رسیدگی به در ای

محرومان و اقشار آسیب پذیر جامعه می پردازد و آن را به 

عنوان اصلی اساس ی از اصول کشورداری از دیدگاه اسلام، 

 معرفی می کند. 

 برابری و مبارزه با تبعیض نژادی

 قرآن مجید نیز به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان،

انسانها و برابری همه نژادها را با صراحت منشور مساوات همه 

 بیان فرموده و در این زمینه چنین می گوید:

م
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َ
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ْ
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 اللََّّ
َ
مْ عِند

ُ
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 (.88)سوره حجرات، آیه . خ
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! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم، و شما را  ى مردمیعنی: ا

ترين  داديم تا يكديگر را بشناسيد؛ گرامى ها قرار ها و قبيله تیره

؛ خداوند دانا و آگاه  پارساترین شماست شما نزد خداوند،

 . است

از پیشوایان بزرگ علاوه بر آیه فوق، روایات ارزشمندی نیز 

اسلام، در زمینه مساوات همه نژادها به ما رسیده است ، که 

 نمونه ای از آنها را از نظر شما می گذرانیم:

 جابر ابن عبدالله می گوید:

خطبنا رسول الله )صلى الله عليه و آله وسلم( في وسط أيام 

التشريق خطبة الوداع فقال: يا أيها الناس ألَ إن ربكم واحد، 

 إن أباكم واحد، ألَ لَ فضل لعربي على ججمي، ولَ لججمي ألَ 

على عربي، ولَ لِسود على أحمر، ولَ لِحمر على أسود، إلَ 

 بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. 

غت؟ 
 
 ألَ هل بل
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 قالوا: بلى يا رسول الله. 

؛ و بحار الانوار، 7)تفسیر قرطبی، جلد قال: فليبلغ الشاهد الغائب. 

 (.87جلد 

یعنی: در ایّام تشریق، پیامبر گرامی اسلام )ص( خطبه وداع 

 خود را ایراد نمود، و در ضمن آن چنین فرمود:
 

ای مردم! بدانید که پروردگار شما یکی است، و پدر شما )یعنی 

حضرت آدم( یکی است، بدانید که هیچ فضیلت و برتری برای 

رای سیاه عرب بر عجم نیست، و نه برای عجم بر عرب، و نه ب

بر سرخ، و نه برای سرخ بر سیاه، مگر در پرتو تقوا و پارسایی. 

 همانا، گرامی ترین شما در نزد خدا، پرهیزکارترین شماست.

 آنگاه پیامبر فرمود: آیا پیام را رساندم؟

 حاضران گفتید: آری، ای رسول خدا.
 

 پیامبر فرمود: پس حاضران، این پیام را به غائبان برسانند.
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 انسانها کرامت

را برای  ارزش والاییمکتب حیاتبخش اسلام، از قرنها پیش، 

 .را به مراعات آن توصیه نموده است همگانآدمی قائل شده و 

 قرآن مجید در این زمینه چنین می فرماید :

"انا عرضنا الِمانة علی السماوات و الِرض و الجبال فابين ان 

، آیه وره احزابس)یحملنها و اشفقن منها و حملها الَنسان" 

48.) 

ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوه ها عرضه کردیم ، "یعنی: 

پس آنها از برداشتن آن سرباز زدند و از آن اشفاق کردند و 

 ."انسان آن را برداشت

انسان را به عنوان خلیفة الله معرفی کلام الله مجید همچنین، 

 چنین می فرماید :می کند و 

لَئکة انی جاعل فی الَرض خلیفة قالوا "و اذ قال ربک للم

اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح 
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م آدم 
 
ی اعلم ما لَتعلمون. و عل

 
بحمدک و نقدس لک قال ان

ها ثم  عرضهم علی الْلَئکة فقال انبئونی بأسماء 
 
الِسماء کل

 ما 
 

هؤلَء ان کنتم صادقين. قالوا سبحانک لَ علم لنآ الَ

متن
 
ا انک انت العلیم الحکیم. قال یا آدم انبئهم باسمائهم عل

ی اعلم غیب 
 
ا انبئهم بأسمائهم قال الم اقل لکم ان فلم 

ماوات و الَرض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون".  الس 

 (.88-88، آیه سوره بقره)

یعنی: و آنگاه که پروردگارت به ملائکه فرمود: بی گمان من در 

خواهم داد. )ملائکه( گفتند: آیا در زمین  زمین جانشینی قرار

کس ی را قرار می دهی که در آن فساد و خونریزی نماید و حال 

آنکه ما تو را تسبیح و تقدیس می کنیم. فرمود: به تحقیق من 

آنچه را که شما نمی دانید می دانم. و همه "اسماء" را به آدم 

مرا  آموخت سپس ایشان را بر ملائکه عرضه کرد پس فرمود:

به اسماء ایشان خبر دهید اگر راستگویانید، )آنان( گفتند: 
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منزهی ، تو هیچ علمی برای ما نیست مگر آنچه که ما را آموختی 

 ، بدرستی که تو دانا و حکیم هستی. 

)خدا( فرمود: ای آدم آنان را به اسماء ایشان خبر ده، پس 

ا نگفتم چون آنان را به اسماءشان خبر داد ، فرمود: آیا به شم

بی گمان من می دانم غیب آسمانها و زمین را و می دانم آنچه را 

 که آشکار و آنچه را که پنهان می نمائید.

 مراعات حقوق اساس ی مردم

آئین مقدس اسلام، بیش از هر دین دیگری، مردم را به مراعات 

حقوق همه انسانها )اعمّ از مسلمانان و غیر مسلمانان(  فرا 

 می خواند. 

، به این اصل مالک اشترعلی )ع( در نامه خود به  امام

 درخشان اسلامی اشاره می کند و چنین می فرماید:

ةِ، عِيَّ  لِلرَّ
َ
حْمَة بَكَ الرَّ

ْ
ل
َ
عِرْ ق

ْ
ش

َ
 بِهِمْ،  "وَأ

َ
ف

ْ
ط
ُّ
هُمْ، وَالل

َ
 ل
َ
ة ـمَحَبَّ

ْ
وَال

 
ً
يْهِمْ سَبُعا

َ
نَّ عَل

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
َ
إِنَّ  وَلَ

َ
هُمْ، ف

َ
ل
ْ
ك
َ
نِمُ أ

َ
ت
ْ
غ
َ
 ت
ً
ارِيا

َ
ا ض انِ: إِمَّ

َ
ف
ْ
هُمْ صِن



191 

 

كَ فِي
َ
 ل
ٌ
خ
َ
قِ". أ

ْ
ل
َ
خ
ْ
كَ فِي ال

َ
ظِيرٌ ل

َ
ا ن ينِ، وَإم  ِ

)نهج البلاغه، نامه  الد 

 امام علی به مالک اشتر نخعی(.

یعنی: دل خود را مالامال از مهر و محبّت به مردم ساز. مبادا  

چونان حيوان درنده ای باش ی كه خوردن آنان را غنيمت دانى، 

اى برادر دينی تو، و دسته ديگر  اند، دسته دو دسته زيرا مردم

 همانند تو در آفرينش.

در این سخن زیبا، امیر مؤمنان )ع(، همه مردم را دارای حق بر 

گردن حاکمان و فرمانروایان مسلمان می داند و به این نکته 

اشاره می فرماید که مردم اگر مسلمان باشند، حق هم کیش ی 

ن دارند، و اگر مسلمان نیستند، باز هم بر گردن والیان مسلما

حق هم نوعی بر گردن آنان خواهند داشت، و مراعات هردو 

 حق، امری واجب است. 

در پرتو این کلام ارزشمند، حکیمان و سخن سرایان ما در 

سخنان دلنشین خود به ضرورت محبت به خلق خدا اشاره 
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د. به عنوان کرده اند و آن را نشانه انسانیت ، قلمداد نموده ان

 مثال، سعدی در این زمینه چنین می گوید:

 بنی    آدم    اعضاء    یکدیگرند

 که  در  آفرینش  ز  یک  گوهرند

 چو  عضوی  به درد آورد  روزگار

 دگر   عضوها   را   نماند   قرار

 بی غمی  دیگران تو کز محنت 

 آدمی  نهند   نشاید که  نامت 
 

 مردمسالَری 

ر زمینه اهتمام به نظر عامّه مردم و ترجیح آن امام علی )ع( د

      بر تحمیل نظر اقلیّت مستبد که از آنها به "خواص" تعبیر 

می شود، خطاب به مالک اشتر نخعی که به عنوان فرمانروای 

 مصر انتخاب شده بود، چنین می فرماید:



193 

 

 ، ِ
حَق 

ْ
هَا فِي ال

ُ
وْسَط

َ
يْكَ أ

َ
مُورِ إِل

ْ
حَبَّ الَ

َ
نْ أ

ُ
يَك

ْ
هَاوَل عَمُّ

َ
عَدْلِ،  وَأ

ْ
فِي ال

ةِ  عَامَّ
ْ
 ال

َ
ط

ْ
إِنَّ سُخ

َ
ةِ، ف عِيَّ ی الرَّ

َ
جْمَعُهَا لِرِض 

َ
ی  وَأ

َ
 بِرِض 

ُ
يُجْحِف

ی
َ
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َ
ف
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َ
خ
ْ
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َ
ط
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خ
ْ
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َ
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َ
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َ
ق
ْ
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َ
ةِ أ عِيَّ حَدٌ مِنَ الرَّ

َ
 فِي ا أ

ً
ة
َ
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ُ
لَّ مَؤ

َ
ق
َ
أ اءِ، وَ
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لرَّخ

رَهَ 
ْ
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َ
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ْ
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َ
 ل
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َ
ق
َ
أ حَافِ وَ

ْ
ل
ْ
لَ بِالَ

َ
سْأ

َ
صَافِ، وَأ

ْ
ن
ْ
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َ
د
ْ
 عِن

ً
را

ْ
ك

ُ
  ش

ً
 صَبْرا

َ
ضْعَف

َ
عِ، وَأ

ْ
ن
َ ْ
 الْ

َ
د
ْ
 عِن

ً
را
ْ
 عُذ

َ
أ
َ
بْط

َ
أ اءِ، وَ

َ
عْط

ْ
الَ

 
َ
د
ْ
ةِ  عِن اصَّ

َ
خ
ْ
هْلِ ال

َ
هْرِ مِنْ أ اتِ الدَّ   مُلِمَّ

َّ
إِن ينِ ، وَ ِ

 ، مَا عَمُودُ الد 

 مِنَ  وَجِمَاعُ 
ُ
ة عَامَّ

ْ
اءِ، ال

َ
عْد

ْ
 لِلَ

ُ
ة عُدَّ

ْ
، وَال

َ
سْلِمِين

ُ ْ
ةِ  الْ مَّ

ْ
نْ  .الَ

ُ
يَك

ْ
ل
َ
ف

كَ مَعَهُمْ. 
ُ
هُمْ، وَمَيْل

َ
وُكَ ل

ْ
 صِغ

باید محبوب ترین کار در نزد تو ، میانه ترین آنها در حق، : یعنی

نها در جلب رضایت گسترده ترین آنها در عدل ، و فراگیرترین آ

خشم عموم مردم، خشنودى خواص را عموم مردم باشد. زیرا 

أثر  برد، ولی خشم خواص را خشنودى عموم مردم بى از بین مى

كند. خواصّ جامعه، سنگین ترین بار را در هنگام رفاه و  مى
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كنند ، و  کمترین  کمک  را  در   گشایش بر حكومت تحميل مى

می گیرند،  و در اجراى عدالت و  روزگار  سختی  بر عهده  

ترند ، و درخواست هایشان مصرّانه تر  انصاف از همه ناراض ی

تر، و به هنگام منع  است، و در قبال عطا و بخشش ناسپاس

تر  ها عذر ناپذیرتر ، و در برابر مشكلات كم استقامت خواسته

استوار دين، و اجتماع مسلمین،   هستند. در صورتى كه ستون 

باشند.  ذخیره دفاعى در برابر دشمنان ، عموم مردم مى و نیروی

 پس به آنها گرايش داشته باش و اشتياق تو با آنان باشد. 
 

امام علی )ع( در ادامه نامه خود به مالک اشتر، به کیفیّت 

رابطه دولت با مردم از دیدگاه اسلامی اشاره می کند و چنین 

 می فرماید:

يْ 
َ

يْسَ ش 
َ
هُ ل
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ن
َ
مْ أ

َ
ِ وَالٍ وَاعْل
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
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ْ
ل
َ
ف
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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ْ
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ْ
وِز

ْ
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ْ
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َ
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ُ
يَك

َ
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َ
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ق
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َ
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َ
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َ
مَاءِ، فِي  مُد

َ
حُك

ْ
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َ
ة
َ
ث
َ
اف

َ
وَمُن

دِكَ،
َ
مْرُ بِلَ

َ
يْهِ أ

َ
حَ عَل

َ
بِيتِ مَا صَل

ْ
ث
َ
اسُ  ت

َّ
امَ بِهِ الن

َ
ق
َ
امَةِ مَا اسْت

َ
إِق وَ

كَ. 
َ
بْل
َ
 ق

اى براى جلب اعتماد والى به رعيّت  : بدان که هيچ وسيله یعنی

ا ، و عدم اجبار بهتر از احسان به مردم، و تخفيف هزینه ه

باشد، پس در اين راه  مردم به كارى كه دوست ندارند، نمی

بکوش تا به وفادارى رعيّت، خوشبین شوى ، كه اين خوشبينی 

رنج طولانى  را  از  تو  دور می سازد. پس به آنان كه بيشتر 
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احسان كردى بيشتر خوشبین باش، و به آنان كه بد رفتارى 

ت های پسنديده كردى بد گمان و بی اعتماد
ّ
اى را  تر باش.  سن

ت اسلام با آن 
ّ
كه بزرگان اين امّت به آن عمل كردند، و مل

پيوند خورده، و رعيّت با آن اصلاح شدند، بر هم مزن، و سنّتی 

ت
ّ
كند پديد نياور ، كه  هاى خوب گذشته زيان وارد مى كه به سن

ت های نیکو ، و كيفر آن براى تو 
ّ
باشد پاداش براى آورنده سن

كه آنها را در هم شكستی. در آنچه مايه آبادانى و اصلاح شهرها 

و برقرارى نظم و قانونى است كه در گذشته نیز وجود داشته 

است،  با دانشمندان ، فراوان گفتگو كن ، و با خردمندان  

 فراوان معاشرت داشته باش.
 

از آنجا که یکی از مهمترین معیارهای حکومت مردمسالار ، 

مشروعیت نظام از دیدگاه مردم است ، امیر مؤمنان  داشتن

 )ع( ، مالک اشتر را به اهمیّت افکار عمومی فرمان می دهد. 
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 اصل مدارا

امام علی ابن موس ی الرضا )علیه السلام( در روایت زیبایی بدین 

 شرح ، به اهمیت مدارا و مهر ورزی در اسلام  اشاره می فرماید: 

ة من "لَ یکون الْؤمن مؤمنا ح
 
تی یکون فیه ثلَث خصال : سن

ه  ة من رب 
 
ه. فأما السن ة من ولی 

 
ه و سن ة من نبی 

 
ه و سن رب 

ا  ه فمدارة الناس ، و ام  ة من نبی 
 
ه، و اما السن فکتمان سر 

اء".  ة من ولیه فالصبر في البأساء و الضر 
 
)اصول کافی، السن

 (.8جلد 

مگر اینکه  "هیچگاه یک فرد به مقام ایمان واقعی نمی رسد ،

سه ویژگی را بدست آورد: یک ویژگی را از خدا ، و دیگری را از 

پیامبر و سومی را امام خود بیاموزد. اما صفتی را که باید از 

خداوند بیاموزد ، راز داری است. و صفتی را که باید از رسول 

خدا )ص( یاد بگیرد ، مردم داری است. و صفتی را که باید از 

 ، صبوری و خویشتن داری است". امام خود بیاموزد
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 پیامبر گرامی اسلام )ص( نیز در حدیثی چنین می فرماید :

)بحار "أمرني ربي بمدارة الناس کما أمرني بأداء الفرائض". 

 (.88الانوار، جلد 

یعنی : خداوند مرا به مدارا کردن با مردم فرمان داده، 

 همانگونه که به انجام واجبات امر فرموده است.

              علی )ع( در ادامه نامه خود به مالک اشتر، چنین  امام

 می فرماید:

وبَةٍ،
ُ
بْجَحَنَّ بِعُق

َ
 ت
َ
وٍ، وَلَ

ْ
ى عَف

َ
مَنَّ عَل

َ
د
ْ
ن
َ
 ت
َ
ى بَادِرَةٍ  وَلَ

َ
سْرِعَنَّ إِل

ُ
 ت
َ
وَلَ

 
َ
 وَلَ

ً
دُوحَة

ْ
 مِنْهَا مَن

َ
  وَجَدْت

 
رٌآمُرُ فأطاع ، فإن مَّ

َ
ي مُؤ ِ

 
: إِن نَّ

َ
ول

ُ
ق
َ
ت

بِ،ذلک إد
ْ
ل
َ
ق
ْ
غِيَرِ. غال في ال

ْ
بٌ مِنَ ال رُّ

َ
ق
َ
ينِ، وَت ِ

ة لٌِلد 
َ
 وَمَنْهَك

 

: هرگز نسبت به عفو و بخشش ديگران پشيمان مباش، و یعنی

از كيفر كردن شادمان مشو ، و نسبت به حدّت و کار تندی  

كه می توانى از آن پرهیز کنی  شتاب نداشته باش. به مردم نگو 

دهم، پس بايد اطاعت  نیز فرمان مى به من فرمان دادند و من
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شوم، زیرا اينگونه خود بزرگ بينی دل را فاسد، و دين را پژمرده 

 می سازد، و موجب نزدیکی به غیر خدا می گردد. 
 

 نتیجه

معلوم می گردد که احترام به مردم و  شدبنا بر آنچه بیان 

برآوردن خواسته های مشروع آنان، امری است که در آئین 

 مورد تأیید قرار دارد.اسلام، 

که معیار ارزشیابی در آراء و اندیشه ها،  روشن گردیدهمچنین 

مطابقت آنها با اصول ارزش ی مانند آزادیخواهی، عدالت طلبی، 

 حفظ کرامت انسان و امثال آنها می باشد.

از اینرو، اگر آراء اکثریت مردم، مطابق با اصول و مبانی ارزش ی 

د بود و لازم است بر اساس آن یادشده باشد، معتبر خواه

رفتار شود. اما اگر رأی اکثریّت، بر خلاف عدالت، آزادی، 

حفظ حقوق مشروع آگاهی و تخصص، ، ها کرامت انسان

اقلیّت ها و امثال آنها باشد و موجب تداوم فساد اقتصادی و 
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گردد، در این صورت، رأی اکثریّت، فاقد ارزش  استمرار ستم

 نی خواهد بود.اعتبار عقلااخلاقی و 
 

در باره آراء اکثریت بدون آگاهی و تخصص و دور از آنچه 

عدالت خواهی برای همه مردم و بدون توجّه به حقوق مشروع 

 اکثریّت آراءبیان شد، مبتنی بر این فرض بود که اقلیّت ها 

 منعکس کننده دیدگاه مذکور 
َ
به صورت مردم  بیشتر، حقیقتا

شد، نه اینکه با فشار سیاس ی و بااختیار آزادانه و از روی 

اجتماعی و تبلیغاتی و تحت نفوذ اقتدارگرایان بدست آمده 

 باشد.

   مانند  یاما در صورتی که آراء اکثریت با شیوه های ناسالم

( Propagandaعوام فریبی و جوّسازی سیاس ی و تبلیغاتی )

 بدست آمده باشد، این امر، بر بی اعتباری آن می افزاید.
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اساس، صِرفِ اکثریّت بودن، دلیل بر ارزشمندی و  بر این

به عبارت دیگر،  .نخواهد بوداعتبار اخلاقی و عقلانی 

 "اکثریّت"، مساوی با "حقیقت" نمی باشد.

 دیدگاه شناخت شناس ی

 و به عنوان فیلسوف( Igor Douven) ایگور دوونپژوهش های 

 Nikolaus) نیکولَئوس کریگسکورتمعرفت شناس، با همکاری 

Kriegeskorte)  متخصص علوم اعصاب شناختی و به عنوان

به عنوان کارشناس علوم  (Patrick Stinson) پاتریک استینسون 

به عنوان متخصص  ( Josh Ying) جاش یینگ وشناختی، 

شناخت شناس ی و علوم محاسباتی، که به صورت مقاله ای در 

منتشر گردیده است، به این دو پرسش میلادی  8887سال 

 اسخ می دهد: پ
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افراد را به یک قضاوت جمعی  داوریتوان  چگونه می .8

 ؟تبدیل کرد

تواند معرفت جمعی را افزایش  میمردم رأی اکثریت  آیا .8

آیا رأی اکثریت بهترین روش برای به عبارت دیگر، دهد. 

 و افزایش معرفت جمعی های افراد ترکیب قضاوت

 مناسب تری وجود دارند؟های  روشاینکه است، یا 
 

" کندورسه و فراتر از آنعبارت است از: "آنان عنوان مقاله  

(Condorcet and Beyond)  در ژورنال علمی  8887که در سال

 ( منتشر گردیده است.Cognitive Science" )علوم شناختی"
 

فیلسوف، ریاضیدان و نام  (Condorcet) "کندورسه" توضیح:)

 8407ل دانشمند علوم سیاس ی فرانسوی است که در سا

" قضیه هیئت منصفه کندورسه میلادی، نظریه ای با عنوان"

(Condorcet's jury theorem)  منتشر ساخت که در باره احتمال
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به یک تصمیم صحیح، بحث             رسیدن یک گروه از مردم

 می کند.(
 

" را کندورسه و فراتر از آنپژوهش چهار دانشمندی که مقاله "

گزاره  8888نفر شرکت کننده، و  847منتشر ساختند، شامل 

 داوری احتمالی می گردید. 778888و 

شش روش به شرح زیر در این پژوهش، مورد مقایسه قرار 

 گرفتند:

 (Majority)رأی اکثریّت ساده  .8

 (Strict Majority)رأی اکثریّت مطلق  .8

 (Unanimity)اتفاق نظر همگان  .8

فاق نظر بدون امکان رأی ممتنع .7
ّ
 (Strict Unanimity) ات

 (Probability Averaging) احتمال ی ر یگ نیانگیم .7

 (Log-Odds Averaging) بیضرا یتمیلگار  ی ر یگ نیانگیم .7
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 مطلق  تی  اکثر  یرأایج این پژوهش گسترده در زمینه از جمله نت

(Strict Majority)  این است که حتی در نظام های دموکراتیک که

د، رأی گیری اکثریت می کنن از این شیوه در رأی گیری استفاده

مطلق در بسیاری از موارد، تصمیم گیری دقیق و صحیح را 

 کاهش می دهد، و وضعیّت "بدون تصمیم" را افزایش می دهد. 
 

بنا بر این، رایج بودن این شیوه در اخذ آراء مردم، تضمین    

نمی کند که این روش از نظر معرفت شناختی، بهترین شیوه 

 ات باشد.ممکن برای تجمیع اطلاع
 

از آنچه بیان شد معلوم می گردد که گرچه رأی اکثریّت در 

شرایطی خاص می تواند راهگشای تصمیم گیری باشد، اما 

معیار  ، نمی تواندو به صورت مطلق تنهایی  کثرت عددی به

  .، قلمداد گرددیابی به صورت دقیق حقیقت
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ند نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که شروطی مان

ت و 
ّ
تنوّع، استقلال رأی و پرهیز از سوگیری ها، می توانند دق

ند و "خِرد جمعی" را افزایش صحّت نتیجه آراء را تقویت کن

 دهند و از خطای اکثریّت بکاهند.

 

از سوره  887از اینرو در قرآن مجید، از یکسو چنانکه در آیه 

 کثرت عددی"انعام" آمده است، به صراحت بیان گردیده که 

معیار حقیقت به تنهایی، بدون شراط مثبت یادشده، نمی تواند 

 یابی و میزان دقت و صحّت باشد:

 ِ وكَ عَن سَبِيلِ اللََّّ
ُّ
رْضِ يُضِل

َ ْ
رَ مَن فِي الِ

َ
ث
ْ
ك
َ
طِعْ أ

ُ
   وَإِن ت

َ
بِعُون

َّ
إِن يَت

 
َ
رُصُون

ْ
 يَخ

َّ
 هُمْ إِلَ

ْ
نَّ وَإِن

َّ
 الظ

َّ
 .إِلَ

مین هستند پیروی کنی، تو اگر از بیشتر کسانی که در ز یعنی: "

را از راه خدا گمراه خواهند کرد، آنان جز از حدث و گمان، 

 . "پیروی نمی کنند، و جز تخمین زدن، کاری انجام نمی دهند
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دلیل این امر که در آیه آمده این است که دیدگاه اکثریّتی که 

 با حدث و گمان و تخمین، و بدون علم و آگاهی و 
ً
صرفا

ت و تخصص لازم نظر 
ّ
بدهند، فاقد ارزش شناختی و دق

 صحّت خواهد بود.

 

اما از سویی دیگر، قرآن کریم به خِرد جمعی و مشورت با 

افرادی که واجد شرایط مثبت باشند، توصیه کرده و چنین      

 می فرماید:
 

ورَىَٰ بَيْنَهُمْ 
ُ
مْرُهُمْ ش

َ
 (80)سوره شوری، آیه . وَأ

" مشورتبر اساس "یعنی: "و امر آنان در بین خودشان، 

 ."استوار است
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از سوره "آل عمران"، مسلمانان را به  877قرآن همچنین در آیه 

مشورت و همفکری دعوت کرده و از استبداد به رأی، بازداشته 

 است:

مْرِ 
َ ْ
اوِرْهُمْ فِي الِ

َ
 .وَش

 ".با آنان مشورت کن ،و در کاریعنی: "

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 



208 

 

 ٨٨٧تا  ٨٨٧آیه  –سوره انعام 

 

هُ 
َّ
ن يُضِل

َ
مِ وَمَن يُرِدْ أ

َ
سْلَ ِ

ْ
رَحْ صَدْرَهُ لِلْ

ْ
ن يَهْدِيَهُ يَش

َ
ُ أ مَن يُرِدِاللََّّ

َ
ف

مَاءِ  دُ فِي السَّ عَّ مَا يَصَّ
َّ
ن
َ
أ
َ
ا حَرَجًا ك

ً
ق ِ
ي 
َ
لِكَ   يَجْعَلْ صَدْرَهُ ض

ََٰ
ذ
َ
ك

 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
ذِينَ لَ

َّ
ى ال

َ
ِجْسَ عَل

ُ الر  ا صِرَ   ﴾٨٨٧﴿‎يَجْعَلُ اللََّّ
َ
ذ
َٰ
 وَهَ

ُ
اط

قِيمًا
َ
كَ مُسْت ِ

   رَب 
َ
رُون

َّ
ك
َّ
وْمٍ يَذ

َ
يَاتِ لِق

ْ
ا الْ

َ
ن
ْ
ل صَّ

َ
دْ ف

َ
هُمْ   ﴾٨٨٧﴿‎ق

َ
ل

هِمْ  ِ
 رَب 

َ
مِ عِند

َ
لَ هُم بِمَا  دَارُ السَّ  وَهُوَ وَلِيُّ

َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
  ﴾٨٨٤﴿‎ك

نَ  ِ
م م 

ُ
رْت
َ
ث
ْ
ك
َ
دِ اسْت

َ
ِ ق

جِن 
ْ
رَ ال

َ
رُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْش

ُ
وَيَوْمَ يَحْش

نسِ ا ِ
ْ

ا بِبَعْضٍ   لْ
َ
عَ بَعْضُن

َ
مْت

َ
ا اسْت

َ
ن نسِ رَبَّ ِ

ْ
نَ الْ ِ

هُم م 
ُ
وْلِيَاؤ

َ
الَ أ

َ
وَق

ا
َ
ن
َ
 ل

َ
ت

ْ
ل جَّ

َ
ذِي أ

َّ
ا ال

َ
ن
َ
جَل

َ
ا أ

َ
ن
ْ
غ
َ
الِدِينَ فِيهَا   وَبَل

َ
مْ خ

ُ
وَاك

ْ
ارُ مَث

َّ
الَ الن

َ
ق

 ُ اءَ اللََّّ
َ
 مَا ش

َّ
كَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ   إِلَ  رَبَّ

   ﴾٨٨٣﴿‎إِنَّ
ُ
لِكَ ن

ََٰ
ذ
َ
ي وَك ِ

 
وَل

 
َ
سِبُون

ْ
وا يَك

ُ
ان
َ
 بَعْضًا بِمَا ك

َ
ين الِِْ

َّ
رَ   ﴾٨٨٧﴿‎بَعْضَ الظ

َ
يَا مَعْش

مْ آيَاتِي 
ُ
يْك

َ
 عَل

َ
ون صُّ

ُ
مْ يَق

ُ
نك ِ

مْ رُسُلٌ م 
ُ
تِك

ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
نسِ أ ِ

ْ
ِ وَالْ

جِن 
ْ
ال

ا
َ
ذ
َٰ
مْ هَ

ُ
اءَ يَوْمِك

َ
مْ لِق

ُ
ك
َ
ىَٰ   وَيُنذِرُون

َ
ا عَل

َ
هِدْن

َ
وا ش

ُ
ال
َ
ق
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ا
َ
سِن

ُ
نف

َ
رَّ   أ

َ
هُمْ وَغ

َّ
ن
َ
سِهِمْ أ

ُ
نف

َ
ىَٰ أ

َ
هِدُوا عَل

َ
يَا وَش

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَاة

ْ
هُمُ ال

ْ
ت

افِرِينَ 
َ
وا ك

ُ
ان
َ
مٍ   ﴾٨٨٨﴿‎ك

ْ
ل
ُ
رَىَٰ بِظ

ُ
ق
ْ
كَ مُهْلِكَ ال بُّ ن رَّ

ُ
مْ يَك

َّ
ن ل

َ
لِكَ أ

ََٰ
ذ

 
َ
ون

ُ
افِل

َ
هَا غ

ُ
هْل

َ
وا  ﴾٨٨٨﴿‎وَأ

ُ
ا عَمِل مَّ ِ

ٍ دَرَجَاتٌ م 
ل 
ُ
كَ   وَلِك وَمَا رَبُّ

ا افِلٍ عَمَّ
َ
  بِغ

َ
ون

ُ
حْمَةِ   ﴾٨٨٨﴿‎يَعْمَل و الرَّ

ُ
نِيُّ ذ

َ
غ
ْ
كَ ال    وَرَبُّ

ْ
أ
َ
إِن يَش

ةِ  يَّ ِ
ر 
ُ
ن ذ ِ

م م 
ُ
ك
َ
أ
َ
نش

َ
مَا أ

َ
اءُ ك

َ
ا يَش م مَّ

ُ
 مِن بَعْدِك

ْ
لِف

ْ
خ
َ
مْ وَيَسْت

ُ
هِبْك

ْ
يُذ

رِينَ 
َ
وْمٍ آخ

َ
  إِنَّ    ﴾٨٨٨﴿‎ق

َ
وعَدُون

ُ
تٍ   مَا ت

َ
م   مَا وَ    لْ

ُ
نت
َ
 أ

لْ   ﴾٨٨٧﴿‎بِمُجْجِزِينَ 
ُ
ىَٰ  ق

َ
وا عَل

ُ
وْمِ اعْمَل

َ
ي  يَا ق ِ

 
مْ إِن

ُ
تِك

َ
ان
َ
مَك

ارِ   عَامِلٌ   الدَّ
ُ
هُ عَاقِبَة

َ
 ل

ُ
ون

ُ
ك
َ
 مَن ت

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
سَوْف

َ
لِحُ   ف

ْ
 يُف

َ
هُ لَ

َّ
إِن

 
َ
ون

ُ
الِْ

َّ
 . ﴾٨٨٧﴿‎الظ

 

 ترجمه
 

آنکه را خدا بخواهد هدایت کند، سینه اش را برای اسلام، "

مراه کند، سینه اش را گشوده می سازد، و آنکه را بخواهد گ

می سازد که گویا در آسمان بالا می رود.  دشوارچنان تنگ  و 
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خداوند، اینگونه پلیدی را برای آنانکه ایمان نمی آوردند، مقرر 

 می سازد.

و این راه راست پروردگار تو است، و ما آیات را برای گروهی که 

 یادآور می شوند، به تفصیل بیان کردیم.

یمنی در نزد پروردگارشان، برای آنان است، و سرای سلامت و ا

 .خداوند، به خاطر رفتارشان، ولیّ و سرپرست آنها خواهد بود

و روزی که همه آنان را گردِهم می آورد، به آنان گفته می شود: 

شما نسبت به انسان ها، زیاده خواهی ای جماعت جنّیان، 

پروردگارا!  کردید، و پیروان آنان از میان انسان ها می گویند: 

کردیم تا آن زمان که هرکدام از ما از دیگری، بهره برداری 

فرجامی که برای ما تعیین کرده بودی فرا رسید. او می گوید: 

آتش، برای همیشه جایگاه شماست، مگر آنکه خدا بخواهد. 

 همانا پروردگارت حکیم و داناست.
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آنچه و اینچنین، برخی از ستمگران را بر بعض ی دیگر به خاطر 

ط کردیم.
ّ
 انجام می دادند، مسل

ای گروه جنّ و بشر! آیا پیامبرانی از شما به سویتان نیامدند که 

مرا برای شما بخوانند و شما را از آنچه امروز مشاهده  تآیا

             می کنید بیم دهند؟ آنان گفتند: ما بر خویشتن گواهی 

خویشتن گواهی  می دهیم. زندگانی دنیا آنان را فریب داد و بر

 دادند که کافر بوده اند.

     از روی ستمگری این امر، بدان جهت است که پروردگار تو، 

تباه کننده آبادی ها نباشد، در حالی که ساکنان آنها بی خبر 

 هستند.

و برای هریک از آنها در ازاء آنچه انجام می دهند، منزلت و 

ی دهند بی خبر جایگاهی است، و پروردگار تو از آنچه انجام م

 نیست.
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و پروردگار تو، بی نیاز و دارای مهربانی است، اگر بخواهد شما 

را می برد و آنچه بخواهد را پس از شما جانشینتان می گرداند، 

همانگونه که شما را نیز، از نسل گروهی دیگر ایجاد کرده 

 است.

بی تردید، آنچه به شما وعده داده شده است، آمدنی است، و 

 ز کننده نیستید.شما عاج

بگو: ای قوم من!  بر حسب جایگاه و توان خودتان رفتار کنید، 

پس به زودی خواهید من هم کار خود را انجام می دهم، 

 
ً
دانست که سرانجام این سرای، از آنِ چه کس ی است. یقینا

 ستمگران رستگار نخواهند شد".
 

 توضیح
 

ون آثار این دسته از آیات شریفه در سوره "انعام"، پیرام

هدایت الهی، و ضلالت شیطانی، سخن می گوید و تلاش 
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راه  نخستگی ناپذیر پیامبر )ص( را در جهت نشان داد

 رستگاری و هشدارهای پیاپی به ناباوران، نشان می دهد.
 

 ، به توفیقات الهی در هدایت انسان ها، اشاره دارد:887آیه 

رَحْ صَ 
ْ
ن يَهْدِيَهُ يَش

َ
ُ أ مَن يُرِدِاللََّّ

َ
مِ ف

َ
سْلَ ِ

ْ
 .دْرَهُ لِلْ

"آنکه را خدا بخواهد هدایت کند، سینه اش را برای یعنی: 

 ".اسلام، گشوده می سازد

همانگونه که پیش از این نیز بیان کرده ایم، هدایت الهی، بر 

 دو قسم است: هدایت اولیه، و هدایت ثانویّه. 

رتو هدایت اولیه با اختیار تامّ خودِ انسان انجام می شود و در پ

آن، یک انسان تصمیم می گیرد که راه حق را انتخاب کند و به 

 دنبال خوشنودی خدا باشد. 

و توفیقات الهی به عنوان هدایت ویژه در این هنگام، الطاف 

ثانویه، به کمک او می آیند و مراحل بعدی هدایت را برای او 

 فراهم می سازند. 
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یت ثانویه این بخش از آیه شریفه مورد بحث، اشاره به هدا

است که خداوند، گشودگی فکری و شرح صدر را در پذیرش 

عمیق تر آئین اسلام، به فردی که در مرحله هدایت اولیه، راه 

 خدا را انتخاب کرده است، عطا می فرماید.

 در ادامه آیه، به ضلالت ثانویّه اشاره شده است:

ا  
ً
ق ِ
ي 
َ
هُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ض

َّ
ن يُضِل

َ
دُ فِي وَمَن يُرِدْ أ عَّ مَا يَصَّ

َّ
ن
َ
أ
َ
حَرَجًا ك

مَاءِ     السَّ
َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
ذِينَ لَ

َّ
ى ال

َ
ِجْسَ عَل

ُ الر  لِكَ يَجْعَلُ اللََّّ
ََٰ
ذ
َ
 .ك

و آنکه را بخواهد گمراه کند، سینه اش را چنان تنگ  و یعنی: "

دشوار می سازد که گویا به سختی در آسمان بالا می رود. 

ر آنانکه ایمان نمی آوردند، مقرّ خداوند، اینگونه پلیدی را برای 

 می سازد".

در مرحله اولیه ضلالت، بنا بر این، هنگامی که یک فرد 

به بیراهه برود و از خدا فاصله بگیرد، آنگاه تصمیم گرفت 

خداوند نیز، توفیقات الهی را از او سلب می کند. در این 
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فکری و ذهنی برای آن شخص پدید          انسدادحالت، نوعی 

و همواره تحت فشار اضطراب روحی و سرگردانی فکری  آید می

 باقی می ماند.

قرآن مجید، حال فرد گمراه را که از توفیات الهی محروم شده 

است، به شخص ی تشبیه می کند که از آسمان بالا می رود و با 

مواجه می شود و هرچه فراتر می رود، خود را  مشکلات تنفس ی

 اهده می کند.در فشار و دشواری بیشتر، مش

 را توضیح خواهیم داد.در "بحث علمی" ، این نکته 
 

          که را ، مهمترین اثر و نتیجه هدایت الهی 884و  887آیه 

 تبیین می کند: ،صراط مستقیم استراه یافتن به 

قِيمًا
َ
كَ مُسْت ِ

 رَب 
ُ
ا صِرَاط

َ
ذ
َٰ
   وَهَ

َ
رُون

َّ
ك
َّ
وْمٍ يَذ

َ
يَاتِ لِق

ْ
ا الْ

َ
ن
ْ
ل صَّ

َ
دْ ف

َ
. ‎ق

هِمْ  ِ
 رَب 

َ
مِ عِند

َ
لَ هُمْ دَارُ السَّ

َ
   ل

َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
هُم بِمَاك  .وَهُوَ وَلِيُّ
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و این راه راست پروردگار تو است، و ما آیات را برای "یعنی: 

سرای  گروهی که یادآور می شوند، به تفصیل بیان کردیم.

سلامت و ایمنی در نزد پروردگارشان، برای آنان است، و 

 .ولیّ و سرپرست آنها خواهد بود"اطر رفتارشان، خداوند، به خ
 

بنا بر این، یکی از آثار ارزشمند پذیرش هدایت الهی، رسیدن به 

سرای سلامت و جایگاه امن و امان است که انسان، در پرتو 

ولایت خاص و سرپرستی مستقیم خداوند بزرگ قرار می گیرد و 

یابد و در  از هرگونه اندوه، ترس، رنج، و نگرانی رهایی می

 آرامش مطلق و شادمانی جاویدان، به سر می برد.
 

میان گروه گمراهان خبیثانه ، به تعامل 887و  880 های آیه

فاسد از جنس انسان، و گروه شیاطین فریبکار از جنس جنّیان 

 د:ناشاره می کن
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م م ِ 
ُ
رْت
َ
ث
ْ
ك
َ
دِ اسْت

َ
ِ ق

جِن 
ْ
رَ ال

َ
رُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْش

ُ
نَ وَيَوْمَ يَحْش

نسِ  ِ
ْ

ا بِبَعْضٍ   الْ
َ
عَ بَعْضُن

َ
مْت

َ
ا اسْت

َ
ن نسِ رَبَّ ِ

ْ
نَ الْ ِ

هُم م 
ُ
وْلِيَاؤ

َ
الَ أ

َ
وَق

ا
َ
ن
َ
 ل

َ
ت

ْ
ل جَّ

َ
ذِي أ

َّ
ا ال

َ
ن
َ
جَل

َ
ا أ

َ
ن
ْ
غ
َ
الِدِينَ فِيهَا   وَبَل

َ
مْ خ

ُ
وَاك

ْ
ارُ مَث

َّ
الَ الن

َ
ق

 ُ اءَ اللََّّ
َ
 مَا ش

َّ
كَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ   إِلَ  رَبَّ

وَ   .إِنَّ
ُ
لِكَ ن

ََٰ
ذ
َ
ي بَعْضَ وَك ِ

 
ل

 
َ
سِبُون

ْ
وا يَك

ُ
ان
َ
 بَعْضًا بِمَا ك

َ
ين الِِْ

َّ
 .الظ

  و روزی که همه آنان را گردِهم می آورد، به آنان گفته یعنی: "

می شود: ای جماعت جنّیان، شما نسبت به انسان ها، زیاده 

خواهی کردید، و پیروان آنان از میان انسان ها می گویند: 

دیگری، بهره برداری کردیم تا آن  پروردگارا!  هرکدام از ما از

  زمان که فرجامی که برای ما تعیین کرده بودی فرا رسید. او 

می گوید: آتش، برای همیشه جایگاه شماست، مگر آنکه خدا 

و اینچنین، برخی از  بخواهد. همانا پروردگارت حکیم و داناست.

ستمگران را بر بعض ی دیگر به خاطر آنچه انجام می دادند، 

 
ّ
 ."ط کردیممسل
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بیان این حقیقت نشان می دهد که شیاطینی که از جنس جنّ 

ت      
ّ
هستند، از نیرنگ زدن به انسان ها و فریب دادن آنها لذ

می برند و این امر باعث می شود تا همواره مکر و فریب خود را 

افزایش دهند. از سوی دیگر، گروه انسان هایی که در منجلاب 

ت های حرام 
ّ
دنیوی می افتند نیز، از عملکرد خود تباهی و لذ

رضایت دارند و از اینرو، نوعی تعامل متقابل، میان فریبکاران و 

 فریب خوردگان به وجود می آید.

ا بِبَعْضٍ عبارت "
َ
عَ بَعْضُن

َ
مْت

َ
ا اسْت

َ
ن نسِ رَبَّ ِ

ْ
نَ الْ ِ

هُم م 
ُ
وْلِيَاؤ

َ
الَ أ

َ
" وَق

روردگارا!  پیروان آنان از میان انسان ها می گویند: پ )یعنی:

ما از دیگری، بهره برداری کردیم(، اشاره به این  هرکدام از

 تعامل شوم است.

 

با این گروه از جنّ و انس در همین دنیا اتمام حجّت ، 888آیه 

می کند و به آنان هشدار می دهد که اگر امروز هم حق را 
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انکار کنند، سرانجام در روز رستاخیز، با مشاهده حقیقت 

ن پرسش خداوند در روز قیامت و عالم آخرت با ای امور،

مواجه می شوند که: مگر پیامبران برای هدایت شما نیامدند و 

مگر آنان آیات الهی را بر شما نخواندند که چنین روزی برای 

به گمراهی  شما پیش خواهد آمد؟ در آن هنگام، آن گروه تبهکار

 خود اعتراف خواهند کرد:

ِ وَ  
جِن 

ْ
رَ ال

َ
مْ يَا مَعْش

ُ
يْك

َ
 عَل

َ
ون صُّ

ُ
مْ يَق

ُ
نك ِ

مْ رُسُلٌ م 
ُ
تِك

ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
نسِ أ ِ

ْ
الْ

ا
َ
ذ
َٰ
مْ هَ

ُ
اءَ يَوْمِك

َ
مْ لِق

ُ
ك
َ
ىَٰ   آيَاتِي وَيُنذِرُون

َ
ا عَل

َ
هِدْن

َ
وا ش

ُ
ال
َ
ق

ا
َ
سِن

ُ
نف

َ
هُمْ   أ

َّ
ن
َ
سِهِمْ أ

ُ
نف

َ
ىَٰ أ

َ
هِدُوا عَل

َ
يَا وَش

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَاة

ْ
هُمُ ال

ْ
ت رَّ
َ
وَغ

افِرِينَ 
َ
وا ك

ُ
ان
َ
 .ك

ز شما به سویتان ای گروه جنّ و بشر! آیا پیامبرانی ا"یعنی: 

مرا برای شما بخوانند و شما را از آنچه امروز  نیامدند که آیات

مشاهده می کنید بیم دهند؟ آنان گفتند: ما بر خویشتن گواهی 
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می دهیم. زندگانی دنیا آنان را فریب داد و بر خویشتن گواهی 

 ."دادند که کافر بوده اند

 

، به تبیین عدل الهی در تعامل با آفریدگان خود اشاره          888آیه 

می کند و ابلاغ رسالت انبیا به مخاطبان را در راستای عدالت 

خداوند معرفی می کند تا کسانی که به شرک و گناه روی        

می آورند، نگویند: خداوند به ما ستم کرد و بدون اینکه پیام 

 د، ما را مؤاخذه کرد و کیفر داد: هدایت خود را به ما برسان

 
َ
ون

ُ
افِل

َ
هَا غ

ُ
هْل

َ
مٍ وَأ

ْ
ل
ُ
رَىَٰ بِظ

ُ
ق
ْ
كَ مُهْلِكَ ال بُّ ن رَّ

ُ
مْ يَك

َّ
ن ل

َ
لِكَ أ

ََٰ
 .ذ

این امر، بدان جهت است که پروردگار تو، از روی یعنی: "

ستمگری تباه کننده آبادی ها نباشد، در حالی که ساکنان آنها 

 ."بی خبر هستند
 

لِكَ  لمه "بنا بر این، ک
ََٰ
" در این آیه، اشاره است به محتوای ذ

مْ أعبارت "
ُ
ك
َ
مْ آيَاتِي وَيُنذِرُون

ُ
يْك

َ
 عَل

َ
ون صُّ

ُ
مْ يَق

ُ
نك ِ

مْ رُسُلٌ م 
ُ
تِك

ْ
مْ يَأ

َ
ل
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ا
َ
ذ
َٰ
مْ هَ

ُ
اءَ يَوْمِك

َ
آیا پیامبرانی از شما به سویتان " )یعنی:  لِق

روز نیامدند که آیات مرا برای شما بخوانند و شما را از آنچه ام

( که در آیه قبل بیان گردیده مشاهده می کنید بیم دهند؟

 است.

 

نیز، اشاره به جنبه دیگری از عدالت الهی است که بر  888آیه 

اساس آن، خداوند بزرگ، هیچکس را از روی استبداد و تجبّر 

 و بدون دلیل، مجازات   نمی کند:

وا
ُ
ا عَمِل مَّ ِ

ٍ دَرَجَاتٌ م 
ل 
ُ
كَ   وَلِك  وَمَا رَبُّ

َ
ون

ُ
ا يَعْمَل افِلٍ عَمَّ

َ
 .بِغ

و برای هریک از آنها در ازاء آنچه انجام می دهند، منزلت یعنی: "

و جایگاهی است، و پروردگار تو از آنچه انجام می دهند بی خبر 

 ."نیست

بنا بر این، کیفر الهی در عالم آخرت، تجسّم عملکرد انسان ها 

د، موجب در عالم دنیاست، که به اندازه شدّت و ضعف خو 
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       در سرای دیگر پاداش و یا درجات کیفر افراد  مراتبتعیین 

 می شود.
 

نِيُّ ، به دو صفت پروردگار یعنی "888آیه 
َ
غ
ْ
حْمَةِ " و "ال و الرَّ

ُ
" ذ

اشاره می کند که فلسفه عدالت الهی و منزّه بودن خداوند را از 

 ستم در حق بندگانش، تبیین می کنند.

 

یاز بودن، زمینه احتیاج را که می تواند زیرا صفت غنی و بی ن

موجب ظلم و گرفتن حق دیگران شود، از میان می برد. و 

صفت مهربانی و رحمانیّت خداوند نیز عدم تبعیض و تحقق 

 عدالت میان همه بندگان را اقتضا می کند.

 

در ادامه آیه، به این نکته اشاره شده است که خداوند، 

تباهکاران را دارد و می تواند به  توانایی نابود کردن نسلی از
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جای اصرار بر هدایت آنان، همه آنها را از میان ببرد و نسل 

 دیگری را جایگزین ایشان گرداند.

 

، به کافران و تبهکاران هشدار می دهد که 887و  887آیه های 

 تحقق می یابند و 
ً
گروه وعده ها و وعیدهای خداوند، قطعا

 اده الهی، خللی به وجود آورند.هرکز نمی توانند در مسیر ار 

 

از اینرو، قرآن مجید از رسول گرامی اسلام )ص( می خواهد تا 

در مقام تحدّی به گروه یادشده بفرماید: شما هرچه قدرت 

دارید در مسیر خود به کار بگیرید، من هم راه خودم را ادامه 

از آنِ می دهم، و سرانجام خواهید دانست که پیروزی نهایی 

ق گرفته است که کیست. 
ّ
زیرا اراده خداوند بر این تعل

 ستمگران، هرگز به پیروزی و رستگاری نخواهند رسید.
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 بحث علمی

 فشار اتمسفر زمين از دیدگاه علماثر 

 

اشاره کردیم، یک از سوره "انعام"  887چنانکه در توضیح آیه 

به کار رفته است. گرچه راز این  تشبیه بسیار دقیق در اینجا

، پس از اکتشافات علمی دوران معاصر، به نحو زیبا تشبیه

 روشنتری برملا گریده است.
 

را که از توفیات الهی  ی، حال فرد گمراهدر این آیه قرآن مجید

 دچار شده وفکری و ذهنی  و انسداد گرفتگی و بهمحروم شده 

    ، به شخص ی تشبیه قرار دارد رافشار اضطراب روحی تحت 

با مشکلات تنفّس ی مواجه بالا می رود و  می کند که از آسمان

 خود را در فشار و دشواری بیشتر، مشاهده می کند.می شود و 
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ت احساس فشار بیشتر در 
ّ
در اینجا برای توضیح بیشتر، عل

صورت بالا رفتن در آسمان را از دیدگاه دانش روز، توضیح     

 می دهیم.

 ویژگی های اتمسفر زمين

گازهای مختلف  شامل  ،  متراکم هوای  از  غلافی  ،  زمین جوّ 

است، که کره زمین را در بر گرفته است و ضخامت آن  بیش از 

 می باشد.هزار کیلومتر 

هر چه از سطح زمین بالاتر برویم، از مقدار تراکم جوّ زمین 

کاسته می شود، اما تعیین مرز مشخص ی میان جوّ و فضا 

 دشوار است.

از هزار کیلومتر از سطح زمین،  ظهور پرتوهای قطبی در بالاتر

 ، و حتی فراتر از آن دلالت دارد.و مرز  بر امتداد جوّ تا آن حدّ 
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کیلومتری را به عنوان مرز  888بعض ی از دانشمندان، ارتفاع 

 .بین اتمسفر و فضا معرفی کرده اند
 

 
 

مباحث متعدّد و مفصلی در باره جوّ و لایه های گوناگون آن 

وم مختلف مانند علم نجوم، زمین وجود دارد که در عل

 .شناس ی، و دانش هوا فضا مورد بررس ی قرار می گیرد

 جوّ زمین، دارای طبقات مختلفی است که هریک از آنها ویژگیها 
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و خواص ی را دارد. دانشمندان به اعتبارات گوناگون، جوّ زمین 

 را طبقه بندی کرده اند.

فت لایه بر اساس یک دسته بندی علمی، طبقات جوّ به ه

 متمایز به شرح ذیل طبقه بندی شده است:
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البته بر اساس برخی تقسیم بندی های دیگر، برخی لایه ها در 

ضمن برخی دیگر بیان شده اند. یا اینکه برای چهار طبقه جوّ، 

 گردیده اند. بیان  آنها فاصله  لایه هایی به عنوان 
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ی را در لایه های مختلف جوّ زمین در مجموع، وظائف مهم

حفاظت از کره زمین و حیات ساکنان آن بر عهده دارند که 

 برخی از آنها را به شرح ذیل ، یادآور می شویم:

حفاظت از زمین در برابر شهاب هایی که از هرسوی این  .8

کره خاکی به سوی زمین نشانه می روند. این شهاب ها 

پس از اصابت به جوّ زمین، می سوزند و نابود می شوند 

 از حجم آنها به شدّت کاسته می شود. و یا
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حفاظت از مایه حیات بر روی زمین ، یعنی آب. زیرا بدون  .8

جوّ مناسب برای یک سیّاره، آبهایی که بر روی آن قرار 

 دارد به سرعت نابود می گردد.

تعدیل حرارت خورشید در روز، و حفاظت از بقاء آن در  .8

 طول شب.

بخاری که از دریاها و  فراهم کردن زمینه تقطیر ذرّات - .8

اقیانوسها متصاعد شده است، و بازگرداندن آن به زمین 

 به صورت بارندگی.

انعکاس امواج. در این خصوص انشاء الله، بحثی  .8

 مستقل ارائه خواهیم کرد.

جلوگیری از رسیدن پرتوهای زیانبار خورشید و دیگر  .8

ستارگان )مانند اشعه خطرناک ماوراء بنفش( به کره 

 به واسطه زمین، 
ُ
 لَیه ا
ُ
 .ن ز
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 فشار جو  زمين

 فشار  می شود،  مشاهده   در جوّ زمین پدیده هایی که  یکی از 
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 اتمسفر است. 

 

 
 

بر اساس نموداری که ملاحظه می کنید، تراکم جوّ در لایه های 

زیرین آن بیشتر است و هرچه از آسمان بالاتر برویم، از تراکم 

 ، اکسیژن نیزفشار جزئی سبت، و به همین ن  آن کاسته می شود
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 کاهش می یابد.

زمین نسبت به سطح از اینرو، اگر انسان به ارتفاعات بلندی 

، و در صورت ادامه ند، تنفّس برای او دشوار می گرددصعود ک

 می شود. ، دچار اغما و بیهوش ی بیشتر اتبه ارتفاع صعود

ه ها، ری در توضیح این پدیده، به این نکته اشاره می کنیم که:

، استفاده نمی کنند، از "فشار کلّ اتمسفر" به صورت مستقیم

 Partial Pressure of)" فشار جزئی اکسيژن عنوان  " بلکه آنچه به

Oxygen ) نامیده می شود، نقش اساس ی را در امر تنفّس، ایفا

 می کند.

فشار جوّ زمین به نحو استاندارد، در سطح دریا، با این 

 فرمول، ارائه می شود:

Patm≈101.3 kPa=760 mmHgP_{atm}\approx 101.3\,kPa 

= 760\,mmHg. 

 در حدود در سطح دریا  فشار طبیعی هوااین بدان معناست که 
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می باشد. این رقم، به صورت  (kPa 101.3)کیلوپاسکال  101.3

 نیز، بیان می شود. میلی متر جیوه 478

از  درصد اکسیژن را در بر دارد. 88هوای خشک، در حدود 

 فشار جزئیبا  در هوای خشک، اینرو، در سطح دریا، اکسیژن 

 میلی متر جیوه، به ریه ها وارد می شود. 159.2

برای تنفس از اینجا روشن             فشار جزئی اکسيژن اهمیت 

"   گرادیان فشارمی گردد که بدانیم تنفّس، به وجود "

(Pressure gradient) .بستگی دارد 

 دیافراگمم، فقسه سینه منبسط می شود و به هنگام دَ زیرا 

(Diaphragm) ها   ریه فشار داخل از اینرو، ، منقبض می گردد و

و هوا به درون ریه ها وارد  شود کمتر می ،فشار جو نسبت به

 می شود.

دلیل این امر این است که ریه ها به دیواره قفسه سینه مرتبط 

ون ریه ها هستند و با انبساط فقسه سینه، حجم فضای در 
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نیز، افزایش پیدا می کند و فشار هوای داخل آنها نسبت به 

فشار هوای جوّ محیط، کاهش می یابد. در نتیجه، هوای 

ی به صورت خودکار، به فضای  بیرون از مسیر مجاری تنفس ّ

 درون ریه ها وارد می شود.
 

صورت            فراگمکه بر اثر انبساط دیا اما در هنگام بازدم

      فشار درون و حجم فقسه سینه کاهش می یابد ، دمی گیر 

افزایش می یابد و از  ، اندکیمحیط ریه ها نسبت به فشار جوّ 

 از داخل ریه ها به بیرون حرکت می کند. اینرو، هوا
 

 

میزان فشار جوّ بر اساس آنچه بیان شد معلوم می گردد که 

     محیط اطراف و تناسب آن با ساختار فیزیولژیکی بدن،  

زمینه ساز ایجاد جریان هوا به درون ریه ها و خارج شدن آن به 

 بیرون می باشد.محیط 
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نکته دقیق تری در اینجا وجود دارد و آن اینکه فشار جزئی 

اکسیژن، علاوه بر نقش داشتن در تنفسّ، در انتقال اکسیژن 

به خون بدن نیز، نقش  (Pulmonary alveolus) "ی و یئول ر آلوِ از "

زیرا فشار جزئی اکسیژن در هوای داخل  ا ایفا می کند.مهمی ر 

میلی متر جیوه است، در حالی  888"، در حدود ی و یئول ر آلوِ "

 877تا  878بین  محیط که فشار جزئی اکسیژن دمیده شده

( خشک یامرطوب میلی متر جیوه )بر اساس تفاوت نوع هوای 

 می باشد.

 

خون وریدی در این در حالی است که فشار جزئی اکسیژن در 

میلی متر جیوه  78داخل مویرگ های درون ریه ها، در حدود 

به دلیل اختلاف  است. این امر باعث می شود که اکسیژن 

مویرگ های  دربه خون وریدی  به صورت خودکار،، فشار جزئی

 شود.وارد  درون ریه 
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 چرا در ارتفاعات، مشکل تنفس ی ایجاد می شود؟

ید که تناسب میان فشار جزئی از آنچه بیان شد معلوم گرد

اکسیژن در سطح زمین، با وضعیّت فیزیولوژیکی بدن انسان، 

موجب جریان هوا به درون ریه ها و ورود اکسیژن به درون 

 گردد.می خون وریدن مویرگ های ریه ها 

بنا بر این، هنگامی که این تناسب به هم بخورد، فرد دچار 

 دشواری و نارسایی می شود.

 فشار اتمسفر با افزایش ارتفاع، که توضیح دادیم، همانگونه 

د و در نتیجه، علیرغم اینکه درصد اکسیژن هوا یاب کاهش می

همزمان با کاهش فشار هوا به  تفاوت چندانی نمی کند، اما

ی، 
ّ
   کاهش می یابد.نیز،  فشار جزئی اکسيژن  طور کل

همانگونه که گفتیم، فشار اتمسفر در هوای خشک و در 

میلی متر جیوه  478ریا و محیط اطراف، در حدود سطح د

را  هوای خشک درصد از  88که حدود  اکسیژن و   است
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درون میلی متر جیوه، به  159.2، با فشار جزئی تشکیل می دهد

 ریه ها وارد می شود.

متری زمین، فشار تقریبی اتمسفر به حدود  8888اما در ارتفاع 

، به حدود جزئی اکسيژن فشار میلی متر جیوه می رسد، و  787

 میلی متر جیوه، کاهش می یابد. 888

 هرچه ارتفاع بیشتر شود، فشار هر دو، کمتر می گردد.

بنا بر این، در ارتفاع بالا، گرچه درصد اکسیژن در هوا تغییر 

، به صورت چشمگیر فشار جزئی اکسيژن چندانی نمی کند، اما 

تری به بدن موجب آن می شود که اکسیژن کمو کاهش می یابد 

تناسب میان فشار  به هم خوردنبرسد و وارد خون شود. زیرا 

ورود کمتر و فشار درونی بدن، باعث در ارتفاعات بیرونی جوّ 

اکسیژن به بدن می گردد و انسان، با چالش و دشواری، مواجه 

 می شود.
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کاهش  به معنای (Hypoxemia) هیپوکسمیاین پدیده را 

 می نامند. خون شریانیغیرطبیعی فشار اکسیژن در 
 

 

در آیه و ، در قرآن مجید، مورد اشاره قرار گرفته این حقیقت

 ، چنین آمده است: انعاماز سوره  887
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َ
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ُ
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ْ
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َ
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َّ
 .ال

یعنی: "و آنکه را بخواهد گمراه کند، سینه اش را چنان تنگ  و 

. خداوند، گویا در آسمان بالَ می روددشوار می سازد که 

 اینگونه پلیدی را برای آنانکه ایمان نمی آوردند، مقرّر می سازد".

 

***** 
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 ترجمه
 

مشرکان، از آنچه خدا از زراعت و چهارپایانی که آفریده است،  

مان خودشان سهمی را برای خداوند مقرّر کردند، بر اساس گ

گفتند: بخش ی برای خدا، و بخش ی برای شریکاهایمان. پس 

آنچه را برای شریک هایشان قرار دادند به خدا نمی رسد، و 

آنچه را که برای خدا قرار دادند، به شریکان آنها می رسد. چه 

 بد است آنگونه که داوری می کنند.

را در نظرشان  کشتن فرزندانشانشریکانشان،  اینچنین،

استند و موجّه جلوه دادند، تا آنان را تباه کنند و آئینشان را آر 

بر آنان مشتبه سازند، و اگر خدا می خواست، چنین             

 نمی کردند، پس آنان را با افتراهایشان به حال خود بگذار.

، و به گمان بی اساس خود گفتند: این چهار پایان و زراعت

از آنها نانکه ما بخواهیم، نگاه داشته می شوند، هیچکس جز آ
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تناول نمی کند، و همچنین چهارپایانی که سوارشدن بر آنها 

 تحریم شده و حیواناتی که نام خدا را بر آنها یاد نمی کردند.

این در حالی است که بر خدا افترا می بستند، و به زودی 

خداوند به خاطر اینکه افترا می بستند، آنان را مجازات خواهد 

 کرد.

فتند: آنچه در شکم این چهارپایان است، مختص مردان و گ

ماست و بر همسرانمان حرام است، اما اگر مرده باشد، پس 

آنان هم در آن شریک خواهند بود. به زودی خداوند، آنان را 

برای توصیفشان، کیفر خواهد داد. همانا خداوند، حکیم و 

 داناست.

 کسانی که فرزندان خود را از روی  
ً
و بدون آگاهی  اهتسفیقینا

؛ و آنان آنچه را خدا روزی آنان کرده بود را کشتند، زیان کردند

 آنها گمراه 
ً
از روی افترا و دروغ، بر خود حرام کردند. قطعا

 .از هدایت شدگان نبوده اندشدند و 
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و اوست آنکه باغ هایی با درختان داربست دار و یا درختان 

د، و درخت های خرما، و برافراشه و  بدون داربست را ایجاد کر 

کشتزار با خوردنی های گوناگون، و زیتون و انار را به وجود آورد 

هستند. از  با یکدیگر شباهتبدون  مشابه یکدیگر و یاکه 

آن را در روز  میوه آن به هنگامی که میوه دهد  بخورید، و حقِّ 

 خداوند، اسراف 
ً
درو کردن آن بپردازید، و اسراف نکنید. یقینا

 گان را دوست ندارد.کنند

باربر و دام های         درشت اندامِ  دام ها، چهارپایانو از 

شما کرده  ی را به وجود آورد. از آنچه خداوند روز  کوچک اندام 

 او 
َ
است بخورید، و از گام های شیطان پیروی نکنید. یقینا

 دشمن آشکار شماست.

او هشت جفت: دو جفت از گوسفند، و دو جفت از بز را 

بگو: آیا خدا گوسفندان نر و مادّه و یا بزهای نر و مادّه فرید. آ
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و یا آنچه در رَحِم دو مادّه آنهاست را حرام کرده است؟ با علم 

 و آگاهی به من خبر دهید اگر راستگو هستید.

و دو جفت از شتر و دو جفت از گاو را آفرید. بگو: آیا خداوند 

ث و یا آنچه در رَ 
ّ
ر یا دو مؤن

ّ
حِم دو مادّه از آنهاست را دو مذک

شما را به آن توصیه  وند،خداهنگامی که حرام کرده است؟ آیا 

از  ؟  پس چه کس ی ستمکار تر استشاهد بوده ایدکرده است، 

آنکه بر خدا به دروغ افترا می بندد تا مردم را بدون آگاهی، 

گمراه کند؟ همانا خداوند، گروه ستمگران را هدایت نخواهد 

 کرد.

در آنچه به من وحی شده است، چیزی را بر خورنده ای که بگو: 

طعامی را می خورد حرام نمی یابم، مگر آنچه که مردار است، 

 –که البتّه پلید است  –یا خون ریخته شده، یا گوشت خوک 

یا حیوانی که از روی فسق، برای غیر خدا ذبح شده باشد. پس 
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وز نباشد، پس و اهل طمع و تجاهرکه ناچار به خوردن آن شود 

 پروردگار تو آمرزنده و مهربان است.
ً
 یقینا

و بر آنانکه یهودی شدند، هر حیوان دارای ناخن و سم 

یکپارچه را ، و پیه گاو و گوسفند را حرام کردیم، مگر آنچه بر 

و یا چربی هایی که با  ستشکم آنهاپشت آنها یا درون 

سرکش ی استخوان مختلط شده اند. بدین سان آنها را بسبب 

 راستگویانیم.  ما ایشان، کیفر دادیم. همانا 

رحمت  بپس اگر تو را تکذیب کردند، بگو: پروردگار شما صاح

گسترده است، و کیفر او نسبت به گروه تبهکاران، بازگردانده 

 نمی شود.

آنانکه شرک ورزیدند، به زودی خواهند گفت: اگر خدا          

ی شدیم و خداوند ما را از می خواست، ما و پدرانمان مشرک نم

چیزی محروم نمی ساخت!  اینگونه کسانی که پیش از آنان 

، آیات الهی را تکذیب کردند، تا آنکه کیفر سخت ما را نیز بودند
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در نزد شما دانش ی هست که آن را برای ما چشیدند. بگو: آیا 

عیان سازید، شما جز از ظنّ و گمان، پیروی نمی کنید، و جز 

 انجام نمی دهید. تخمین زدن،

بگو: پس حجّت کامل، از آنِ خداوند است، پس هرگاه بخواهد، 

 همۀ شما را هدایت می کند.

بگو: گواهان خود را که بر این امر شهادت می دهند که خدا آن 

را تحریم کرده است، بیاورید، پس اگر آنها هم گواهی دادند، تو 

آیات  نی کههمراه آنان شهادت مده و از هواهای نفسانی کسا

ما را تکذیب کرده اند و کسانی که به عالم آخرت ایمان ندارند 

،  پیروی شریک و همتا قرار داده اندپروردگارشان  برایو 

 ."مکن
 

 توضیح
 

ت های ناروای دوران انعام،سوره از این دسته از آیات 
ّ
 به سن



249 

 

جاهلیّت و تلاش آئین اسلام در راستای تبدیل کردن آنها به  

ت ها
ّ
 ی عقلانی و فطری اشاره می کند.سن

ت های ناروای مشرکان 878تا  887بر اساس آیات 
ّ
، برخی از سن

 در دوران جاهلیّت عبارت بودند از:

خود میان و قربانی های . تقسیم کمک های خیریّه الف

، به این انحراف مشرکان که نوعی 887آیه  خداوند و بت ها.

 :اشاره می کند محسوب می شود،شرک عملی 
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ُ
  .ا يَحْك

"شرکان، از آنچه خدا از زراعت و چهارپایانی که آفریده یعنی: 

است، سهمی را برای خداوند مقرّر کردند، بر اساس گمان 

خودشان گفتند: بخش ی برای خدا، و بخش ی برای 

شریکاهایمان. پس آنچه را برای شریک هایشان قرار دادند به 
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قرار دادند، به شریکان  خدا نمی رسد، و آنچه را که برای خدا

 ."آنها می رسد. چه بد است آنگونه که داوری می کنند
 

قرآن مجید این حقیقت را تبیین می کند که همه نعمت های 

 )عالم را خداوند آفریده است 
َ
رَأ
َ
ا ذ  ،و از همه بی نیاز است (مِمَّ

اما آن گروه ناآگاه به زعم خودشان، بخش ی از خیرات خود را 

ان کنار می گذاشتند، و بخش ی از آن را هم برای برای بت هایش

. در عین حال، همه خیرات خویش را در عمل، برای  خداوند!

 بت هایشان صرف می کردند.
 

، یکی دیگر از عادات شوم و کشتن فرزندان خود ب.

، به 878و  884آیه های  .وحشتناک زمان جاهلیّت بوده است

، جزیره عربستان اشاره مشرکان در شبه این رفتار جنایتکارانه 

 دارند.
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، دوری مشرکان از پرستش خدای یکتا، و 884آیه  بر اساس

پیروی آنان از اولیاء خود که آنها را شریکان خدا می دانستند، 

یده دموجب اینگونه پدیده های وحشتناک و غیر انسانی گر 

 بود:
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نَ لِك يَّ لِكَ زَ

ََٰ
ذ
َ
هُمْ وَك

ُ
اؤ

َ
رَك

ُ
دِهِمْ ش

َ
لَ

هُمْ 
َ
يْهِمْ دِين

َ
بِسُوا عَل

ْ
وهُ   لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَل

ُ
عَل

َ
ُ مَا ف اءَ اللََّّ

َ
وْ ش

َ
رْهُمْ   وَل

َ
ذ
َ
ف

 
َ
رُون

َ
ت
ْ
 .وَمَا يَف

اینگونه شریکانشان، کشتن فرزندانشان را در نظرشان یعنی: "

را آراستند و موجّه جلوه دادند، تا آنان را تباه کنند و آئینشان 

بر آنان مشتبه سازند، و اگر خدا می خواست، چنین             

 ."نمی کردند، پس آنان را با افتراهایشان به حال خود بگذار
 

ت دیگر قتل فرزندان دختر که آن گروه از  878آیه 
ّ
نیز، به عل

این ناهنجاری  کافران مرتکب می شدند اشاره می کند. عامل
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، به ار عمیق است که از آن، همان جهل و ناآگاهی بسیبزرگ

 "سفاهت" تعبیر شده است:

مُوا مَا  مٍ وَحَرَّ
ْ
يْرِ عِل

َ
هًا بِغ

َ
دَهُمْ سَف

َ
وْلَ

َ
وا أ

ُ
ل
َ
ت
َ
ذِينَ ق

َّ
سِرَ ال

َ
دْ خ

َ
ق

 ِ ى اللََّّ
َ
تِرَاءً عَل

ْ
ُ اف هُمُ اللََّّ

َ
ق
َ
دِينَ   رَز

َ
وا مُهْت

ُ
ان
َ
وا وَمَا ك

ُّ
ل
َ
دْ ض

َ
   ﴾٨٧٨﴿‎ق

 کسانی که فرزندانیعنی: "
ً
خود را از روی سفاهت و بدون  یقینا

آگاهی کشتند، زیان کردند؛ و آنان آنچه را خدا روزی آنان کرده 

 آنها 
ً
بود را از روی افترا و دروغ، بر خود حرام کردند. قطعا

 ."نبوده اند گانهدایت شداز گمراه شدند و 
 

یم استفاده از برخی از چهارپایان، یکی دیگر از    تحر  ج.

آنان  دوران جاهلیّت بوده است.ن در مشرکاانحراف های 

خوردن گوشت برخی از حیوانات، و یا سوار شدن بر آنها را در 

، به این امر، اشاره 880آیه مواردی معیّن، حرام می دانستند. 

 دارد:
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اءُ بِزَعْمِهِمْ 
َ
ش

َّ
 مَن ن

َّ
عَمُهَا إِلَ

ْ
 يَط

َّ
 حِجْرٌ لَ

ٌ
عَامٌ وَحَرْث

ْ
ن
َ
ذِهِ أ

َٰ
وا هَ

ُ
ال
َ
وَق

عَ 
ْ
ن
َ
يْهَا وَأ

َ
ِ عَل

 اسْمَ اللََّّ
َ
رُون

ُ
ك
ْ
 يَذ

َّ
عَامٌ لَ

ْ
ن
َ
هُورُهَا وَأ

ُ
 ظ

ْ
ِمَت

امٌ حُر 

يْهِ 
َ
تِرَاءً عَل

ْ
   اف

َ
رُون

َ
ت
ْ
وا يَف

ُ
ان
َ
 .سَيَجْزِيهِم بِمَا ك

و به گمان بی اساس خود گفتند: این چهار پایان و یعنی: "

، نگاه داشته می شوند، هیچکس جز آنانکه ما زراعت

تناول نمی کند، و همچنین چهارپایانی که بخواهیم، از آنها 

سوارشدن بر آنها تحریم شده و حیواناتی که نام خدا را بر آنها 

این در حالی است که بر خدا افترا می بستند، و  یاد نمی کردند.

به زودی خداوند به خاطر اینکه افترا می بستند، آنان را 

 ."مجازات خواهد کرد
 

 عبارت "
ْ
ِمَت

عَامٌ حُر 
ْ
ن
َ
هُورُهَا وَأ

ُ
"، اشاره به حیواناتی است که ظ

در زمان جاهلیّت، استفاده هایی مانند سوار شدن بر پشت 

آنها و یا حمل بار به وسیله آنها، توسط مشرکان، تحریم شده 

 بود.
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از سوره "مائده"، به این نکته اشاره کردیم  888در توضیح آیه 

خاص ی را ، برخی عناوین و احکام دوران جاهلیّتمشرکان که 

و نوعی تقدّس برای آنها  از چهارپایان قائل بودند بعض یبرای 

این دسته از چهارپایان باید از اینرو می گفتند: . می پنداشتند

انجام به حال خود رها شوند و هیچگونه بهره وری از آنها 

 نشود.

 این حیوانات عبارت بودند از:

 :ست. در یعنی شتر مادّه ای که پنج بار زاییده ا بَحيرة

زمان جاهلیّت، گوش این شتر را می شکافتند و آن را به 

حال خود رها می کردند و هیچگونه بهره وری از آن به 

 عمل نمی آوردند.

 یعنی شتر مادّه ای که صاحب آن به یُمن بازگشت  ئبة:سا

از سفر و یا نجات از بیماری، آن را رها می کرد و دیگر از 

ت نمی گرفت، و یا اینکه آن حیوان، هیچ بهره مندی صور 
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نذرِ بت ها و خدمتکاران بتخانه  می گردید تا از شیر آن، 

 استفاده کنند.

 یعنی گوسفند یا شتر مادّه ای که چند شکم وصیلة :

بزاید و یک حیوان نر و یک حیوان مادّه را به صورت 

دوقلو به دنیا بیاورد، در این صورت، آن حیوان را ذبح 

ود می گذاشتند و از میان آن نمی کردند و به حال خ

دوقلوها، حیوان نر را به عنوان نذر شده برای بت ها 

 قلمداد می نمودند.

 یعنی شتر نری که ده شتر از نسل او پدید آمده حامی :

باشند. در زمان جاهلیّت، پشت آن شتر را داغ می کردند 

و دیگر بر آن سوار نمی شدند و آن را به حال خود رها 

 می نمودند.
 

قرآن از آنجا که این احکام، هیچ پایه و اساس عقلانی ندارد، 

و شمرده باطل  این احکام را، مائده از سوره 888مجید در آیه 
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را به عنوان افتراء،  متعال نسبت دادن آن احکام به خداوند

 دانسته است.
 

، یکی دیگر از چهارپایاندن زنان از منافع برخی از محروم کر  د.

م( بوده است. آنان ن جاهلیّت )پیش از اسلا انحراف های دورا

د آنها در به توهّم نارو 
ّ
ای خود، برخی از دام ها را قبل از تول

صورت زنده ماندشان، به مردان اختصاص می دادند و زنان را 

از هرگونه استفاده از آنها محروم می ساختند. آنان بی شرمانه 

از چهارپایان می گفتند: تنها در صورتی که نوزادهای آن دسته 

د بمیرند، زنها می توانند که 
ّ
مرده به دنیا بیایند و یا پس از تول

 در منافع آنها شریک باشند!

، به این رفتار تبعیض آمیز مشرکات در دوران جاهلیت 887آیه  

 اشاره دارد:
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مٌ عَ  ا وَمُحَرَّ
َ
ورِن

ُ
ك
ُ
ذ ِ
 
 ل
ٌ
الِصَة

َ
عَامِ خ

ْ
ن
َ ْ
ذِهِ الِ

َٰ
ونِ هَ

ُ
وا مَا فِي بُط

ُ
ال
َ
ىَٰ وَق

َ
ل

ا
َ
وَاجِن

ْ
ز
َ
اءُ   أ

َ
رَك

ُ
هُمْ فِيهِ ش

َ
 ف

ً
ة
َ
يْت ن مَّ

ُ
سَيَجْزِيهِمْ   وَإِن يَك

هُمْ وَصْ 
َ
هُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ   ف

َّ
 .إِن

و گفتند: آنچه در شکم این چهارپایان است، مختص یعنی: "

مردان ماست و بر همسرانمان حرام است، اما اگر مرده 

به زودی  باشد، پس آنان هم در آن شریک خواهند بود.

خداوند، آنان را برای توصیفشان، کیفر خواهد داد. همانا 

 ."خداوند، حکیم و داناست
 

قرآن شریف، به تقبیح این پندار و کردار تبعیض آمیز که بر 

ضدّ زنان بوده است می پردازد و به مشرکان، وعده عذاب و 

 .می دهدالهی کیفر 

 

را که خداوند  برخی از نعمت های حلالی، 877تا  878آیه های 

برای استفاده انسان ها آفریده است، بر می شمرند. این 
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و بستان های روی زمین که ها مواهب الهی عبارتند از باغ 

درختان در برخی از آنها برافراشته می شوند و نیاز به داربست 

اتٍ مَ دارند )
َ
( مانند درخت انگور، و در بعض ی دیگر، عْرُوش

اتٍ داربست هستند ) انواع درختان بدون نیاز به
َ
يْرَ مَعْرُوش

َ
(. غ

همچنین، کشتزارها با محصولات گوناگون، و درختان متنوّعی 

شبیه  یمانند زیتون و انار که میوه های آنها در موارد

ابِهًایکدیگرند )
َ
ش

َ
( و در برخی از موارد مختلف می باشند مُت

ابِهٍ )
َ
ش

َ
يْرَ مُت

َ
 (.غ

ودشان از محصولات و قرآن مجید از مردم می خواهد تا هم خ

مَرَ میوه های خود استفاده کنند )
ْ
ث
َ
ا أ

َ
مَرِهِ إِذ

َ
وا مِن ث

ُ
ل
ُ
( و هم ك

بخش ی از آن را به عنوان حقوق مستمندان و تهیدستان، 

هُ يَوْمَ حَصَادِهِ بپردازند )
َّ
وا حَق

ُ
(، و در عین حال، از اسراف  وَآت

واو زیاده روی بپرهیزند )
ُ
سْرِف

ُ
 ت

َ
   وَلَ

َ
هُ لَ

َّ
  إِن

َ
سْرِفِين

ُ ْ
( یعنی: يُحِبُّ الْ

 خداوند، اسراف کنندگان را دوست ندارد.
ً
 اسراف نکنید. یقینا
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همچنین آیات یادشده، به برخی از نعمت های دیگر مانند      

     آنها بهره مند منافع دام ها اشاره می کنند که انسان ها از 

 می گردند.

برای حمل بار  برخی از این چهارپایان، درشت اندام هستند و

 مناسب می باشند )
ً
ة
َ
کوچک ( مانند شتر، و برخی دیگر حَمُول

اندام هستند و انسان ها از فراورده های آنها استفاده می کنند 

ا)
ً
رْش

َ
 ( مانند گوسفند.ف

 

، از چهارپایان حلال گوشت، به صورت 877و  143در آیه های 

 دسته بندی شده در هشت جفت، نام برده شده است:

نِ از گوشفندها ) نر و مادّه تدو جف
ْ
أ دو جفت نر و ( و الضَّ

عْزِ بزها )مادّه از 
َ ْ
بِلِ شتر ) دو جفت نر و مادّه ازو (، الْ ِ

ْ
( و دو الْ

رِ جفت نر و مادّه از گاو )
َ
بَق

ْ
 (. ال

پس از بیان هریک از دو جفت، این سؤال به صورت استفهام 

 انکاری، مطرح شده است:
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رَيْنِ حَرَّ 
َ
ك
َّ
لْ آلذ

ُ
رْحَامُ ق

َ
يْهِ أ

َ
 عَل

ْ
ت

َ
مَل

َ
ت
ْ
ا اش مَّ

َ
يَيْنِ أ

َ
نث
ُ ْ
مِ الِ

َ
مَ أ

يَيْنِ 
َ
نث
ُ ْ
   .الِ

گوسفندان نر و مادّه و یا بزهای نر و  وند،بگو: آیا خدایعنی: "

 مادّه و یا آنچه در رَحِم دو مادّه آنهاست را حرام کرده است؟

این استفهام انکاری، بر نفی تحریم آنچه مشرکان در زمان 

و آن دسته از  می ورزد،ت به آن معتقد بودند، تأکید جاهلیّ 

احکام دوران پیش از اسلام را که کفّار جزیرة العرب به خدا 

نسبت می دادند، به عنوان افترا و دروغ بستن بر خدا معرّفی 

 می کند:

يْرِ 
َ
اسَ بِغ

َّ
يُضِلَّ الن ِ

 
ذِبًا ل

َ
ِ ك

ى اللََّّ
َ
رَىَٰ عَل

َ
ت
ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
مَنْ أ

َ
ف

مٍ عِ 
ْ
   ل

َ
ين الِِْ

َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
 يَهْدِي ال

َ
 لَ

َ  .إِنَّ اللََّّ

پس چه کس ی ستمکار تر است از آنکه بر خدا به دروغ یعنی: "

افترا می بندد تا مردم را بدون آگاهی، گمراه کند؟ همانا 

 ."خداوند، گروه ستمگران را هدایت نخواهد کرد
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( نقل از رسول خدا )ص تفسير قمیبر مبنای حدیثیی که در 

" و غیر آن از امام صادق الکافیشده و در کتابهای روایی مانند "

 لفظ روایت گردیده است، مقصود ازنیز، )علیه السلام( 

دو نوع گوسفند، یعنی گوسفند اهلی و گوسفند  "الضأن اثنين"

" نیز، بز اهلی و بز کوهی الْعز اثنينکوهی است؛ و مقصود از "

 می باشد.

"، گاو اهلی و گاو وحش ی است؛ البقر اثنينهمچنین، منظور از "

 دو نوع شتر به شرح زیر است: "الْبل اثنين و مقصود از "

 " است.عراب"  كه واحد آن "عربيشتر  اصيل " .8

عنوان و به  " استبخاتی" که جمع آن "بختشتر " .8

"شتر خراسانی" هم معروف بوده است و بعض ی از 

 اصناف آن دو کوهان دارند.
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اکثریت قریب به این حقیقت تأکید می کند که بر ، 877آیه 

در شرع مقدّس اسلام، حلال ها  اتفاق خوردنی ها و نوشیدنی

از نقطه نظر جسمانی و یا  کهو تنها موارد معدودی هستند، 

معنوی به عنوان اشیاء پلید شمرده می شوند )مانند خون، 

 تحریم شده اند:گوشت خوک و مردار(، 

جِدُ فِي مَ 
َ
 أ

َّ
ل لَ

ُ
ن ق

َ
 أ

َّ
عَمُهُ إِلَ

ْ
اعِمٍ يَط

َ
ىَٰ ط

َ
مًا عَل يَّ مُحَرَّ

َ
وحِيَ إِل

ُ
ا أ

ا 
ً
وْ فِسْق

َ
هُ رِجْسٌ أ

َّ
إِن
َ
حْمَ خِنزِيرٍ ف

َ
وْ ل

َ
وحًا أ

ُ
سْف وْ دَمًا مَّ

َ
 أ
ً
ة
َ
 مَيْت

َ
ون

ُ
يَك

ِ بِهِ 
يْرِ اللََّّ

َ
هِلَّ لِغ

ُ
 .أ

بگو: در آنچه به من وحی شده است، چیزی را بر خورنده یعنی: "

ی را می خورد حرام نمی یابم، مگر آنچه که مردار ای که طعام

که البتّه پلید  –است، یا خون ریخته شده، یا گوشت خوک 

یا حیوانی که از روی فسق، برای غیر خدا ذبح شده  –است 

 ."باشد
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و در این آیه به  گردیدهمی و قربانی آنچه برای بت ها ذبح 

ِ بِهِ )عنوان 
يْرِ اللََّّ

َ
هِلَّ لِغ

ُ
ا أ

ً
ناپاکی ، به دلیل نامیده شده (فِسْق

  .معنوی، مورد تحریم قرار گرفته است

در عین حال، در این آیات شریفه، کسانی که از روی اضطرار 

از قوانین الهی، به خوردن  طمع و تجاوز و ناچاری و بدون قصد 

گوشت های غیر ذبح شرعی مجبور می شوند، مورد استثنا قرار 

 گرفته اند:

رَّ 
ُ
مَنِ اضْط

َ
حِيمٌ  ف ورٌ رَّ

ُ
ف
َ
كَ غ  رَبَّ

إِنَّ
َ
 عَادٍ ف

َ
يْرَ بَاغٍ وَلَ

َ
 .غ

پس هرکه ناچار به خوردن آن شود و اهل طمع و تجاوز یعنی: "

 پروردگار تو آمرزنده و مهربان است
ً
 ."نباشد، پس یقینا

 

، به تحریم برخی از خوردنی ها برای یهودیان               877آیه 

 :بنی اسرائیل اشاره می کند
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رٍ 
ُ
ف
ُ
لَّ ذِي ظ

ُ
ا ك

َ
مْن ذِينَ هَادُوا حَرَّ

َّ
ى ال

َ
مِ   وَعَل

َ
ن
َ
غ
ْ
رِ وَال

َ
بَق

ْ
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و بر آنانکه یهودی شدند، هر حیوان دارای ناخن و سم یعنی: "

یکپارچه را ، و پیه گاو و گوسفند را حرام کردیم، مگر آنچه بر 

پشت آنها یا درون شکم آنهاست و یا چربی هایی که با 

بدین سان آنها را بسبب سرکش ی  استخوان مختلط شده اند.

 ."ایشان، کیفر دادیم. همانا ما راستگویانیم
 

 عبارت "
ََٰ
يِهِمْ ذ

ْ
اهُم بِبَغ

َ
ا بسبب بدین سان آنها ر  " )یعنی: لِكَ جَزَيْن

ته دلالت می کند که بر این نکسرکش ی ایشان، کیفر دادیم( 

ناروا توسط بنی اسرائیل، موجب تحریم موارد یاده  رفتارهای

 بوده است. 

 از سوره "نحل"، چنین آمده است: 880از اینرو، در آیه 
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حرام بر یهودیان،  ،کردیم بیانتر برای تو  آنچه را پیشیعنی: "

ستم  شاننکردیم، بلکه آنان به خود ظلمو ما به آنان  .کردیم

 ".کردند می

آیه شریفه نیز معلوم می گردد که برخی از فتاوای از این 

در تحریم بعض ی از خوراکی ها، سبب  یهودخودخواسته رهبران 

 تحریم های یادشده بوده است.

از سوره "آل عمران"، به این امر، اشاره  78همچنین، در آیه 

 شده است:

 مَا حَ 
َّ

بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَ ِ
 
 ل

ا
 حِلَ
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ُ
نت

ُ
 .ك
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اسرائیل حلال بود، مگر آنچه  ها برای بنی خوراکی "تمامیعنی: 

بر خود حرام کرده بود. بگو:  ،پیش از نزول تورات اسرائیل،

 ".گویید اگر راست می تورات را بیاورید و بخوانیدپس 
 

" را در این آیه، حضرت اسرائیلبرخی از مفسّران، مقصود از "

دانسته اند. زیرا این کلمه، لقب آن پیامبر بوده است.  یعقوب

 قوم بنی اسرائیلاما بعض ی دیگر، مقصود از کلمه یادشده را  

 دانسته اند. 
 

" نقل تفسير قمی" و "ع البیانمجمبر اساس روایتی که در "

شده است، برخی از پادشاهان بنی اسرائیل، در تحریم برخی از 

خوردنی ها مانند گوشت پرندگان و چربی ها برای افراد فقیر و 

 تهیدست، نقش داشته اند.
 

از پیامبر گرامی اسلام )ص( می خواهد تا در صورت ، 874آیه 

ن بگوید: خداوند، تکذیب مشرکان، با اعماد به نفس به آنا
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گرچه اهل رحمت گسترده است، اما در عین حال، دارای چنان 

اقتداری است که هیچ نیرویی نمی تواند از کیفر شدید او 

 نسبت به گروه مجرمان، پیشگیری کند:

‎ ِسُهُ عَن
ْ
 يُرَدُّ بَأ

َ
و رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَ

ُ
مْ ذ

ُ
ك بُّ ل رَّ

ُ
ق
َ
بُوكَ ف

َّ
ذ
َ
إِن ك

َ
ف

 
ُ ْ
وْمِ الْ

َ
ق
ْ
 ال

َ
 .جْرِمِين

پس اگر تو را تکذیب کردند، بگو: پروردگار شما صاحت یعنی: "

رحمت گسترده است، و کیفر او نسبت به گروه تبهکاران، 

 ."بازگردانده نمی شود

مضمون این آیه شریفه، موجب آن می گردد که افراد بشر، 

همواره میان خوف و رجاء، باشند و از یکسو امید خود را به 

خداوند از دست ندهند، و از سوی دیگر، رحمت واسعه 

 نسبت به عملکرد خود مغرور نشوند.
 

، به یکی از بهانه جویی های ناروای مشرکان اشاره دارد. 870آیه 

آن گروه، به منظور تبرئه خود، عقاید شرک آمیز خود را به 
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مسئولیّت و نفی گردن خدا می انداختند و از خودشان، سلب 

 اختیار می کردند:

 سَيَ 
َ

ا وَلَ
َ
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ُ
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َ
ا وَلَ
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ن
ْ
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ق

يْءٍ 
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ا مِن ش 
َ
مْن  .حَرَّ

آنانکه شرک ورزیدند، به زودی خواهند گفت: اگر خدا          یعنی: "

ما را از  می خواست، ما و پدرانمان مشرک نمی شدیم و خداوند

 چیزی محروم نمی ساخت! ". 
 

آن شریف، بی اساس بودن حجّت و دلیل مشرکان را مورد قر 

تأکید قرار می دهد و به آنان یادآور می شود که پیش از شما 

نیز، گروه هایی از منحرفان و تبهکاران با همین بهانه، به 

تکذیب آیات الهی برخاستند، اما با عذاب و عقاب سختی 

 :گردیدندگرفتار  ،شوم یمواجه شدند و به سرنوشت

ا  
َ
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وا بَأ
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اینگونه کسانی که پیش از آنان بودند، آیات الهی را یعنی: "

 ."تکذیب کردند، تا آنکه کیفر سخت ما را چشیدند
 

در ادامه، قرآن کریم از مشرکان می خواهد تا اگر دلیل و 

رند، آن را تبیین کنند. این در برهان برای اثبات مدّعای خود دا

حالی است که گروه یادشده، تنها بر اساس ظنّ و گمان و 

 تخمین های غیر واقعی، سخن می گفتند:

ا  
َ
ن
َ
رِجُوهُ ل
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مٍ ف

ْ
نْ عِل ِ

م م 
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ْ
 .وَإِن

ر نزد شما دانش ی هست که آن را برای ما عیان بگو: آیا دیعنی: "

سازید، شما جز از ظنّ و گمان، پیروی نمی کنید، و جز تخمین 

 ."زدن، انجام نمی دهید

 

، بر این حقیقت تأکید می کنند که حجّت 878و  877آیه های 

بالغه و برهان قاطع، مؤیّد توحید خالص و احکام خداوند 
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های ناروای خود مانند عدم است، و مشرکان برای اثبات باور 

اعتقاد به رستاخیز، تحریم برخی از دام ها، و شرک ورزیدن به 

خداوند، هیچ دلیل و برهان عقلانی و فطری ندارند. از اینرو، 

هرچند که آنان بر پندارهای خود اصرار بورزند، نباید از آنها 

 پیروی شود:
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بگو: پس حجّت کامل، از آنِ خداوند است، پس هرگاه یعنی: "

بخواهد، همۀ شما را هدایت می کند.بگو: گواهان خود را که بر 

این امر شهادت می دهند که خدا آن را تحریم کرده است، 

بیاورید، پس اگر آنها هم گواهی دادند، تو همراه آنان شهادت 

        و هوس های آنان که آیات ما را تکذیب  مده و از هواها
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کرده اند و کسانی که به عالم آخرت ایمان ندارند و برای 

 پروردگارشان شریک و همتا قرار داده اند،  پیروی مکن".
 

" نوشته شیخ طوس ی، از امام جعفر صادق الِمالیدر کتاب "

چنین  ،)علیه السلام( روایت شده که در شرح این آیه شریفه

 فرموده است:

إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي كنت عالْا؟ فإن "

قال: نعم قال له: أفلَ عملت بما علمت؟ وإن قال: كنت 

جاهلَ قال: أ فلَ تعلمت حتی تعمل؟ فيخصمه فتلك الحجة 

 ."البالغة

"خداوند متعال در روز قیامت به بنده اش می فرماید: ای یعنی: 

گاه بودی؟  پس اگر بگوید: بله، خداوند به او آ وبنده من! آیا ت

می فرماید: پس چرا به آنچه می دانستی عمل نکردی؟   و اگر 

بگوید: من ناآگاه بودم، خدا به او می گوید: پس چرا آموزش 

 ندیدی تا عمل کنی؟
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سپس آن حضرت فرمود: اینچنین خداوند، احتجاج می کند و 

ت بالغهاین همان   است". حج 

 اول  بحث علمی

 فلسفه تحریم خوراکی های ناروا

همانگونه که در توضیح این دسته از آیات شریفه در سوره 

"انعام" بیان شد، یکی از نکات مهم در این آیات، تأکید بر 

فرمان الهی مبنی بر حلال بودن اکثریّت قریب به اتفاق     

خوراکی ها، و ممانعت از تحریم بی دلیل برخی از آنها توسط 

که بدون پشتوانه عقلانی و شرعی، و بنا  ان دیانت استمدّعی

به دلبخواه خود، در گسترش تحریم ها می کوشند و زندگی را 

 برای مردم، سخت می سازند.
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همچنین به این نکته اشاره شد که تعداد بسیار معدودی از 

خوردنی ها و آشامیدنی هایی که در شریعت مقدّس اسلام 

 لیدی ظاهری و باطنی آنهاست.تحریم شده اند، به دلیل پ

 

دانش امروز نیز، این حقیقت را به اثبات رسانده است. 

از سوره "بقره"  848همانگونه که در "بحث علمی" در ذیل آیه 

توضیح دادیم، دانش های زیست شناس ی، پزشکی و بهداشت 

اجتناب از اموری مانند مردار، ضرورت غذایی، دلایل علمی 

 بیین کرده اند.خون، و گوشت خوک را ت

 

در بدن  پس از مرگ حیوان و متوقف شدن گردش خون زیرا 

 کلستریدیوم، باکتری های خطرناک مانند حیوان

(Clostridium ،)َسالْونل (Salmonella و ،)اشرشیاکلی 

(Escherichia coli به سرعت در جسم آن حیوان رشد )          
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بیماری هایی  ، موجبکلستریدیومو منتشر می گردند.  می کنند

 مانند موارد ذیل می شود: 

 یایقانقار مثل عفونت خطرناک " ییغذا های تیمسموم 

 ، (Gas gangreneی" )گاز 

 " سمیبوتولبیماری کشنده و فلج کننده( "Botulism،)  

  بیماری ( کزازTetanus ،) 

  لیسیفید ومیدیکلستر  از یاسهال ناش (C. difficile.) 

 ای ذیل می گردد:، موجب بیماری هنیز سالْونلَ

  تیفوئید یا( تب حصبهTyphoid fever ،) 

  سیسالمونلوز (Salmonellosis)  که موجب درد شکم، تب

و تهوّع و اسهال می گردد و می تواند عواقب وخیمی 

 داشته باشد.

 ، موجب بیماری های ذیل می گردد:هم اشرشیاکلی



275 

 

 ای رودهکشنده   عفونت ( ناش ی ازcoli O157:H7 E.) ، 

 ت ادراری، عفون 

  کیاورم کیتیهمولو سندرم نارسایی کلیوی (HUS.) 

 

علاوه بر رشد سریع باکتری ها و میکروب های خطرناک، سموم 

، (Histamine) هیستامينمانند  تجزیه ای مضرّی نیز

( در جسد cadaverine)کاداورینو ( putrescine) پوتریسين

             به خطر را انسان حیوان مرده، پدیدار می گردند که سلامت 

 می اندازند.

 

، محیط مساعدی برای رشد حیوان از آنجا که خون همچنین، 

می تواند منشأ  ، خون ویروس ها و باکتری هاست، بنا بر این

 HIV بیماری  ،C و B هپاتیتبسیاری از امراض وخیم مانند 

 تریپانوزومهایی مانند  انگلو موجب انتقال ، گردد
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(Trypanosoma.باشد )  ،ی متابولیکیعلاوه بر این و  مواد سم 

نیز، در خون وجود  دی اکسید کربنو  اورهو  اسید اوریک

 دارند که سلامت انسان را به خطر می اندازند.

 

(، حاوی Pork) در رابطه با گوشت خوک هم توضیح دادیم که

 مواد خطرسازی به شرح ذیل است:

  نيشیتر کرم انگل هایی مانند (Trichinella spiralis که )

( است Trichinosis) نوز یشیتر عامل بیماری هایی مانند 

 تنیاو می تواند موجب مرگ انسان شود. و همچنین، کرم 

(Taenia solium که موجب بروز ) کیست مغزی و

 می گردد.عصبی 

 ویروس    مانند ی خطرناک  یباکتری ها و ویروس ها

 لْونلَساو ( Yersinia) یرسینیا، و باکتری های E هپاتیت

(Salmonella.) 
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 بحث علمی دوم

 آسیب های تبعیض و تحقير زنان از دیدگاه علم

 

ت ، از سوره "انعام" 887آیه در توضیح 
ّ
به عادت ناروا و سن

سیّئه ای در جامعه دوران جاهلیّت پیش از اسلام اشاره کردیم 

ای خود، برخی از دام ها را و آن اینکه مشرکان، به توهّم نارو 

د آنها قبل از تو 
ّ
به مردان اختصاص می دادند و زنان را  فقطل

    بی شرمانه  و از هرگونه استفاده از آنها محروم می ساختند

می گفتند: تنها در صورتی که نوزادهای آن دسته از چهارپایان 

د بمیرند، به صورت 
ّ
زنها آنگاه مرده به دنیا بیایند و یا پس از تول

 باشند!می توانند در منافع آنها شریک 

همچنین این حقیقت را تبیین کردیم که قرآن مجید، به مبارزه 

ه و ضمن تقبیح با پدیده شوم تبعیض و تحقیر زنان برخاست
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را با وعده عذاب الهی، مورد  ، آنهامشرکان آن دوران پندار پلید

 ه و چنین فرموده است:تهدید قرار داد

هُمْ 
َ
هُ حَكِيمٌ عَلِ   سَيَجْزِيهِمْ وَصْف

َّ
 .يمٌ إِن

یعنی: "به زودی خداوند، آنان را برای توصیفشان، کیفر 

 خواهد داد. همانا خداوند، حکیم و داناست".
 

اینگونه  ات و آسیب هایدر اینجا به منظور تشریح خطر 

که موجب  تبعیض بر ضدّ زنان و همچنین تحقیر اجتماعی آنان

         تبعیض جنسیّتی و طرد اجتماعی و القای فرودستی آنان 

روز را نیز در این زمینه، مورد های ، دیدگاه دانش می گردد

 بررس ی قرار می دهیم.

 دیدگاه روانشناس ی

از منظر روانشناس ی، آسیب های ناش ی از تحقیر و تبعیض 

 علیه زنان، شامل موارد یادشده در زیر می گردد:
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  آسیب روحی و روانی که شامل کاهش احساس اعتماد و

رس روانشناختی، و تقویت عزّت نفس، افزایش است

 احساس بی ارزش بودن می شود.
 

شناس و پژوهشگر  روانفراتحلیل گسترده ای که توسط 

 کرولینای شمالیدانشگان  از حوزه تبعیض و سلامت

(UNCA) " و دانشگاهDuke " اليزابت پَسکو"به نام "

(Elizabeth Pascoe ) علوم سلامت جمعیّت" از  پژوهشگرو"

 به نام"  Duke و دانشگاه " (Virginia ) یاویرجین دانشگاه

انجام  (Laura Smart Richman)" لورا اسمارت ریچمن"

که تبعیض  ه است، این نکته را روشن ساختهگردید

به مخاطره می اندازد  ، سلامت روانی و جسمانی راپایدار

و استرس فیزیولوژیکی را افزایش می دهد و به تهدید 

 اجتماعی می انجامد.
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الگوی پژوهش ی بدست  887معتبر که از  متاآنالیزاین 

" تبعیض ادراک شده و سلَمت" ، تحت عنوانآمده است

(Perceived Discrimination and Health)  8887در سال 

( Psychological Bulletin) بولتن روانشناس یدر  ،میلادی

 منتشر گردیده است.
 

 اثر منفی دیگر تبعیض و تحقیر زنان، کاهش عملکرد 

آنان در زندگی فردی و اجتماعی می باشد. پژوهش  

در  (Waterloo)" واترلو"روانشناس اجتماعی از دانشگاه 

و  همکاران  (Steven Spencer) اسپنسر ون یاست کانادا به نام

در ( Stereotype Threat)" شهیکل دیتهد" که تحت عنواناو 

 Annual Review of) "بررس ی سالانه روانشناس ینشریه "

Psychology ) منتشر گردیده، بر تأثیرگذاری کلیشه های

تحقیرآمیز جنسیتی در "تضعیف عملکرد شناختی" و 

 "تهدید هویّت اجتماعی"، تأکید می کند.
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علاوه بر پژوهش های مذکور، فراتحلیل بزرگی که توسط 

 ،هویت اجتماعیشناس اجتماعی و پژوهشگر حوزه  روان

یمون اسر دانشگاه "د شناختی تبعیض و بهزیستی روان

" تیاشم کلیما( در کانادا به نام"Simon Fraser" )فریزر 

(Michael Schmidt و همکارانش در سال )میلادی  8887

این نکته را روشن می سازد که  انجام گردیده است،

تبعیض، موجب ناهنجاری هایی مانند افسردگی، 

اضطراب، روانپریش ی، کاهش عزّت نفس و کاهش رضایت 

 دگی می گردد.از زن

 دیدگاه علوم مغز و اعصاب

پژوهشگران علوم مغز و اعصاب و دانش روانشناس ی مانند 

" کیپلینگ ویلیامز( و "Naomi Eisenberger" )نیومی آیزنبرگر"

(Kipling Williams در پژوهش ی که در سال )میلادی با  8888
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مطالعه "" در باره تبعیض، تحقیر و طرد اجتماعی انجام 

به این نتیجه رسیدند که این امر، با افزایش فعالیت دادند، 

امی مغزدر  در ارتباط می باشد و به  (ACC) قشر کمربندی قد 

 ( منتهی می گردد.Social pain" )درد اجتماعیپدیده ای به نام "
 

سلامت و سه پژوهشگر در حوزه های  مطالعاتهمچنین، 

و ( Heidemarie Laurent)" هایدمری لورانروانشناس ی به نام "

 Danyelle)" دانیل داوسون و "( Vanessa Volpe) "وَنسا وُلپ"

Dawson)  نشان داد که تبعیض جنسیّتی، با سطوح بالاتر

و افزایش چشمگیر استرس، مرتبط            کورتيزولهورمون 

" آدرنال-زيپوفیه-پوتالَموسیمحور همی باشد. با بررس ی "

(Hypothalamic–pituitary–adrenal axis) پژوهش یادشده  در پرتو

تبعیض جنسیتی مکرّر، موجب اخلال در معلوم گردید که 

 تنظیم فیزیولوژیک استرس می گردد.
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 دیدگاه جامعه شناس ی

تبعیض جنسیّتی از دیدگاه جامعه شناس ی، نه تنها به زنانی که 

مورد تبعیض قرار می گیرند آسیب می زند، بلکه مشارکت 

ی، توسعه اجتماعی، اعتماد اجتماعی اجتماعی، روابط خانوادگ 

 و اشتغال را نیز، مختل می سازد.

( تحت عنوان World Bank) بانک جهانیبر اساس گزارش های 

و  8887( که در سال Gender at Work" )جنسیّت در محل کار"

میلادی منتشر گردیده، تبعیض جنسیتی می تواند  8880

ضعیف ارزش موجب کاهش مشارکت زنان در بازار کار و ت

اقتصادی توانایی های آنان و کنار رفتن بخش ی از ظرفیّت 

 نیروی انسانی جامعه گردد.

علاوه بر این، مطالعات پژوهشگر روانشناس ی و تبعیض 

سوالد  دبرا جنسیّتی به نام "
ُ
و همکارانش که ( Debra Oswald) " ا

نفر  77888میلادی با بررس ی داده های بیش از  8887در سال 
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ان، انجام گردیده است، نشان داد که تبعیض جنسیتی، از زن

موجب ناهنجاری در سلامت روانی و جسمانی می گردد و 

 مشکلات عاطفی اجتماعی را افزایش می دهد.

 اقتصادعلم دیدگاه 

  موجب از  ،اقتصاد، تبعیض جنسیتیدانش از نقطه نظر 

میان رفتن بخش بزرگی از سرمایه نیروی انسانی می شود و 

 ارت های بزرگی را برای جامعه رقم می زند.خس
 

 تحت عنوان  (World Bank) بانک جهانیبر مبنای گزارش 

تبعیض جنسیتی  (،Unrealized Potential) "پتانسیل تحقق نیافته"

تریلیون دلار  878در سطح جهانی، با بیش از  هادرآمدزمینه در 

 ثروت سرمایه انسانی همراه بوده است.کاهش 
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بر این نکته تأکید  یی سازمان های اقتصادی جهانپژوهش ها

می کنند که کاهش تبعیض جنسیتی می تواند به افزایش 

 چشمگیر رشد اقتصادی منجر شود.
 

، (OECD) یو توسعه اقتصاد ی سازمان همکار بنا بر گزارش 

 8887شده در سطح جهانی در سال  تبعیض جنسیتیِ نهادینهت

تولید ناخالص جهانی  درصد47ای معادل حدود  هزینهمیلادی، 

 .داشته استرا به همراه 

 شایستگی زنان در رقابت با مردان

به منظور اثبات شایستگی زنان در میدان مقایسه با مردان، 

نقطه نظرهای علمی و تخصص ی دانش هایی مانند 

را  و علوم شناختی جامعه شناس یشناس ی،  شناس ی، روان زیست

 تبیین می کنیم:
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ً
 نیز یادآور شدیم، از نظر دانش بیولوژی و همانگونه که قبلا

 70فیزیولوژی، این حقیقت به اثبات رسیده است که بیش از 

بنا  .می باشدمشترک ، میان زن و مرد،  ها ژنوم انساندرصد از 

بر این، از نقطه نظر منزلت انسانی و ظرفیت های کمالی و 

  ر شناختی، فاصله ای میان زن و مرد، وجود ندارد. تنها د

عرصه هایی مانند دستگاه های مربوط به تولید مثل، هورمون 

های مربوط به آنها، و برخی از موارد فیزیولوژیکی در مغز، 

دوگانگی هایی وجود دارد که لازمه نقش های منحصر به فردی 

است که بر عهده هریک از زن و مرد، در جامعه بشری  نهاده 

 شده است.

عصاب مدرن، مغز هریک از زن و اما از دیدگاه علوم مغز و ا

"، به Mosaic brainمرد، دارای یک طیف است که اصطلاح "

آن اشاره دارد، و تفاوت هورمونی و فیزیولوژیکی مورد اشاره، 

تنها به منظور ایفای نقش، بر اساس سبک های متفاوت در 
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ارتباطات، تصمیم گیری و ریسک پذیری است، نه اینکه 

 باشد.شاهدی بر کمال یا نقص 

بر اساس پژوهش های دو تن از دانشمندان   علوم شناختی در 

، (Gender Neuroscience)" عصب شناس ی جنسیتزمینه "

 Theمیلادی، در کتاب " 8888و  8887که در سال های 

Gendered Brain" نایج"         )مغز جنسیّت زده(، نوشته 

علوم ( به عنوان یک متخصص در Gina Rippon" )پون یر 

و محقق عصب  (Cognitive neuroscience) عصاب شناختیا

 8887در سال  (Aston University)  آستون دانشگاه پژوهی در 

 :Testosterone Rexمیلادی منتشر شده، و همچنین کتاب "

Myths of Sex, Science, and Society( " :تستوسترون رکس

اس ی شن استاد روان(، نوشته علم و جامعه ،یجنس  یها افسانه

" کوردلیا فاینبه نام " دانشگاه ملبورنو فلسفهٔ علم در 

(Cordelia Fine که در سال های ،)میلادی  8888و   8884



288 

 

منتشر گردیده است؛ نکات یادشده در زیر را مورد تأکید قرار 

 داده است:

مطالعه بر روی تصویربرداری با بررس ی صدها   .8

"MRI یان مغز که تفاوت م می رسد"،این نکته به اثبات

زنان و مردان، بسیار کوچکتر از تفاوت میان مغزهای هر 

 یک از آن دو جنس می باشد.

بنا بر این، یک مغز به عنوان "مغز انسان" وجود دارد 

که هم مردان و هم زنان از آن برخوردار هستند، و 

تفاوت های مشاهده شده میان زن و مرد، برخاسته از 

ی باشند، نه فقط تجربه، تربیت و فرهنگ جنسیتی م

 نتیجه ژنتیک.
 

دیدگاه پیشینیان در روانشناس ی تکاملی که تفاوت های  .8

 به خاطر هورمون هایی 
ً
رفتاری میان زن و مرد را عمدتا
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( داسته اند، مورد Testosterone" )تستوسترونمانند "

نقد قرار می گیرد. زیرا تأثیر گذاری این هورمون، فقط در 

انتظارات فرهنگی، زمینه های   برخی از شرایط تحت تأثیر

 اجتماعی و تجربه های ذهنی پیشین، صورت می پذیرد.

 

رقابت جویی و خطرپذیری بالا  در بارۀها  از کلیشه برخی .8

به دلیل ، محتاط بودن و مردّد بودن زنانیا  در مردان، و

، نه فقط فرهنگی و انتظارات اجتماعی است آموزه های

 ."تستوسترون"تأثیرات هورمون 
 

زنانی  بر اساس پژوهش های و آزمایش های انجام شده، .7

توانند رفتارهایی لطیف و  هم میزیاد  تستوسترونبا 

 ؛ همانگونه کهاجتماعی داشته باشندهمدلی بالای 

هال آرام و  می توانند محتاط،مردانی با تستوسترون زیاد 

 .باشند یهمدل
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ای از دیدگاه روانشناس ی و علوم شناختی نیز، پژوهش ه

یتخصص ی در این زمینه نشان می دهد که میانگین "
 
" هوش کل

" نامیده می شود، در زن و مرد، مشترک است و تفاوت IQکه "

" چرخش فضاییمعناداری ندارد. زیرا گرچه مردان در "

(Spatial Rotation" نیرومند ترند، و زنان در ) درک هیجانی و

( قوی Emotional and Linguistic Comprehension"  )زبانی

تر هستند؛ اما این تفاوت، نتیجه تجربه های پیشین، ساختار 

فرهنگی و روشهای تربیتی است، نه یک امر ذاتی که نشانه 

 برتری باشد.

ت نِ اجفراتحلیل بزرگی که توسط استاد روانشناس ی به نام"

فرضیه ( تحت عنوان "Janet Shibley Hyde" )دیهاشیبلی 

( Gender similarities hypothesis" )شباهت های جنسیتی

" روانشناس آمریکاییانجام گردیده و در نشریه تخصص ی "

(American Psychologist در سال )میلادی منتشر  8887
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در  متاآناليز 64بیش از شده و در آن پژوهش گسترده، 

، زبان و اتهای هوش، شخصیت، هیجان، اخلاق، ریاضی حوزه

رار داده، نتایج زیر، بدست آمده را مورد بررس ی ق، و امثال آنها

 است:

هشتاد درصد از تفاوت های اندازه گیری شده میان زنان  .8

و مردان در زمینه های شخص ی و استعدادهای ذهنی، 

بسیار محدود و ناچیز است. اما سایر تفاوتها، در موارد 

محدودی مانند رفتار جنس ی، پرخاشگری فیزیکی وجود 

 دارد.

 

د(، در زمینه هوش، همدلی، میان دو جنس )زن و مر  .8

مدیریّت و رهبری، استعدادهای ریاضیات، و خلاقیّت؛ 

 تفاوت معناداری وجود ندارد.
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تفاوت های مشاهده شده نیز، در پرتو تغییر معیارهای  .8

فرهنگی و شیوه های آموزش ی، قابل کاهش یافتن می 

باشند. بنا بر این، بسیاری از تفاوت های موجود، به 

شه ها، روش های تربیتی و انتظارات دلیل وجود کلی

اجتماعی به وجود آمده اند و به عنوان اموری ثابت و 

 طبیعی قلمداد نمی گردند.

 

از دیدگاه علوم اجتماعی نیز، همانگونه که استاد دانشگاه 

( می گوید: Anthony Giddens" )آنتونی گیدنزبه نام " کمبریج

اخلَق مسیر  " تکامل تمدّن بشری، مرهون این است که هردو

اقبت و همدلی " اخلَق عدالت و انضباط" زنانه، و "مر

مردانه، در ساختار قدرت و سطوح دانش، متوازن گردند و 

مکمّل یکدیگر باشند. بنا بر این، زن و مرد، مکمّل یکدیگر در 
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بنیانگذاری تمدّن بشر قلمداد می گردند، و یکی را بر دیگری 

 برتری نیست.

***** 
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 887 ............................................................... دیدگاه فلسفه

 877 .................................................................... علم دیدگاه

 878 ..................................... ٩٢٧تا  ٩٩٧آیه  –سوره انعام 

 877 ..................................................................... بحث علمی

 877 ............................... اء اکثریت از دیدگاه علومارزیابی آر 
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 848 ......................................................... تعریف دموکراس ی

 848 ........................................ دموکراس ی و توسعه سیاس ی

 847 ............................................................ انواع دموکراس ی

 840 .......................................................... اصول دموکراس ی

 888 ................................................ دیدگاه شناخت شناس ی

 880 ..................................... ٩٨١تا  ٩٢١آیه  –سوره انعام 

 887 ..................................................................... بحث علمی

 887 ......................... اثر فشار اتمسفر زمین از دیدگاه علم

 887 ............................................... ویژگی های اتمسفر زمین

 888 .............................................................. فشار جوّ زمین

 884 ...... چرا در ارتفاعات، مشکل تنفس ی ایجاد می شود؟
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 878 ......................................... ٩١٩تا  ٩٨١سوره انعام آیه 

 848 .............................................................. بحث علمی اول 

 848 .................................. فلسفه تحریم خوراکی های ناروا

 844 ............................................................. بحث علمی دوم

 844 ........ آسیب های تبعیض و تحقیر زنان از دیدگاه علم

 840 ........................................................ دیدگاه روانشناس ی

 808 ......................................... دیدگاه علوم مغز و اعصاب

 808 .................................................. دیدگاه جامعه شناس ی

 807 ...................................................... دیدگاه علم اقتصاد

 807 ............................... شایستگی زنان در رقابت با مردان

 


